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1400/01/31

جلسه صد و بیست و یکم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آ

از  لزوم  استفاده  از حدیث شرط عین  لزوم  استفاده  امام)ره(: 
آیه أوفوا بالعقود است 

در  امام)ره(  حضرت  فرمایشات  پیرامون  ما  بحث 

استفادۀ لزوم از حیدث شرط اس تتوضیحاتی ک هداد می

اجمالًا اینب ود ک هامام)ره( استفادۀ لزوم در حیدث شرط 

دانن د می  أوفواب العقود  آیۀ  در  لزوم  استفادۀ  عین  را 

خصو تیص إلقاء  شرط  از  امام)ره(  این هک چرا؟ب خاطر 

کردن و دگفتن دهر قراری لذا شرط و عق ددیگر تفاوتی 

ندارن داز عق ده مإلقاء خصو تیصمی شود هر قراری، 

از شرط راح تتر إلقاء خصو تیصشب دا توضیحی ک ه
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داد میلذا ما در حیدث شرط ک همی گویی مالمؤمنون 

عن دشروطهی ما می گویی مالشرطی جب الوفاء هب عین 

مسئ هلای اس تکب هگویی مالعقی دجب الوفاءهب ، این 

تا اینجا نکتۀ اول. 

نکتۀ دوم این اس تک هما در این فضا دارجو میوب 

را  الشرط  عن د کون  جو وب  ی میا کن می  راب حث  وفا 

بحث می کن میشرط شی دک امر محسوس ماب ا دیعن د

الشرط هب ماش میاگر اینطور ش دعرض کرد میامام)ره( 

نشان دادن دک هاین معنایش این ن تسیک هفسخش 

نکن، معنایش این اس تک هعمل کن هب مقتضایش ک ه

در أوفواب العقود این را کامل توضیح دادمی، عمل کردن 

 هبمقتضا در هر عقدی حال تخودش را دارد، الآن در 

بحث ما کیب هع و معاطات اسی تعنی ت و میلستلّسم. 

ت میلسکن مبیع ترا ت میلسکن ثمن ترا ت میلسکن. عمل 

 هبمقتضای عقد، لذا رتب هاش می شود رتبۀ محمولی 

ک هآنجا توضیح دادمی، الآن ه مک همی گویی مپیش 

شرطب تا و تسیالتزام داشتب هاش هب شرط تامام)ره( 

آن  در شرط  اینطوری. مخصوصاً  ب دگوین د می خواهن

ذیل إلا ما خالف الکتاب و السنة. مخالف تکتابی عنی 

مخالف تدر عمل، ایشان می خواهنب دگوینب دبین عین 

عبارت  در  قرائنی  اینجا  ما  اس ت أوفواب العقود  حال ت

حیدث دار میک همثل خود کلمۀو فا حالا درب عضی از 

روایات ک هحالا می رسب هب میحث روایاتب عداً هب فضای 
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خود روایات دیگر ه ممی رس میدرب عضی هاص ریحاً 

وفا آمدهو لی درب عضی دیگر ه مک هنیامده این ق دیإلا 

خالف آمده مخالفت، مخالف تعملی است.

پسص رف این هکآن را هب ه منزن میمطرح ن تسی

با هب دیمقتضایش عمل کن و میدر عمل هب آن ملتزم 

باش میدر عمل هب آن ملتزمب اشی میعنی مقتضایش را 

در نظرب گیرب میبین میآن چ هاقتضایی دارد هب آن ه م

پایبنب داش میإلاج ایی ک هاین مخالفت، مخالف تعملی 

با کتابب اش دک هدیگر هیچ، این نکتۀ دوم. 

تصویر   و می کن تعقل  خوب  را  نکت ه تا  د و این  اگر 

کنی میعنی از شرط إلقاء خصو تیصکن میتا هر قراری 

راب گیردب ع دهجو موب عن دالشرطب ودنی او فای هب 

شرط داشتن راب ا همان تحیلل أوفواب العقودب بین میک ه

وقتی قراری محقق ش ددیگر زمامش از دس تتو رفته، 

با دیملتزمب اشی هب آن،ب اب دیاسیتی پای شرط تپای 

قرارت و إلا اگرب خواهیب ای ک فسختُ آن را هب ه م

بزنی ک هاینجو وبو فاجو و وبب قاء عن دالشرط معنا 

ندارد. اگر این را فهم میدیمخصوصاً عرض کردب میا این 

قرینۀ إلا خالفَ 

سه راه حل امام)ره( برای استفاده لزوم 
آنموقع همانطور  فرماین د امام)ره( می  این فضا،  با 
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راه حل  أوفوا س ه در  گفت هش دشما  أوفوا  درب اب  ک ه

کنا هی ک ه اینب ود  حل  راه  فضا،ی ک  این  در  داشت دی

اش کندی، کنای هیعنییب ان لازم و ارادۀ ملزوم آنموقع 

دصق کلام کنایی دیگرب ا لازمش نتسی، دیگر ما کاری 

باجو وب ندارمی، ما دار میکنا هیاش می کن میاز لزوم 

همانطور کو هقتی کنا هیمی کن میعرض کرد میدیروز 

ک هز دیکثیر الرماد اس تدیگر کار ندارلج میوی خانۀ 

ز دیاصلا خاکستری هی تسا اصلا پخ تپز اب وا گاز 

مطرح  اینجا  ز دی ج دود  خواه نمی  خاکستری  است، 

اسب ترایدص ق این کلام عرفاً. اصل فرمایش امام)ره( 

این اس تحالا آقایان در کنا هیمی گوین دشما ملزوم را 

می خواه دیالبت هدر کنا هیمعج واز ارادۀ لازم اس تدر 

استعاره نی هک قرین های دار هب دیتعبیر قشنگص احب 

معال مک همعانب دا معنای حقیقی اس تاماب الاخرهدص ق 

 هبملزوم اس تک هتحلیلش کردمی. اگر این فضاب اش د

امام)ره( می گو دیحالا دیگر کاریب اجو وب ندار میک ه

جووب عقلایی اس تامضایی اسی تا تعبدی اس و ت

شرعی اسو تلی کنا هیاست. 

احتمال دوم این اس تکب هگویی من همای کجو وبی را 

اینجا دار میامضایی اس تامضای سیرۀ عقلاس تعقلاء 

یبن اینجو وبو فایب و ن لازمب ودن اینو فا ملازم ه

مییب نن و دخودب خود از لازمب ودنو فا، لازمب ودن عق د

رادب س تمی آورن دنهایتاً این می شود ک هعقلاء ازی ک 
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ملازم هایب ا فه معقلایی دارن دلزوم را درس تمی کنند. 

امام)ره( می فرماین داین راه دوم است. 

را تعبدی  راه سوم این اس تک هن هما اینجو وب 

 ومولویب بینم. اگر این س هنکت هرا ازب اب دلال تشما 

تصویر کرد دیک هاین س هنکت همتفرع هستنب در همان 

د ونکتۀ قبلی ک هاولا شرط را توسعدب هه دیمثل عق د

ثانیاً  عقد،  فقط  ن ه حالا  قراریب شود  هر  مثل  بشود، 

جووبو فاجو و وبب قاء عن دالشرط و العق درا عمل هب 

مقتضاب گیردی. 

ترجیح یکی از این سه راه برای استفاده لزوم 
ایشان می فرماین داگر اینطوری ش دآنموقع امر ما دائر 

می شودیب ن این س هاحتمال کدام را تریجحدب همی، 

امام)ره( می فرماین داگر نگاه هب لفظ روا تیکنی میا هب 

لفظ آ هینگاه کن میمی توانجو میوب را تعبدی و مولوی 

تریجحدب ه میحالا در أوفوا لفظیص غۀ إفعل ظاهر در 

جووب عن دالمشهور اس هب تقول امام)ره(، حالا نکت هاش 

را می گویی مدر ادامو هلی امام)ره( می فرماین دحج ت

درجو وب اس تحالا فرق مبنائشان را در عبارت امام)ره( 

عرض می کنمی، عیب ندارد آنجا آنطوری اس تاینجا 

یکج ملۀ اسم هیای داری میک خبر در مقامب عث اس ت

کب هالاخره حج تیدرجو وب پدیا می کن داگر منب اش م

 وظاهر این تعبیرب راساس این قانون، می روم دنبال 
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امام)ره(  احتمال سوم کجو هوب مولوی اس تمنتهی 

می خواهنب دفرماین داینجو وب مولوی اشکالی هب آن 

را عرض کرد و میگفت میعبارتش  این  ]وارد[ اس تک ه

را می خوان میاشکالی ک هدر اینجو وب مولویجو ود 

دارد این اس هب تتعبیر زیبای ایشان ک هاگر کسی رف ت

دنبالجو وب مولویب ا دیآنموقعب گو دیاگر من عمل 

نکردم هب مقتضای عقد، حرام شرعی مرتکب شدم و 

آنموقعب ا دید وحرام اینجا شکلب گیرد و د وعقاب. 

ذیل  در  را  این  ک ه اس ت این  ایشان  قشنگ  تعبیر 

أُخرىب أن   و ه فرماین دک گویند. می  احتمال دوم می 

يقال: إنّ إيجاب العمل و الوفاءب العقود إلزام نحو إلزامات 

ما  در  الوفاء  متعلّقب عنوان  تعبّدي  إيجاب  لا  العقلاء 

نحن ف هیدیگرب ایص غۀ إفعل کار ندارب میا همان مبناء 

جملۀ إخبار در مقامب عث کار داری میعنی در شرط، در 

آنجا أوفواب العقودیص غب هود لذا ایشان می فرماین داگر 

این راب گویی محتّى يكون المتخلّف عن العملب العقود 

 و  الغير، مال  غصب  على‌  أحدهما:  لعقابين  مستحقّاً 

الثاني: على عدم الوفاءب عقده چون فرضب ر این اس ت

فإنّ ه ک هخودو فا می شودی ک تیلکف شرعی مولوی 

بعي دفيكون قول هذلك نظير إلزام العقلاء، أ ونظير إلزام 

العقلب ردّ مال الغير إلىص ‌احبه، إن قلنا:ب عدمجو و هب

شرعاً، و إنّما غصب و هحب هسمحرّم ک هعرض کردی میک 

بحث فقهی دار میک هآیا غصب محرم اسی تا رد ه م
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واجب است؟ ن هردی کجو وب عقلایی دارد نجو هوب 

شرعی لا ردّهو اجب 

امام)ره( می فرماین داگر کسی دومی راب گوی دیعنی 

با فه معقلاییب رود ن هتعب دآنموقعی ک عقاب اس ت

این مضعّف  دیگر  دب ه د انجام را  تعبدی  فه م اگر  اما 

آن اس تلذاج معب ندی ایشان این است: لعلّ الأقرب 

العقابين مع حبس مال  الاعتبارب و ع دثبوت  بحسب 

الغير تخلّفاً عن مقتضى العقد، هو الو هجالثاني شا دی

ماب گویی ماقرب این اس تک هماب ر میودنبال هجو ثانی 

 هجو وثانی را ازب اب ملازمب ها آن کار کنمی. و الأقرب 

الثالث اگر من  الو هج اللفظ، هو  بحسب الجمود على 

باشیص و مغۀ إفعل أوفوا، و اگر منب اش و مآنج ملۀ 

مبناء إخبار در مقامب عث ک هاز آنجو وبدب سیب تادی، 

جووب ه متعبدیدب سیب تاب دیاب دیر میودنبال سومی 

اما چون سومی مستلزم عقایبن اس و تکسی زیرب ار این 

نمی رود پسب اب دیر میوسراغ دومیب ع داینجا اشاره 

می کنن دسيّما مع حك مالعقلاء مخصوصا اگر ما گفت می

سیرۀ عقلاییجو ود داردلب زوم الوفاءب العقود و الشروط 

اینجا دیگر شرط ه ممی آورن و دلا أظنّ التزام القوم 

بالوجوب الشرعي المولويب وفاءب عق دالبيع و نحوه و 

بع دیمییب ن مملتزمب شوم هب این هکما اینجای کجو وب 

مولوی داری میعنی عقایبن دار میدرو فاء هب عقی داو فاء 

 هبشرط کی هکجو وب مولوی درسب تشودب رای خود، 
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ن هاگر این را ملتزم نشون دکب هع دیاس تملتزمب شوند، 

سیرۀ عقلائ هیرا ه مقبول کن میآنموقع می ر میوسراغ 

أوفوا  ک ه اس ت این  عبارت  ن هظاهر  اگر  دوم،  احتمال 

بالعقودی ا ظاهر این اس تک هإخبار در مقامب عث اس ت

عن دشروطه مک هآن را توضیح داد میآنموقعب اب دیر میو

سراغ د وعقاب. 

لذا امام)ره(یب ن س هاحتمال دوران رایب ن د و وس ه

قرار می دهن دنهایتاً د ورا تریجح می دهنب دا آن سیرۀ 

عقلاییی ک را هب حسبج مود هب ظاهر لفظ روای تیا 

لفظ آب هیبین دیاینجا قشنگ ه مشرط را می گوین ده م

عق درا می گوین دلذا آقایان حواسشانب اش دامام)ره( 

ولو اینها را در ذیل خود عبارت لزوم شرط تبیین نکرده 

آنجا فقط گفت همراجع هکنو لی در فراجع ما مرّ فی 

الآیة آنجا قشنگ شرط را در آ هیپیاده کرده ان دمنتهی 

ما موقعی ک هدرس آ هیرا می داد میشرط را نگفت میک ه

سرج ایشب گویی ماین تا اینجا. 

اشکال امام)ره(: این امر وفاء به عقد و شرط، ارشاد به امر عقلائی 
است نه حکم تعبدی و تأسیسی

نکتۀب ع ده مدر عبارت حضرت امام)ره( کب هازب رای 

ک ه اشکالی اس ت ج و تالب اس ت ما خلیی مه ماس

می  کامل  را  توضیحش  گفت می  و مید خوان ه م دیروز 

کن میاشکال این اس تکی هک کسیب گو دیربمای توهّ م
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الشروط  امرو هب فاب العقود و  را خوان میدک ه عبارتش 

این ارشاد هب امر عقلایی اسی تعنیب ر اساس روالی 

ن تسی تأسسیی   و  تعبدی ح مک این  دیگر  رفت می ک ه

عقلاء  عقل   هب ح مک ارشاد  و  عقلاء سیره  امضای  این 

است،ی ک،ی ا موعظۀ حسن هاس تک همرحوم ایروانی و 

مامقانی در حاشیۀ مکاسب دارن دقبلا ه ماشاره کرد می

ک هاز آن استحبابدب س تمی آ دیقرین هاش ه مخطاب 

مؤمنین و ملسمین است. 

امام)ره( می فرماین دن هخیر شما نمی توانص هب دیرف 

یک استحسان عقلایی ازی ک ظهوری دسب ترداردی،)این 

ازی ک حجتی دس ت دهمی(ی ا  می  توضیح  گفت می را 

بردار دیاین ریش هاشب رمی گردد هب آنب حث اصولی 

امام)ره(، مشهور می گفتنیص دغۀ إفعل ظاهر درجو وب 

اس تامام)ره( گفتن دن هحج تدرجو وب اس تظهور 

حالاب حث  ک ه عقل  ح مک ازب اب  اس ت ندارد، حج ت

لذا اشکال می گیرن دک ه اس تسرج ای خودش. ف هی

إفعل ظاهر درجو وب اس تعلی  اگر ما گفتیص میغۀ 

المشهوری ا حج تدرجو وب اس تعلی المشهوری اج ملۀ 

اسمیۀ در مقامب عث ظاهر درجو وب اسی تا حج ت

درجو وب است، ما ه مشرط را می گویی مه معق درا 

می گوییب ما ه مشما نمی توان دیازی ک حجتیب ای ک 

چنین احتمالاتی دسب تردار و دیفي همضافاً إلى‌ عدم 

قرينة معتمدة شما  الحجّة على‌ ترك حجّة ظاهرةب لا 
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نمی توان میازی ک حج تظاهریودب ن قرینۀ معتمده 

دسب تردار و دیمجرّد كون شي‌ء حسناً لا يوجبص رف 

الأمر عن الوجوب لو كان ظاهراً في هكما هو المعروف، و 

لاص رف هعن الحجيّة كما عندنا اینب حث امام)ره( اس ت

خواه می نمی  ما  حالا  ک ه اصول  در  خودش  درج ای 

وارد آنب شو میحالا چ هظاهرب اش دچ هحجب تاش د

چ هظهور... پدیا کن دچ هحجب تاش هب دح مکعقل در 

جووب، شما نمی توان دیاز حج تدسب تردارو دیلذا 

اینص رف سیرۀ عقلایی و احتمال امضا نمی توان دکافی 

باشد.ب ع دامام)ره( می فرماین دکب و هالجملة لا يكون 

ذلك قرينة عقلائيّة قرینۀ عقلایی اینجا ندار میاولًا.

از  درب عضی  اگر  ک ه فرماین د می  همامام)ره(  بع د

قرارهای عقلایی مثلو کال و تعار هیماج واز مییب ن می

موضوع   و مک ح مناسب ت آنهاست،  ازب ابص رف  آن 

لزوم  ب ما  إلا پیش عقلاء خود عقلاء ه آنجا ه و تس

را  این  دارن د مرتب  خلیی  ک ه کی ی  این کنن د می  کار 

تقو تیمی کننب دع دمی فرماین دنکتۀب ع داین اس ت

ک و هاختصاص المؤمن و المب ملسالذكر، لا يدلّ على 

الترجيح الاستحبابي مؤمن و م ملسرا ه منمی توان دی

شما دلیلب ر تریجح استحبابی قراردب ه دیلو ل ميكن 

داد  تریجح  ه م خویی)ره(  آقای  ک ه مشعراًب الوجوب 

اشارهجو هب وبش را، ظهور درجو وبش را. امام)ره( می 

فرماین دن هاینها هب درد نمی خورد من اگری کیص غۀ 
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إفعلی داشتب هاشی مای کج ملۀ خبری در مقامب عثی 

داشتب هاشب ما دیحج ترا أخذ کنم، هلب من می توان م

مقابل  در  دب ه م قرار ثانی  احتمال  مرجهات  از  را  این 

ک ه اس ت این  مرجح  ی تعنی  اس مرجح  این  احتمال 

ماب گویی ماین امضای سیرۀ عقلاء اس تمرجح است، 

است، خلیی قشنگ  عقایبن  آن  دلیل  دلیل چتسی؟ 

می گوین دک هاین دلیل شما مرجح اس تاما آن ک هما 

گفت میدلیلب ود ک هماب گویی مکسی زیرب ار د وتا عقاب 

نمی رود لذا تو هجکن دیاین ک هگفت میتتم هاش را می 

لعلّ  یب افت د امام)ره(ج ا فرمایش  این  خوب  ک ه گو می

العقابين اگر کسی  الأقربب حسب الاعتبار،ب ع دثبوت 

رف تدنبال تعب دمولویجو و وب را درس تکرد،ب ا دی

القومب الوجوب  التزام  أظنّ  لا   و  عقایبنب شود زیرب ار 

الشرعي المولوي ک هاز آن عقایبندب سیب تا دی

لذا آن حرف ما کی هک ارتکاز قوی متشرعی ک هدر 

اینج ورج اها ما عقایبن ندارمی، تو اگر معام هلرا انجام 

دادی، مال مردم را تحویل ندادی د وعقا تبنمی کنند، 

این ک هتو حرامی مرتکب شدیو فا نکردی،   هب  کیی

کیی این هکمال مردم را نگ هداشتی... پس خوبج مع 

کافی  را  احتمال  این  کن دی ملاحظ ه را  امام)ره(  عبارت 

تا عقاب  د و ماب گویی م ک ه احتمال  آن  اما  دانن د نمی 

ندار میدریب ع در شرط در فلان حرف درستی نمی شود. 



�14
تقریــر درس خارج فقه
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته مکی و تبیس و دص هسلج

با این توضیحات ک هامام)ره( ارائ همی کنن دآنموقع 

خودمان  درب حث  خودمان  سراغب حث  گرد می برمی 

اگرب ا  یعنی مسئلۀ شرط، ایشان می خواهنب دگوین د

آییب محث  آنموقع می  مالج وب ر میو توضیحات  این 

می کن میک هما تعب دمولوی را مرجوح کنب میبر میدنبال 

این هکاین حجو هب مکوب امضاء سیرۀ عقلاییب هاش دتا 

تعدد عقاب پیش نیادی، این ه مسیر حضرت امام)ره( 

اس تک هتقریبا این نکات هم هگفت هشد. احتمال اول 

کنار می رود، دورانیب ن احتمال ثانی و ثالث اسب تا 

این استدلال ثانی می آلج دیو، نب ها آن استدلالی ک ه

نکتۀ مه محضرت  تقریبا شش  این  آقایان می گفتن د

امام)ره( است، نکتۀ هفت مرا ه مک هگفت میک هعنوان 

م و ملسحسن عقلایی و اینها هب تنهاییب رای رد کافی 

نتسی. 

جمع بندی بیان امام)ره( 
آنموقعی ک  امام)ره(  حضرت  تحیلل  این  براساس 

جمعب ندی نهایی درس تمی شود کج همعب ندییسب ار 

خوبی اس تدر لفظ روا و تیآنج معب ندی این اس ت

ک همیسر المؤمنون عن دشروطهب ما میسر أوفواب العقود 

دقیقای ک میسر می شود لفظ اینها دلال تمی کنب در 

تأیی د کن می می  امضا  را  عقلایی  دار میسیرۀ  ما  این هک

می کنب و میا تأیی و دامضای سیرۀ عقلایی، لزوم خلیی 
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دب مس ت ه اینص هکح ت کما  آ دی می  دب تس ت راح

می آدی، عرض کردب میبین دیمسئ هلروی هر د واثر می 

گذارد منتهی ایشان در د وپ هلاین راب حث کرده اند، 

یکب ار اول اصل مسئ هلرا درس تکردنص دح و تلزوم 

عنوان   هب  میسر د و از  را  ص و دح ت یب تاورن دب س را

مدلول مطابقی،جو وب را از آن میسر در حیدث شرط، 

إخباردب اعی البعث درس تمی کنند، لزوم را ملازمب ا آن 

جووب قرار می دهند، حالا اگرجو وب ش دتعب دمولوی، 

لزوم می شود تعب دمولوی، اگر آنجو وب ش دامضای 

سیرۀ عقلاء، می شود تأیی دفه معقلاء و لزوم هر قراری، 

مواردی ه مک هخارج می شون داز همین سیره امام)ره( 

می خواهنب دگوینص دنفشان اقتضاء می کن و دإلا قانون 

اختیار  گوین د می  آخرش  امام)ره(  اس ت همین  عقلاء 

هب ما خودتان می گوین دما دیگر اصرار ندار میک هحالا 

شما از راه اول استفاده کن دیک هما کنا هیکرد و میلزوم 

رادب س تآورد میاصلاجو وب راکیب ار کردمی، کاریب ا 

جووب نداشت میما ذکر لازم کرد و میارادۀ ملزوم،ی ا راه 

دوم کب هحث عقلایی کردی میا راه سوم ک هتعب دشرعی 

این هک کما  آ دی می  دب هس ت هم از  لزوم  کرد می ایجاد 

صح تاز همدب هس تمی آدی. 

انصافاب بین دیاین سازمانی ک سازمان خلیی منظ م

 ومرتبط و اشکالدج یب وجود می آوردب رای آنهایی 
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ک هاز أوفواب العقودی ا از المؤمنون عن دشروطه مدر ادلۀ 

صح تاستفاده نمی کننی دا می خواهنب دگوینج دزء 

ادلۀ لزوم نتسی، ایشان هر د ورا درس تکردن دمنقح 

کردن داینب ا نظر هب اصل رواتی.

اما اگر ماب ر میوسراغ سایر روایاتی ک همتعرض شده 

ان دایشان س هگون هروا تیرا می خواهن دمثالب زنند)حالا 

چونب حث اصول ما الآن ن میساع تتمام شب دحث 

اصول ما فردا را دارد اجازهدب ه دیآن س هروایتی را ه م

ک هایشان تحیلل می کنن دآن س هروا تیرا انشالله همراه 

شمای ک مروریکب نمی( ایشان می خواهنب دگوین داین 

با نظر هب ضوابط اصولی فه ماز رواب تیود اما در خود 

روایاتی ک هاهلتیب )ع( اینج م هلراکب ار میب رن دچ ه

قرائن دیگریجو ود دارد و مناسبتهای الفاظب ق هیروایات 

لی هب ک چنینج م هلای هستن دچ تسیاجازه  ک همذیَّ

دبه دیک هانشالله فرمایشات ایشان را ه مفردا در این 

زمین هتمام کنمی. 

له الطاهرین  و صلّی الله علی محمد و آ
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1400/02/01

جلسه صد و بیست و دوم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آ

مروری بر جلسات گذشته:
جمعب ندی فرمایشات حضرت امام)ره( در ادلۀ لزوم 

معاطات ذیل حیدث شرط هب اینجا رسدی،ک هتوضیح 

داده شد، د ومقامجو ود دارد: مقام اولب ا نظر هب الفاظ 

این عبارت المؤمنونی ا الملسمون عن دشروطهم. ک هاین 

د ومقامج معب ندی ش و دمتن ان ه ماز کتاب البیع 

امام خوانده ش ددرسلج ات قبل.

د ونکت ههمیش هداده می شود ک هدر تقریراتی ک هاز 

امام)ره( در اختیار ما ه تستقریرات مرحوم  حضرت 
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آ تیالله قیدری و مرحوم آ تیالله طاهری خرم آبادی( 

متأسفان هاین میسری ک هدر اینجا طی ش دشفاف نشده 

است،ی عنی هیچدکام از مقررین حضرت امام)ره( اینگون ه

واردب حث نشده اند، هب و نظر می رس دک هاینج هات 

سبب می شود کی هک مظلومیتیب وجودیب ادی. البت ه

مرحوم قیدری کص هب هورت منظ متر و خلا هصتر می 

عن ه البُع د نفینا  ب و ما  ازج مهل» دارن د نوسیند،عباراتی 

انجا  گویند:از  الشرط«می  عن  الخصویصة  إلقاء  هو   و

ک هما نفیب ع دکرد و میگفت میمی شود از شرط إلقاء 

خصو تیصکرد » وشمول الروایة للعق دایضاً« و می توان 

با همین روا تیمسئلۀ عق و دمطلق قرار را درس تکرد» 

کیون مفاد الروایةب إعتبار شمولها للعقب دعین مفاد آیة 

العقود« و اینج م هلرا نیز دارن د» وتقریبات و شبهات 

 وأجوبة التی ذکرناها فیهای جری هنا حرفاًب حرف علی 

نودی« ک هلب هماب ملاحظۀ نفس این عبارتب ا این نفی 

إلقاء خصو و تیصاین میسر این کلام را میگوییم. ک ه

تفصیل در قبلیب ان شده اس هب تانجا مراجع هشود.

جمع بندی نکات امام خمینی)ره( در ذیل آیه:
همین مقدار ما نگاه کرد مید میدیدر عبارت ایشان 

اینجوری اس تدرص ورتی ک هملاحظ هکرد دیحضرت 

امام)ره( در فرمایشات خودشان چ هدر...ی عنی ماب الاخره 

بای دیکج ایی حرف امام)ره( راب گوییی ماب ا دیدر آ هیمی 
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گفتن دک هنگفتن دآقایان آنجای اب ا دیذیل حیدث شرط 

امام)ره( د دیدیهر دج وا گفتند، خوان مید می گفتن د

عبارت امام)ره( را. ایشان قشنگ در هر دجوا آنج ای 

الصی ذیل آیۀ أوفوا عقود و شروط راب ا ه ممی گفتن د

یا لاأقل ما تو در مقام تدریس و تبیین ذیل شرط، ما 

اولًا  گفتمی.پس  و میلی مفصل  گفت اینجا  نگفت می آنجا 

بای دیکج ایی این راب گویی مک همتأسفان هن تسیدر 

این  ک ه کلی ه تس ارجاع  تقریرات همینج م هل این 

شرط مثل فلان. 

الف( تعبدی یا امضایی بودن حکم آیه:
آن  روی  کردند) و یب هان  ک مهمی  مطلب  امام)ره( 

اسیتادگی کردمی(کیی اینب ود ک هما این حیث تعبدی 

بودن حی مکا امضاییب ودن ح مکراب اب دیگوییم، ک ه

اینجا  اینجا گفتن ددج وا، ه م امام)ره( د دیدیقشنگ 

گفتن ده مآنجا گفتن دلذاب ا دیمستق هب میاینب پرداز می

ک هن تسیمتأسفان هک هماب گویی مدرس تاس تدر اینجا 

جملۀ خبر هیای در إخبار در مقامب عث را آک ددرجو وب 

می دان ماما ممکن اس تما اینجو وب راجو وب مولوی 

تعبدی ندانجو میوب را امضایی کن میک هتوضیحات آن 

را گفت میاگر اینجا این را درس تکرد میآنموقعب گویی م

حیث سیرۀ عقلا و امضای سیرۀ عقلاب ا اینیب ان ما 

مرجح کدام معنا خواه دش دقشنگب اب دیگوییب مبین دی
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کار دومی ک هامام)ره( انجام داد د دیدیک هقشنگ آن را 

منظ مکردن و دگفتن دما احتمال اول کنا هیرا می گذار می

کناریب ن احتمال دوم ک هحیث عقلاییب حث را ما کار 

کنی میا احتمال سوم ک هحیث تعب دمولوی را کار کن می

لزوم  درب اب  ب هاش می داشت عقلایی  سیرۀ  ما  این هک با 

عقود و قرارها، می ر هب میوسم تاین هکاین را امضایی 

حیث  آنموقع  دیگر  کردم  اش  امضایی  اگر  ب میع د کن

های کار خلیی عوض می شودب حث إلقاء خصو تیص

 وتنقیح مناط نمی شود در ح مکتعبدیب حثب حث 

سیرۀ عقلایی می شود اینب ا دیقشنگ گفت هشود 

ب( آیه دلالت بر استحباب میکند یا وجوب؟
این نکت و هنکتۀب عدی کب ها دیاضاف هکن میاین اس ت

کب هالاخره اینجا مای ک حیث ملسمون و مؤمنون دار می

 و  کارب ا حیث ملسمون کن می کار  این ه م ب دیا  ب ها ک

ک ه یب تا دی دب مکس ح این  نسبتشب ا  مؤمنونب ا دی

می  دب س ت استحباب مؤمنون   و  ملسمون از  بالاخره 

آی دیاجو وب، امام)ره( اینها را تبیین کردند.

ج( با وجود یک حجت میتوان از حجتی دیگر صرف نظر کرد؟
نکتۀب عدی ک هامام)ره( تبیین کردن دک هخلیی خوب 

بود ک هالبت هعرض کرد میاصل تبیین را در أوفوا انجام 

دادن و دما اینجا توضیحش داد میک هشروط را هب مگیرد 
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 وآن اینب ود ک هاگر ما گفت میک هاین سیرۀ عقلایی اس ت

احتمال سیرۀ  ازی ک حجتیب ا  توان می ما می  آنموقع 

عقلایی عبور کنی میا نمی توانب میا دیتیلکف حج تراب ا 

حج تمعلوم کن میاگر سیره حج تدرجو وب اسی تا 

ظاهر درجو وب اس تما نمی توانب میا احتمال کار کن می

 هلبحج تما این اس تک هاگر گفت میارتکاز متشرع و ه

علمای و ک چیزییب شتر از اجماع زیرب ار تعدد عقایبن 

نمی رود آنموقع می گویی هلب ممی شود سیرۀ عقلایی 

 وامضا این ه ماین نکته. 

را  عقلایی  سیرۀ  اگر  فضا  این  در   و  سب اط این در   

خواستب میگویی مآنموقعو کالب و تعضیج اها ک هلزوم 

ن و تسیاین قرارهای عقلاییب ا دینسبتش را هب ما 

این روشن کن میمتأسفان هشماب بین دیدریب ع همۀ اینها 

ان د گفت ه را  أوفوا هم ه ذیل  در  حالا  دارن د امام)ره(  را 

داده  را ه م احتمالاتب ق هی کردن د اضاف ه را ه م شرط 

ان داشکالات ملسمون و مؤمنون......ب ع هب دشرط ک ه

ان هب دآنجا حداکثر این اس ت ارجاع داده  ان د رسدیه 

نخورد   هب ه م ایشان آموزشی  این هکسسیت م ماب رای 

سر عق داین را تمام کن میسر شرطیب ایی ممعانی شرط 

را  آنها  ب درگرد می ب میع کن خصو تیص القاء  راب گویی م

دب تس ت درس مطالب  این  متأسفان ه دب ه می توضیح

نیامده در این تقریرات ما خواهش دار میملاحظ هکن دی

آقای  تقریرات  را ه م آقای طاهری  تقریرات  هم هه م
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قیدری را تلامذۀ خوب امام)ره( این سازمانیب ع امام)ره( 

با این نکاتدب س تنیامده عبارات امام)ره( دریب ع ه م

یک مقداری سخ تهستن دکتاب نوشت هان دن هروال 

تدرسیی و این سازمان را درس تنمی کن داین تا اینجا. 

د( تفسیر روایی این آیه:
نکتۀب عدی کب هخش پایانیب حث ماس تک هامام)ره( 

 هبآن درب حثیب ع پرداخت هان دک هحالا مایب ع آن را 

می خوانب میع ده منکات آن را می گویی ماین اس ت

ک هامام)ره( فرموده ان داگر ماب ا روایاتی ک هخود ائمه)ع( 

از اینج م هلاستفاده کردنب دخواه میکار کن میتا حالا 

عبارتب ود  این  نفس  اعتبار   هب می کرد هر چیب حث 

إلقاء  شرط  در  شروطهم،  عن د الملسمون  المؤمنونی ا 

خصو تیصکرد میح مکرا از آندب س تآورد میتیلکفی 

وضعیص حو تضعی لزوم این کار را کرد میحالاب بین می

روایاتی ک هخودشان استفاده کرده ان دچتسی؟ امام)ره( 

وقتیب هب حث خود روایات می رسنب دازی ک انضباطی 

دارن دکب هاز این نکت هدر تقریرات خوب منعکس ن تسی

از  ان د ان دگفت ه آقای طاهری ک هاصلا متعرض نشده 

بعضی روایات ایندب س تمی آ دیازب عضی روایات آن 

دبس تمی آ دیآقای قیدری خوب متعرض شده ان داما 

بازی ک مقداری تفاوت داردب ا عبارات امام)ره( دریب ع. 

حالا عبارات خود امام)ره( را دریب ع ملاحظ هکنب دیعداً 
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تفاوت آن را عرض خواه میکرد ک هاینب حث هج ممع 

شود. امام)ره( در عباراتیب ع خلیی روشن می فرماین د

ببین دیآنجاهایی ک هاهلتیب )ع( از این روایات استفاده 

ک ه اس ت سنان  ابن  عبدالله  کی دیص حیحۀ  ان کرده 

امام)ره( می فرماص دیحیحة عبدالله ابن سنان عن ابی 

عبدالله ک هقبلاب ا آن کار کرد می» قال سمعتی هقول من 

لایجوز   و ه ل فلایجوز  الله  لکتاب  مخالفاً  شرطاً  إشترط 

علی الذی اشترط ع و هیلالملسمون عن دشروطه مفی ما 

وافق کتاب الله عزجول.«ب بین دیایشان می فرماین دک ه

این روا تی»حیث تدل علی الح مکالوضعی أی النفوذ« 

دلالب تر حو مکضعی می کنی دعنی نشان می ده دک ه

شرط نافذص و حیح اس تچرا؟ چون» فلایجوز له« اگر 

شرط مخالف کتاب اسج تایز ن تسیاما اگر مخالف 

کتاب نب تسیا هب دیآن عملب شودی عنیص حیح اس ت

»حیث  ب تر...  دلال قشنگ  این  فرماین د می  امام)ره( 

تدل علی الح مکالوضعی أی النفوذ لایجوز ل ه«حالای ک 

جم هلای امام)ره( احتمالا در درس نجف گفت هان دک ه

از آن خوب استفاده کرده ان دک هممکن  آقای قیدری 

اس تمنب گو میازج م هل»ولایجوز علی الذی«ی عنی ما 

د وتا حیث دار مین هل هن هع هیلاگر گفت میحیث ل هآن 

نفوذص و ح ترا می ده دحیث ع هیلآن...ی عنی اگر 

شرطص حیحب ود دیگر ع هیلآن هص محیح اس تع هیل

آنص حیح اسی تعنی قابل فسخ ن تسیحرفیسب ار 
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خوبی اس تک هدریب ع ن تسیالبت هدر تقریر آقای قیدری 

از عبارت امام)ره( احتمالا ه تسک هتقریر ایشان ه م

تقریر نجف اس تچرا ع هیلآن دلالب تر لزوم می کن د

چیزی  اگری ک  فرمود  می  امام)ره(  قانون،  آن  بخاطر 

قابل فسخ اسی تعنی زمامش دس تشماس تدیگر 

نمی توانب میگویی مع هیلتوس تامام)ره( می خواهن د

بفرماین داگری ک شرطی مخالف کتاب و سن تنباش د

ه مل هاس ته مع هیلاس تاگر مخالف اس تن هل هاس ت

ل هاس ته م کتاب اس ته م اگر موافق  و هیللی  ع ن ه

عهیل، ع هیلاسی تعنی چی؟ی عنی دیگر دس تتو ن تسی

ک هآن را هب هب مزنیی عنی هب تعبیر امام)ره( دیگر زمامش 

از دس تتو خارج شدهب خواهیی ا نخواهیب ا دیانجامش 

دبهی و لذا اگری ک شرطیج ایز اس تن هلازم معنایش 

این اس تک هزمامش دس تخودت اس تمی توانی آن 

را هب هب مزنی اگر اینطور شد)این تعبیر خوبی است( 

این روا تیدلال تمی کنب درو ضع چ هنفوذص و حتش 

 وچ هلزومش. منتهی اینب ا قطع نظر از عبارت الملسمون 

عن د الملسمون  عبارت  اگر  من  اس ت شروطه م عن د

شروطه مراب خواهب مگو میس هتا را می تواندب مس ت

یباورم کاری فعلا هب آن ندارم حواستانب اش دتأک دیما 

ه م امام)ره(  عبارت  رس می می  حالا  این...  اس ت این 

ه تساما اگرب ا قطع نظر از خود آن عبارتب خواه می

روا تی در  ک ه کلماتی  ی معنیب قیۀ  کن آن  از  استفاده 
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ه هلب تسمن إشترط شرطاً مخالفا لکتاب الله فلایجوز 

ل و ه اگر موافق کتابب اشی دجوز  لو هلای جوز ع و هیل

ندار می اینطوری درس تاس تهیچ حرفی  ع هیل یجوز 

لزومدب س تمی آ دیاز خود این تعایبر فلایجوزی جوز 

این تعایبرص ح تهدب مس تمی آ دیاز خود عبارت ک ه

تا حدب مکس تآمب دع دمی فرما دی»کموثقة  هر س ه

اسحاق ابن عمار عن ابیج عفر عن ا هیبع هیلالسلام إن 

علی ابن ایبطالب)ع( «این را ه مقبلا خوانده ا می»کان 

یقول من إشترط لإمرأت هشرطاً فیلف لها هب فإن الملسمین 

عن دشروطه مالا شرطاً حرم حلالًا أ وأحل حراما« حالا 

روا تی این  لفظ  کن د می  روا تیچکار  این  لفظ  خود 

فإن  عبارت»  از  نظر  قطع  دیگرب ا  اس ت تیلکف  فیلف 

الملسمون عن دشروطهم«ب گذر میخود »فیلف« تیلکف 

اس تامرجو هب وبو فا اسب تع دمن از امرو هب فا ک ه

ملازمب اص ح تاس تلذا د دیدیحرف مه مامام)ره( این 

بود ک هما هب آقای خویی)ره( اشکال کرد میگفت میحتی 

اگر تیلکف در آنب اش داز تیلکفص حدب تس تمی آ دی

یب تاوردی.  دب س لزوم از  را  آن  شما  ن تسی لازم  دیگر 

اینجا قشنگ می گوین د»هی تدل علی الح مکالتیلکفی 

 والوضعی«و ضعی چتسی؟» أی الصحة و النفوذ« این 

دلال تمی کن دهب مرو ضعی و هب مر تیلکفیی عنیب ر 

صح و تنفوذ تیلکفش »فیلف« اس تکجو هوب اس ت

را  روا تی این  قیدری  آقای  عبارت  در  متأسفان ه اینجا 
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فقط دالب ر تیلکف ددیه ان و داین چونص ریح عبارت 

امام)ره( اس تدریب ع این ضعفی اس تدر این چون 

ایشان ه ماینجا ک همی رسند» روا تیاسحاقب ن عمار 

کان  ایبطالب)ع(  علیب ن  إن  اهیب)ع(  عن  عنج عفر 

یقول« همین روا تیرا می گویند» لایخفی ظهورها فی 

جووب الوفا تیلکفاً« می گویییسب مار خوبو لی امام)ره( 

دریب ع دارن دتدل هب مر تیلکف هو مضعب ا دینفوذ را 

را ه م یب ماوری.ب اص دیح ت را ه یب ماوریص ح ت ه

یباوری ک همسئ هلحل شود چرا؟ چونو قتی کجو هوب 

وفا می آ دیدیگرص ح ته مدرس تمی شود نمی شود 

بگویی مماو اجب دانست ها میاما خود ایشان ه مقبلا 

در تقریر همین را آورده ان دک هشما نمی توانب دیگویی د

واجب اس تاماو اجبو فای هب شرط فاس دقبلا خود 

ایشان اینها را قشنگ توضیح دادن د»بقی امرٌ و هو أن ه

لافرقیب ن دلالة النبوی علی الح مکالتیلکفی ا والوضعی 

نفوذ  علی  متفرعٌ  الوفا  جو وب  فإن چرا؟»  کیلهما«  ا و

الشرط «ما احتمال نمی دهجو میوبو فا هب شرط فاس د

را. اگر این اس تپس عبارت امام)ره( را کامل کن دیآنجا، 

پس آقای قیدری این دلالب ترجو وب می کن دفیلف 

دلالب ترص ح ته ممی کن دفلذا ما مدام اشکال می 

خواه دی می  چرا  شما  ک ه خویی)ره(  آقای   هب می گرفت

صح ترا از طریق لزوم درس تکن دین هاز طریق تیلکف 

می شود درستش کرد و امام)ره( فتوا داده ان هب داین 
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قض هیشما ه مدر تقریر حیدث شرط درص ح تاین را 

آورده ا دیک همبناء امام)ره( اس تاینجا هب مایب دیاور دی

»کموثقة  ان د آورده  قشنگ  اینجا  یب ع  در ه م امام)ره( 

اسحاقب ن عمار عن الجعفر عن اهیب)ع( «جملۀ حضرت 

امیر)ع( را دارنب دع دمی گو دی»تدل علی الح مکالتیلکفی 

چون  اس ت اینجاص ح ت ما  و هضعی  ک الوضعی«   و

صح تملازمب اجو وب اس تملسماً،ب ع دنکتۀ امام)ره( 

ک هاین در تقریرات آقایان ن تسیاین اس تک هامام)ره( 

اینب ا  را ه مک هما می گویی م اینها  تازه  می فرماین د

قطع نظر از خود این عبارت اس ت»علی أن قول هالملسمون 

آن  آن هکخود  التیلکف« مضافاب ر   و  الوضع علی  دیل 

جم هلس هح مکرا دارد آنج م هله متیلکف را دارد از 

بابج ملۀ إخبار در مقامب عث ه منفوذ را دارد نفوذ د و

راه دارد می شود از طریق تیلکف نفوذ را درس تکرد 

می شود مستقیماًب گویی ماینجا شرط را مخصوص کرده 

 وگفت هعن دشرطب تاشی عنی شرطص تحیح اس ت

عن د ک ه کرد می ک ه تحلیلی  همان  داردب ا  را  لزوم  ه م

الشرطب ودنی عنی دیگر ملزم هستی چاره ای نداری 

زمامش از دس تتو رفت هعن دشرطب تاش دیگر شرط 

تمام ش درف تکسی ک همی توان دفسخشکب ن دلازم 

تحیلل  این  ب تاشی  عن دشرط توب ا دی ب تسیگو دی ن

قشنگی ک هامام)ره( کردنب درای لزوم. شما س هتا را می 

توانب دیا آنج م هلدرس تکنودب دین آنج م هلفیلف 
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دوتا را راح تدرس تمی کن دلذاب بین دیتعایبر ایشان 

ن تسیمتأسفان هاینجا در این تحیلل و تطبیقب ر روایات 

»یمکن  فرماین د می  امام)ره(   و  نیامده قسم ت این 

اللزوم من موثقة منصورب نی ونس« ک هقبلا  استفادة 

بحث کرد می»روا تیمنصور عن ابی الحسن فیب اب 

آقای قیدری خلیی  ک ه کرد می راب حث  آن  ک ه المهور« 

خوب دبواره خبر منصور راب حث می کن د»خبر المنصور 

موسیب نج عفر)ع(ب حث  آقا  از  ص دالح  «عب السابقاً 

شد» قال ق تلل هإن رجلًا من موالیک« ک هآن راب حث 

فرماین د می  اینجا  خوب  خلیی  انصافا  ایشان  کرد می

فیلفب شرطها در عبارت روا تیه تسکجو هوب اس ت

تیلکف اس تراح تاس تاین حساب اسب تع ده م

جووبو فای هب شرط خلیی قشنگب حث کردن و دگفت ه

ان داینجو وبو فای هب شرط اس تکاری ندارد هب حیث 

نذر و غیر نذر خوب آن را توضیح داده ان دک هما ه م

ا میدیگر تکرار نمی کن و میطولش  قبلا توضیح داده 

الوفا  الروایةجو وب  نمی ده میخلا هص»فسیتفاد من 

بشرع تیلکفاً فیلفب شرطها«ب ا هب دیشرط عمل کند. » و

قلب ه فی  مای قع  دی ری  کان ما   و  ماص نع ب هئس  قول

بالیلل و النهار« ایشان می خواهنب دگوین داینب ئس ما 

از  شرط  زمام  داردی عنی  نفوذ  ب تر  دلال ایشان  صنع 

دستش خارج شده دیگر نمی توان دآن را هب هب مزن د

چرا  فرما دی می  امام)ره(  ک ه اس ت خوب  تعبیر  خلیی 
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چنین قولی دادی تو ک هنمی دانی چ هاتفاقیب عداًب رای 

قرار  قراریب گذاری دیگر  اگر قولیدب هی  افت د تو می 

زمامش از دس تتویب رون اس تقشنگ می گو هلب دی

لزوم ه ماز آندب س تمی آ دیاز خود این تعبیرب ع د

تبیین  در  تقریر  در  ایشان  را  تعبیر خلیی قشنگی  ه م

فرمایش حضرت امام)ره( ک هاحتمالا اینها را در نجف 

ک ه قیدری  آقای  کنن د می  اضاف ه دادهب اشن د تفصیل 

خلیی خوب اسو تاقعاج زاه الله خیراً و آن اینی هکک 

ب دا  ب دیگویی توان نمی  ب تگو دیشما  اس کسی ممکن 

جووب مسئ هلحل اس تامام)ره( می فرماین دنجو هوب 

تاو قتی اس تک هموضوعب اش داما اگرب خواهی آن را 

فسخ کنی هب و هب مزنی دیگرجو وب ه ممنتفی اس ت

ازب اب هب ه مخوردن آن. لزوم از این نکتدب هس تمی 

آ دیقشنگ اس تاین حرف ک هلزوم از این نکتدب هس ت

می آ دیک هزمامش از دس تتویب رون اسی تکو اقع تی

خارجی اش کأنب رای آن شرط فرض شده ک هتوب ا دی

امام)ره(  خوب  یسب ار  تحیلل همان  آنب اشی  پیش 

قشنگ ایشان پیاده اش می کنن دمی گوین داینجاب بین 

بئس ماص نع و مادی ری از کجا می دانی فردا چ همی 

اَن قرار دیگر لازم  شود چرای ک قراری می گذاری ک ه

اس تدیگر قابل هب ه مزدن ن تسیزمامش از دس تتو 

خارج شده. این را ه متقیدر می کن میامام)ره( حالا هب 

اجمال دریب ع گفت هان داحتمالا در نجف قشنگ تفصیل 
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داده ان داینها را ک هروا تیمنصور ه م»فیلفب شرطها« 

تیلکف را هب ما می ده دتیلکف نفوذص ح ترا هب ما 

می ده ده م»بئس ماص نع و ما کاندی ری مای قع فی 

النهار« این دلال تمی کن د»کأن الشرط  ب هالیلل و  قلب

التخلص منب هفسخه«  نافذ فإن هلو کانج ائزاً فیمکن ه

قرارها  این  زمام  ک ه امام)ره(  تر  تعبیر قشنگ   هب  اینها

دیگر از دس تفردیب رون می رود دیگر نمی توان دفسخ 

کنب دع ده مدر آخری ک اشکال قشنگی می کنن دک هقبلا 

ه مآن راب حث کرد و میتوضیح داد میک هإن ق هب تل

این هکآقایان این روا تیرا می گذارن دکنار می گوین د

روا تیمحمولب ر تق هیاس تفتوا هب این نمی دهند. 

جواب خوبی می دهن دک هلب هما تطبیقش راب ر مورد 

قبول ندار میعمل نمی کنب میر تطبیقشب ر مورد ک هاگر 

کسی چنین شرطی کرد لازمب اش دانجامدب ه داگر زنی 

شرط کرد ک هزن دیگری نگیری ا کنیزی را ابتیاع نکن 

در  ما  ده می نمی  فتوا  آن   هب  ما کن د عمل  لازمب اش د

تطبیقب ر موردش مشکل دار میاما الآنب حث تطبیق 

بر موردش نب تسیحث خودص ناعتی اس تک هاز الفاظ 

امام)ره( دارد استفاده می کن دخلیی ه مخوب. »ولو 

قیل إن الروایة غیر معمولٍب هاو و اردةٌ مورد التقی هیقال 

إنما هی فی تطبیق مفادها علی موردها لا  التق هی إن 

نفس مفادها و هوجو وب الوفاءب الشرط تیلکفاًو و ضعاً« 

خلیی خوب می شودی عنی ما از روا تیمنصور س هح مک
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را دارم تیلکف را دارم نفوذص و ح ترا دارم لزوم را ه م

دارم از آن عبارت.ی کب ار دیگر تذکر می ده ماینب ا 

قطع نظر از خود عبارت اس تاگر هب خود عبارت المؤمنون 

یا الملسمونب ود آنجا درس تکردن دمی خواه منشان 

دبه مک هآنب رداشتی ک هما از عبارت »المؤمنون عن د

آن هو تسضعی عنی  در  تیلکف  ک ه کردم  شروطهم« 

صح تدر آن ه تسلزوم در آن ه تسدر روایات ما 

هجو مود دارد اگر این روایات متعدد شدن ددیگر من 

مشکل سن ده مندارم حالا می گو میابن سنان موثق ه

اسی تاص حیح هاس تاسحاقب ن عمار موثق هاسی تا 

امام)ره(  چون  اما  کن م داردب حث  ج تا  اس صحیح ه

متعددش می کنن دمی گوین دخودج م هلمتعدد آمده 

استفادۀ اهلتیب )ع( از اینج مب هلا آن قرائنی ک هدر 

روایات اهلتیب )ع( اس و تما قرائ ترا خدم تشما 

قرائ تکرد میمتعدد است. دری کج ا تیلکفو و ضع 

اسی تعنیص ح تاس تدری کج ا تیلکفو و ضعی 

یعنیص ح و تلزوم اس تهر د واگر متعدد ش دخود 

عبارت و اگر متعدد ش دقرائن محفوف هب هاین عبارت و 

از آن احکام ثلاث هرا استفاده کردم دیگر، خدا رحمتشان 

کن دفقج هواهری اینها هستن دآدمب ا طیب نفس فتوا 

إلقاء  می ده دچون ک هاصل رواب تیرای فتوایشب ا 

این  در  إلقاء خصو تیص ب میا  کرد کار  ما  خصو تیص

فضای ک مقداری... ایشان آمده خیال خودشان را راح ت
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کرده تفحصی و تتبعی کرده ان ددر این س هچهار روایتی 

ک هخود ائمه)ع( استفاده می کننب دا قطع نظر از این 

عبارتب ا همین قرائن می گو هلب دیماو قتی هب روایات 

مراجع همی کن هب میتعبیر خود امام)ره( »ی وظهر من 

الروایات الواردة فیب اب الشروط تلک الأحکام الثلاثة« 

این احکام ثلاث هرا می تواندب میسیب تاور میاز خود 

نحوۀ استدلال »یجوز لی هجوز ع هیلفیلف مادی ر هیلعل 

این هک اینها کمک می کنن هب د اینجور تعایبر ک ه فلان« 

خیال ما راحب تشودب ا طیب نفسب گویی مدر روایات 

ما شرطب ر اینها منطبق شدهب ر عه دمنطبق شدهب ر نذر 

منطبق شدهب ریب ع منطبق شده اینطوری و ائمه)ع( ه م

با هر س هح مککار کرده ان ددر این روایات تیلکف،و ضع 

 هبمعنایص حت،و ضع هب معنای لزوم این پایانب حث 

حیدث شرط ازب اب این هکاین حیدث دلال تلزوم دارد 

 والحمدلله فرمایشات خوب حضرت امام)ره( راب ررسی 

سال  از  مقدار  این  داد  توفیق  متعال  خدای   و می کرد

تحصلیی را ک هتا قبل از ماه مبارک رمضان ما خدم ت

ددیار  توفیق   و  البت هفضای مجازیب ود آقایانب ود می

دوستان را کمتر داشت میگاهب و ی گاه رفقاب رایب عضی 

از اشکالات تشریف می آوردن داما حالا این مقدار تا 

انشاللهب ع داز ماه مبارک. 

توصیه های اخلاقی در مورد ماه مبارک رمضان:
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مای ک خواهش دیگر کن میاز سروران عزیزم. عزیزان 

من ماه مبارک را دریا میبعزیزان من ماه مبارک را للیۀ 

قدر را دریا میبعزیزان منی ک مقدار سر عنوان ضیاف ت

امام  الهی. خدا رحم تکن د الهی تأمل کنمی. ضیاف ت

همۀ   هب  قرآن در  متعال  خدای  فرمودن د می  را  راحل 

صفاتش تجلی کرده عجب سفره ای اس تقرآن کر می

عجب سفره ای اس تماه مبارک رمضان این فضا را از 

دس تنده میدریا میبضیاف تالهی را دریا میبمیزبانی 

تو هج کرده  لطف  را  ما  متعال  این هکخدای  دریا میب را 

داده کی هک چنین سفرۀ ضیافتی را پهن کرده دریا میب

را ک هخدای متعال هب موسیب ن  این روایات عجیب 

عمران)ع( می گو دیدر آخر الزمان افرادی هستن دموقع 

نوری  حجاب  پردۀ  کن م می  آنها   هب  نگاه افطارو قتی 

جوود ندارد هب موسی)ع( فرمود تو را ک هنگاه می کن م

درب هترین حالات هفتاد هزار حجاب نور اس تچ همی 

کنن داین افراد چ همراقتبی می کنن دچطور متو هجان د

ک همهمان ان دضیاف تضیاف تالهی اس تچ همی کنن د

آنهایی ک هاز رجب آماده می شون دچ همی کنن دآنهایی 

ک هشب نیم هشعبان ر ودرک می کنن دکب هاص احب 

این ضیاف تدر روی زمین ک هفرشتگان الهی و روح)ک ه

امسالب ا دوستان در مورد روحب حث کردمی( می آین د

حیف اس تخلیی از این اطلاعات خلیی از این کلمات 

خلیی از این تعایبر خلیی از این آیاتی ک هامسال توفیق 
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کن دی ب میاور  کن مرور  مبارک  ماه  از  قبل  تا  کرد می پدیا 

جای مرور کردن دارد می شود مرورشان کرد می شود 

از آنهاب رای درک عظم تشب قدر استفاده کرد می شود 

کار راب الاب رد ام دیدارم انشالله عزیزان من از این فضا 

استفاده کنن دتقو تیکن میخودمان را اگر تقو تیکرد می

ک ه آ دی می  دس ت  هب  امامی آنموقعی ک  را  خودمان 

تکان نمی خورد آنموقعیی ک آقایی و رهبر فرزان های و 

س دیعلیدب س تمی آ دیک همییب ن دیتکان نمی خورد 

هر چ هتنب داد می آ دیتکان نمی خورد چونب رنام ه

می شودب رنامۀ دیگریو لی چ هکن مک هگر گدا کاهل 

بود تقصیرص احب خان هچ تسیعزیزان گدا کاهلب ود 

تقصیرص احب این ضیاف تچتسی؟ آنها ه مآمدن دق م

آنها ه ممیهمانب یب ی فاطم همعصومه)س(ب ودن داز 

کار آنها امام)ره(دب س تآم دتفیسر المیزاندب س تآم د

پرواز در مکلوت امام)ره(دب س تآمد. خدا رحمتشان کن د

 هبآقا س دیاحم دمی گوین داین را ه هیدمی کن هب متو 

ک هاز نعمج توانیب رخورداری تا توانایی داری خودت 

الناس عیلها« دریاب»  التی فطر  را دریاب »فطرت الله 

إن اللهی حولیب ن المرء و قلبه« را دریاب مراقب تمی 

کننب دعضی ها از این عنایون و از این ضیاف تها لذا 

خواهش دارم از سروران عزیزم حالا ک هاین ایام درسی 

از این آیات را و  توفیق داشت میمروری کردب میعضی 

بعضی از این نکات و ملاکات را، روح رای ادتان ه تس
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بحث کرد می»أدیهب مروحٍ منه« آن روا تیقشنگی ک ه

از اهلتیب )ع( چنج دا در تفیسر این فقره آمدهب ود 

خوانب میدخشی از آن را از المیزان معرف تمی خواه د

این  ارزش   و ت این ضیاف ارزش  تا  تو هجمی خواه د

سفرۀب اب رک ترا انسان درک کن دامودیارم انشالله خدای 

متعال توفیقدب ه دما را ه مدعا کن دیدوستان خود را 

دعا کن دیاز هب مگذر میهر چب هودهب گذرب میبخش می

تاب خشدیهب شو میدعا کن میتا مشمول دعای آقا قرار 

بگیر مینگاه رحم و ترأف تداشتب هاش میتاب ا رحم و ت

رأف هب تما نگاه کنن د»وأنظر الینا نظرةً رحیمة «عجب 

جم هلای اس تدر دعای نهبد»و أنظر الینا نظرةً رحیمة 

نستکملب ها الکرامة« نگاه می خواه دتو هجمی خواه د

از کمیّ تزیاد اجتناب کنو دیلی کیف تیکار راب الاب بر دی

کیف تیه مدر قرآن اس تکیف تیه مدر قرآن نازل و 

قرآنص اع داسی تکب خشی از شب را قرآن نازلی ک 

کردن د لطف  ک ه آنها  شود  می  قرآنص اع د را  بخشی 

ب دالاخرهو لوب ا  ان کرده  تو هج اینقدر  آوردن د اینجا  تا 

سکیری کوتاهی ها این کلمات را تکرار کنب میق هیاش 

را ه ماگرب خواهی می دهن داستفاده کن میانشالله. 

ده می می  را  همیشگی  دج ی  تذکر ه م پایان  در 

مسئول تیدر مقابل خون شهدا در مقابل امام)ره( در 

مقابل رهبری در مقابل مراجع و حوزۀ علم هیرا فراموش 

نکن دیخلییب ا دیدفاع کن دیاز مواضع حق شیع همبانی 
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شیع هاز سیرۀ امامص ادق)ع( د دیدیچ هتفقداتی می 

راه  را  راج مع کردن دهم ه امامص ادق)ع( هم ه کردن د

انداختنج دبهۀ متح دفرهنگی ایجاد کردن دعجب کاری 

کردن دامامص ادق)ع(ب زرگان اهل سن تمی آمدن دمی 

گفتن دمخلص میچاکر میشاگرد مینگاه هب ما کن هم هرا 

راه انداختن دخلیی کار می خواه دتا هب افقی از افقهای 

حضرتص ادق)ع(  ما  مقدسص احب  جو ود  عجیب

برسمی. خلیی کار می‌ خواه دتا هب افقی از افق هایجو ود 

باب رک تسدیشهدا)ع(ب رس میخلیی کار می‌ خواه دتا هب 

افقی از افق های حضرت رضا)ع(ب رسب میبین دیهرج ا 

آمدن دچ هکار کردن دهم هراج مع کردن د»یا اهل الکتاب 

الحمدالله  امروز  یب و نمک«   یب ننا سواءٍ کلمةٍ  الی  تعالوا 

حوزه علم هیچنین پرچمی دستش اس تامروز الحمدالله 

مراجعب زرگوار ما در مقاب هلبا تکفیر چنین پرچمی در 

دس تگرفتن دخدا سلامتی کاملدب ه هب دحضرت آ تی

الله مکارم خدا حفظ کن دحضرت آ تیالله سبحانی را 

چ هکار کردن دخدا سلامتی و طول عمرب ا عزت هب رهبر 

بزرگوار مادب ه دچ هکار کردن دخدا رحم تکن دشه دی

این اس ت کرد مکتب سیلمانی  کار  را چ ه قاس م حاج 

مکتب سیلمانی محصول روز قدس اسج تبهو هاح د

فرهنگی اهل حق دفاع از این مرام و ملسک خلیی کار 

دارد هب دوش ناتوان من گذاشتن دخدایب امرزد شه دی

الله  آ تی ما  استاد  کن د رحم ت خدا  را  مطهری  آقای 
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مصباح را خدا رحم تکن دآ تیاللهی زدی را خدا رحم ت

کن دآ تیالله ممودحی را حالا ما کسانی را ک هاز نزدیک 

با اینب زرگان کار کردن داینها دس تپرورده همین آقایان 

بودن دامام)ره( و علامه)ره( حالا ما شه دیمطهری)ره( را 

ک هاز نزدیک ندیده او میلی آ تیالله مصباح)ره( را ددیه 

ا میاین نفس این سلامتی این حساس تیاین آمادگی 

برای دفاع از هم هما آ تیاللهج وادی را از نزدیک د میدی

کار می‌  د میدیخلیی  نزدیک  از  را  الله مومن  آ تی ما 

خواه داین را انجام داده‌ان دچ هآنهایی ک هالآن در ق دی

حیات هستن دآ تیالله مکارم آ تیالله سبحانی آ تی

الله مظاهری خدا حفظشان کن داین کتاب های اخلاقی 

راب بین دیچ هکار می‌ کردن دآن نسل انقلاب نفسشان 

چ هآنهایی ک هشه دیشده ان و دالآن از دنیا رفت هان د

کار می خواه دآنب نده خدا  بار سر دوش من اس ت

می گف تشه دیمطهری)ره( مهمان ماب وددص ای گر هی

اش سحر عجیبب ود کار می ‌خواه دامودیارم انشاالله 

خدای متعال توفیقدب ه دما درس را تعطیل نمی کن می

می  تازه  رای ادب گیر می الصی  درس  ر میو می  تازه  ما 

ر میومرور کن میخدا رحم تکن دشه دیآ تیاللهدص ر را 

خواهر ایشان نقل می کرد می گف تمی رف تربوروی 

ضریح حضرت امیر)ع( می ‌نش تسمرور می کردب ع د

می‌ گف تذبووا فی الخمینی کما ذاب فی الاسلام اینها 

کار می کن داینها درس تمی کن دعزیزان من خواهش 
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می ‌کنو مق ترا تلف نکنو دیقتیب رای تلف کردن ندار می

از  من  قرارب گیر می آقا  عنا تی مورد  انشاالله  امودیارم 

چیزی  چیزی،  ندار می ما  آقا  زبان شماب گو میحضرت 

ندار میدیگر چیزیو اقعاً ندار میخدا رحم تکن دامام را 

یکج م هلای دارد در قنوت می گوو دیقتی کسی قنوت 

می گیرد این د وتا دس ترا اینطوری می‌ گیردی عنی 

هیچ چیز خالی اس تخالی اس تعجب حالی داشت ه

این تو هج نداردب ا  امام)ره( خالی اس تهیچی  اس ت

اگر کسی راب ا هیچ دعوت کنن هب دمهمانی تازهب زرگی 

کرده اند. قشنگ اس تاینج م هلک هب هخدای متعال 

می گویی خدایا اگر فقطب رای اولیائ تدر نظر گرفتی 

پسب ق هیچ هکارب اکب دینن دنب هرای هم هدر نظرب گیر 

امودیارم انشاالله استفاده کن میاز این فضا درس های 

الصی ما در این ماه نورانی از کتاب خدا از قرآن نازل و 

قرآنص اعص و داحب این ضیافجو تود مقدس امام 

عصر)عج( و نگاه کریمان و هرحیمانۀ ا وانشاللهب هره‌ من د

بشو و میانشاللهب رای تعجیل در فرجش و سلامتی و 

 و سلامتی هم هخدمتگزاران  برآورده شدن حاجاتش

انشالله هر چ هتوان  میسرو لا و تیحوزه‌های علم هی

دار میانشالله دعا کن میمرا ه محلال کنب دیالاخره این 

ایام تقیدمی تأخیری کمی زیادی پیش میاد قطعاً ه م

پیش آمده حلال کن میهمیدگر را دعا کن دیهمیدگر را 

انشالله خدای متعال هب هم هتوفیق عنا تیکن دتاب ع د
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از ماه مبارک رمضان کب هرنام هرا حسبب رنام هحوزه 

انشالله اعلامکب نند.

له الطاهرین  و صلّی الله علی محمد و آ
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1400/02/25

جلسه صد و بیست و سوم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

تبریک عید سعید فطر 
ع دی عزیزم   و سروران  أعزهب زرگوار  مجدداً خدم ت

سع دیفطر را تبریک عرض می کن و مآرز ودارم ک هطاعات 

 وعبادات هم هعزیزان مقبولو اقع شود و اه تیللازم 

 هب دس ت از هدایاج و وائز ع دیفطر استفاده  راب رای 

آوردهب اشمی. این هدایاج و وائز موتور حرک تمعنوی 

ما در طول سال هستن دتاو قتی ک هعرف هرا درک کنمی. 

قدر،  هستند.  ما  مه م مقاطع  مقطع،  د و این  بالاخره 

را می  فطر  ع دی اه تیل قدر،  درک  فطر،  قربان،  عرفه، 

دهد، درک عرفه، اه تیلع دیقربان را می ده و ددرک 
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قدر و درک عرف هزمین هآنج ائزه گرفتن ها را و حرک ت

در میسر مسائل معنوی را می دهد.

 انشاءالله استفاده کردهب اش و میاین سرما هیمعنوی 

عزیز و ارزشمن درا حفظ کن و میرها نکنمی. خدای متعال 

را هب حق اولیائش هب و حقص احب این عص و دیاحب 

الهی ق مسمی  این ضیاف ت  و  نورانی این شب های 

را مخصوصاً سربازان و افسران  ده مک ههم هعزیزان 

جوود مقدس امام عصر)عجل الله تعالی فر هجالشریف( 

در حوزه علم هیرا مخصوصاً شما عزیزان را در حفظ این 

سرما و هیعمل هب اینو ظایف توفیق عنا تیفرمادی.

مرور بحث های گذشته 
ب حث ما در ارتباطب ا حیدث شرط تمام ش و دتقریباً 

شیخ  ک ه دللیی  هش ت شرط،  حیدث  اتمامب حث  با 

آوردهب ودن د اللزوم  اصالة  مکاسبب رای  در  اعظم)ره( 

مکاسب  در  کردم  عرض  ک ه همانطور  کردند.  ارائ ه را 

شیخ)ره( چنج داب حث لزوم را انجام می دهنکی دی 

از آنها در همین مقدمب هحث معاطاةب ود ک هشیخ)ره( 

تقریباً هش تاستدلال را ارائ هکردند؛ استصحاب را هب 

عنوان اصل عملی و ادل هدیگری را - ک هاز ظواهر ادل ه

لفظب هیودن دحالا عمومی ا اطلاقب و ق هیمطالبی را ک ه

ملاحظ هکرد دی-ب رای اثبات این هکاصل لزوم اس ت- لزوم 

یا در مطلق عنایون معاملیی ا لزوم دریب ع - استفاده 
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کردند. این اصل در لزوم راب ا هش تاستدلال ک هآخری 

آنها درب حث ما حیدث شرطب ود، درس تکردند.

توجه امام)ره( به آیه »احل الله البیع « در بحث لزوم
باقی می‌مان داینب هکعضی ها مثل حضرت امام)ره( 

علاوهب ریب ان همیب هانات شیخ)ره( - ک هما هکی میکی ی 

اینها راب ررسی کرد می-ی کیب ان دیگری ه مارائ همی 

کنن دک هتمسک هب آ هی»احلّ الله البیع« است. شیخ)ره( 

راب حث نکرده است،و لی امام)ره(  اینجا آ هیاحلّ  در 

بحث احلّ را اینجاب ررسی و نظر خودشان رایب ان می 

الله  احلّ  تعالی  ایضاًب قول ه للمطلوب  اُستدلّ  ک ه کنن د

البیع. 

راب حث  احلّ  اللزوم  اصالة  ادل ه درب اب  شیخ)ره(   

راب خوان میتا  نکرده است،ب ا دیعبارت های شیخ)ره( 

معلوم شود در کجا اینب حث را رسدیگی کرده اند. ما 

را توضیح  امام)ره(  این اس تک هفرمایشات  بناء مان 

کرده  تبع تی ه م خوئی)ره(  محقق  نگذرمی.   و می دبه

نکرده  را رسدیگی  احلّ  اینجاب حث   و  از شیخ)ره( ان د

لزوم  ادل ه ان د خواست ه ک ه اینجا  امام)ره(  است،و لی 

از  یب ان  این اصل  اند،  کرده  یب ان  را احلّ  راب فرمایند، 

کلام شیخ)ره( اس تمایب ان شیخ)ره( را درب اب لزوم 

اشاره کنب میع ده ممحشین مکاسب ملاحظاتی دارند. 

محقق خوئی)ره( ه مدرب اب دلال ت»احلّ الله البیع«ب ر 
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لزومی ا عدم دلالتش _ و آن اشکالاتی ک هعرض خواه م

کرد _ ملاحظ هایی دارنب دع ده مفرمایشات امام)ره( را 

مختصرج مع کنب میرای این هکدوستان می داننی و دک 

بار هب محث ش دما احلّ رای کب ار درص ح هب تکار 

میب ری و میکب ار در لزوم هب کار میب رمی،ک هدبواره آن 

بحث مان ک همدلول مطابقی چ هچیزی اس و تمدلول 

التزامی چ هچیزی است؟ زنده می شود حالا مختصر در 

خود عبارت ه تساشاره می کنمی. 

در  البیع«  احل الله   « آیه  و محقق خوئی)ره(در  کلام شیخ)ره( 
بحث لزوم

مکاسب  خیاراتِ  درب حث  را  مطلب  این  شیخ)ره( 

محرم هآنجا ک هخواست هان دادل هلزوم را درب حث خیارات 

را  »أوفوا«  آ هی ب محث  اند.ه کرده  اشاره  کنند،  بررسی 

مطرح کرده اسب و تع داز آن ه مآهی» احلّ« را مطرح 

کرده اند. ک هما آ هیأوفوا راب ا شیخ)ره(ب حث کردب و میا 

توضیحاتی ک هداد مینشان داد میأوفواب العقود دلال ت

میسر   و می کرد دفاع  شیخ)ره(  از   و د کن می  لزوم  بر 

خودمان را ه مرفتمی. شیخ)ره( در آنجا خلا هب هصاین 

مسأل هرسدیگی می کنند، اول این آ هیأوفواب العقود را 

می گوینب دع داز آ هیأوفواب العقود متعرض اینج م هل

می شود و من ذلکی ظهر هجو دلالة قول هتعالی احلّ 

الله البیع علی اللزومج ناب شیخ)ره( فرموده ان داز این 
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الله  »احلّ  ک ه معلوم می شود  داد می ما  ک ه توضیحی 

البیع« دلال تداردب ر لزوم لذاکی ی از ادل هی لزوم می 

شود آهی» احلّ الله البیع «. 

بع داز احلّیب ان می کنن دک و همنی هظهر دلالة آ هی

تجارة را هیب مان می کنن دالا أن تکون تجارة عن تراض 

می گوین دک هاین ه مدلال تمی کنب در لزوم، پس آنجا 

جناب شیخ)ره( احلّ را می آورن دالا أن تکون تجارة عن 

تراض را ه ممی آورن و دمدعی می شون دک ههر د وتا 

با همینجو هی ک هماب رای أوفوا گفتب میر لزوم دلال ت

دارن دک هامام)ره( ه مدر مقام احصاء ادل هلزوم، احلّ را 

اینجا اضاف هکرده ان دک همن ادل هرا ک همی گوب میا دی

احلّ را هب مگو می

 محقق خوئی)ره( ه مدر این تنقیح ک هاین دلج سی 

 وهشتمی ک هالان در دسب تنده است، نظر شیخ)ره( را 

خلایب هصان می کنن دک هشیخ)ره( اول همین میسری را 

ک هعرض کردمیب ان می کنن دک هشیخ)ره(و قتی خواست ه

کرده  یب ان  را أوفوا  آ هی کن د ذکر  را  لزوم  عمومات  ان د

اسب و تع دهب مق هیمطالب را کاملًا رسدیگی می کنن د

 وما ه مازب عضی از مطالب محقق خوئی)ره( در اینجا 

استفاده کردب میع دمی گویند: الثانی من العمومات قول ه

تعالی احلّ الله البیع، و ق دذکر شیخنا الانصاری)قدس 

سره( فی تقریب الاستدلالب هذه الآیة آقای خوئی)ره( 
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در دلج سی و هشت متنقیح - آدرس ه ممی ده مک ه

انشاءالله مطالع هکن دی- چون الان محلب حث ما اس ت

یبان شیخ)ره( را می آورن دک هشیخ ذکر هجو تقریب 

احلّ راب ر لزومیب ان می کن ددر مصباح الفقاهة هیب مان 

شیخ)ره( را دارن دک هفکر می کن دلج مپنجم)//جلد چهارم 

است که در ادامه تصحیح می کنند( مصباح الفقاهة می شود ک ه
آنجا هیب مان شیخ)ره( را آقای خوئی)ره( ارائ همی کنند، 

من آدرس مصباح را ه معرض کن هب مدوستان ک هأعزه 

ما ک هکار می کننب دتوانن دحتماً هب فرمایشات محقق 

خوئی)ره( مراجع هکنن دک هالان محلب حث ما اسب و تا 

فرمایشات محقق خوئی)ره( در ارتباطب ا دلال تاحلّب ر 

لزوم کار دارمی. اولیب ان شیخ)ره( اسب و تع ده منق د

یبان شیخ)ره( است، در دلج چهارم مصباح الفقاهةیب ان 

می کنن دکج هناب شیخ)ره(ب از همین تعبیر را دارن دک ه

الو هجالثانی و الثالث هجو اول را أوفوا قرار می دهن و د

 هجوثانی و ثالث را آ هیاحلّ و آ هیتجارة قرار می دهند، 

ک هالو هجالثانی و الثالث قول هرحم هالله قول شیخ)ره( و 

من ذلکی ظهر لک هجو دلالة قول هتعالی احلّ الله البیع 

علی اللزوم شروع هب ارائ هفرمایش شیخ)ره( می کنن و د

بع دهب هجو معدی را ذکر می کنن دک و همنی هظهر هجو 

استدلال علی اللزومب اطلاق حیلة اکل المال آ هیتجارت 

لا تاکلوا اموالیب مکنب مکالباطل الا أن تکون تجارة عن 

تراض ح تیلاکل مال هب تجارت عن تراض آن را ه م
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یبان می کنب و دعو دارد اشکال شیخ)ره( می شون دک ه

آن را ه معرض خواه مکرد.پس محقق خوئی)ره( ه م

در دلج سی و هشت متنقیح متعرض شدن دککی هی از 

ادل هلزوم »احلّ الله البیع« اسب و تع ده مآ هیتجارت 

بنابریب ان شیخ)ره( در مقدم هخیارات و ه مدر مصباح 

- البت همصباح الفقاهة دلج چهارم کب هنده عرض کردم 

 دلجپنج معذر خواهی می کن م– منتهی شیخ)ره( اینها 

را اول احتمال می دهنب و دع دد وتا را رد می کند، چون 

د وتا را رد کرده ان دالان در ادل هاصالة اللزوم نیاورده 

اند، ن هتجارت را آورده ان و دنیب هع را آورده ان دچون 

مختار شیخ)ره( این ن تسیک هاینها دلال تدارند،ب ا این 

اشکالی ک هحالا می خوانو میلی محلب حث ما هستن د

جناب شیخ)ره( در دلج پنج ممکاسب همین مکاسب 

در  از شیخ)ره( چاپ شده اس ت ک ه ایی  ششدلج ی 

آنجاب حث دارن دالاستدلالب الآیة أوفواب العقود عن ادلة 

علی اصالة اللزومص فح ههفده ادل هاصالة اللزومی ک: 

انجام  را  آن  ب هحث  ک أوفواب العقود  آ هی  هب  استدلال

الاستدلالب آیة  البیع،  الله  احلّ  الاستدلالب آیة  دادمی، 

تجارة عن تراض ک هاینها راب ا ه ممی خواهنب دحث 

خوئی)ره(  محقق  تعبیر   هب ه س  هجو و و  د  هجو  کنند،

راب بینمی،  بع دهیب مان می کنند، حالایب ان شیخ)ره( 

عبارات ایشان راب خوا میک هماب ا شیخ)ره( حرک تکن می

بع دفرمایشات آقایان را در توضیحب و ررسی فرمایش 
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شیخ)ره(یب ان کنمی. 

استدلال شیخ)ره( به آیات ثلاث بر لزوم
لک  ذلکی ظهر  من   و  است: این  شیخ)ره(  عبارت 

 هجودلالة قول هتعالی أحلّ الله البیع چون در آ هیأوفوا 

ما مفصلب حث کرد میکار ندار هب میآنجا ک هآیا أوفوا 

د وح مکداشی تای ک ح مکداش تهر چ هک هداشت، 

تیلکفی  ح مک مای ک  احلّ  در  فرمایند:  می  شیخ)ره( 

دار هب مینام ح و تیلاین ح مکتیلکفی دلال تالتزامی 

برص ح تدارد، حالا می خواه میاز این ح مکتیلکفی 

دلال تالتزامیب ر لزوم را ه مدریب اورمی، حالا هجو آنجا 

را هب معداً درب ررسی عرض می کن ماما الان فقط عبارت 

شیخ)ره( در مکاسب را داشتب هاشمی.

احلّ  از  ظاهر  گودی:  می  شیخ)ره(  البیع  الله  احلّ   

ح تیلتیلکفی است. این ح تیلتیلکفی می خواه د

جمیع تصرفاتی کب هر عنوانیب عب ار می شود را حلال 

تیلکفیدب انو و دقتی اینها حلال تیلکفی هستنی دعنی 

یبعص حیح است،ب ع دمی خواه میلزوم را ه ماستفاده 

کنمی.

بعج دناب شیخ)ره( می فرمایند: لزوم را هب این نحوه 

 هبدس تمی آور میک ههم هتصرفاتی کب هریب عب ار می 

شون دحلال هستن دچ هقبل از فسخ چب هع داز فسخ 
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یب عِ قبل  ب هر عنوان زیرا اطلاقِ حتِیل تصرفاتِ متفرع

یب هع لازم  ک از فسخ، نشان می ده د ب و ع د از فسخ

اس و تفسخب ی اثر است. تعبیر شیخ)ره( این اس و ت

من ذلک ما آن هجو ذلک را قبلًا در أوفوا خوان میدک ه

شیخ)ره( حرم تنقض را دلیل قرار می دهب در لزوم و 

اینجا می گوین دک هح تیلاین تصرفات دلیلب ر لزوم 

است.چطور؟ 

علی  تعالی  قول ه دلالة   هجو  لک ذلکی ظهر  من   و

اللزوم فإنّ)دلیل این است( حیلة البیع التیی راد منها 

حیلةج میع تصرفات حیب تیلع ک همعنای آن ح تیل

جمیع تصرفات است، چرا؟ قبلًا این را درص حیب تان 

کرده ان دک هح تیلعنوانیب ع معنا ندارد الا هب ح تیل

هم هتصرفات حیلةج میع التصرفات مترتبة علی البیع 

هم هتصرفات مترتبب هر عنوانیب ع حلال هستند، اگر 

هم هحلال هستن دالتیی قعب ع دالفسخ متبایعینب غیر 

رضی الآخر این تصرفی ککی هی از متبایعین داردب ع داز 

رجوع متبایع دیگر انجام می دهد... می گوین دتصرف 

آن حلال است، اب وره مزده اس و تراضی نتسی! می 

گو دیحلال اس تپس معلوم اس تکب هه مزدن ا هب و

درد نمی خورد، التی منها از آن تصرفات اس تمای قع 

آن تصرفی کب هع داز فسخکی ی از متبایعینو اقع می 

شود آن ه مفسخی که...، اگر رضا تیداشتب هاش دک ه

هیچ، این مستلزمة لعدم تاثیر ذلک الفسخ و کون هلغواً 
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 وغیر موثراین نشان می ده دک هفسخ اثر ندارد، این 

عین را هب مشتری تمیلک کرده اس و تا وه مثمن را هب 

بایع تمیلک کرده اس تحالا می خواهنب دهب مزنن دنمی 

انجام  ک هشما  گو دیتصرفاتی  توانن دچون شارع می 

می دهب دیع داز فسخ ه محلال است.

ی تعنی  اس  هجو  اینی ک فرماین د می  شیخ)ره( 

البیع است،ب ع دمی گوین دمن ه تو هجو هیجاحلّ الله 

یظهر هجو علی اللزومب اطلاق حیلة اکل المالب التجارة 

عن تراض این می شود همان هجو سومی عنیج ناب 

شیخ)ره( در آ هیتراضی ه مهمین را می گوین هب دشما 

گفت هان دک هلا تاکلوا اموالیب مکنب مکالباطل الا أن تکون 

تجارة عن تراض اگر سبب اکل،تجارت اس تاین اکل 

حلال است، اگر اکل مال اس تکب هواسط هتجارت اتفاق 

افتادهب اش دحلال است. چ هزمانی حلال است؟ب ع د

از فسخ ه محلال است، پس معلوم اس تک هفسخ 

بی اثر است، حالاب ع دفنی اش می کنمی،ی عنی مدلول 

مطابقی این د وتا آ هیح تیلتیلکفی تصرفات اس ت

یا ح تیلتیلکفی اکل اس و تمدلول التزامی اش لزوم 

است، قبلًا درص ح تهمین کار را کردهب ود. گفتب هود 

تیلکفی دلال ت یب هیع اس تح تیل آ آ هیتجارت عین 

می کنب درص حت، حالا می خواهب دگو دیاین اطلاق 

ح تیلتیلکفی - حالا ح تیلتیلکفیج میع تصرفاتی ا 

ح تیلتیلکفی اکل، ک هدر آ هیاکل هب محث شده اس ت
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ک هاگر کسی گف تاکل اس تاکل است، اگر کسی گف ت

حذف شده، عموم اس ت- مثل آیب هیع می شود همه، 

یا عنوان اکل، اشکال ندارد،ب الاخره این ح تیلتیلکفی 

باص ح تملازم هدارد الان ه مدار میملازم هاش راب ا 

لزوم درس تمی کنمی.

جناب شیخ)ره( قشنگ ]می فرمایند[ فإنّدی هلّ علی 

أن التجارة سبب لحیلة التصرفاتب قول المطلق سبب 

حتِیل عنوانِ تجارت از اسبابی اس تک ههم هتصرفات 

را حلال می کن هب دقول المطلق حتی تصرفاتب ع داز 

فسخ را، حتیب ع دفسخ احدهما من دون رضی الآخر 

این خلا هصفرمایشج ناب شیخ)ره( در اینجا اس ت

بعب در اساس اینیب ان شیخ)ره( ایشانج معب ندی 

می کنن دفدلالة آیات الثلاث دلال تأوفوا و دلال تاحلّ 

الله البیع و دلال تالا أن تکون تجارة عن تراض علی 

تیلکفی اس ت نهجو احو دلی ح مک اللزوم علی  اصالة 

ک هاین ح مکتیلکفی لازم مساوی ایی دارد مثلا هب نام 

لزوم، درو اقع شیخ)ره( هب نهجو اح دآمده انب دگوین د

ک هآیات دلالب تر لزوم دارند، پس س هآ هیدارمی.

رد دلالت دو آیه تجارت واحل بر لزوم توسط شیخ)ره(
بع دمی فرمایند: لکنّ الانصاف گیر ما این اس تأن 

دلالة الآیتینب انفسهما علی اللزوم نظرٌ حق این اس ت
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ک هاین د وتا آ هب هیتنهایی نمی توانند، حالا هب تنهایی 

اش را هب معداً می گوئمی، این تقریباً فرمایشج ناب 

نمی  گوین د می  توضیحات  این  ب ها  ک اس ت شیخ)ره( 

شود و درس تدر نمی آدی، این د وتا آ هیرا از دس ت

حالا  ک ه استصحاب  ب هکا  این مگر  ان د گرفت ه خودشان 

بعداً عرض می کنم، می خواهنب دا استصحاب کار کنن د

ک هدیگر ربطی هب آیات ندارد،ب أنفسهما، فی انفسهما 

بخواهن داین د وتا آ هیاخیر....

توضیح اشکال شیخ)ره( از زبان محقق خوئی)ره( و نائینی)ره(
اینجای ک توضیحی لازم اس تک هاشکالیب ان شیخ)ره( 

چ و تسیاینجا چ هاشکالیجو ود دارد؟ی ک: تو هیج

یبان شیخ)ره( در ارتباطب ا اشکالی ک هدر این د وآ هی

ددیه‌اند، دو: چرا این اشکال هب آ هیأوفواو ارد نمی آدی؟ 

چون شیخ)ره( تفصلیی داده ان و دگفت هان دک هآ هیأوفوا 

اشکال ندارد و این د وتا آ هیاشکال دارند، اما أوفوا را 

اینجا چون سیر مطلب است،  اما  قبلًاب حث کرده‌ا می

مختصر در ح دتوضیح فرمایشات شیخ)ره( عرض می 

کن میک هاولًا اشکال این د وتا آ هیچتسی؟ ک همحل 

بحث ما الان این است، ثانیاً چرا این اشکال هب آن آ هی

دیگرو ارد نمی آدی؟ 

محقق نائینی)ره(ب رای توضیح این ک هشیخ)ره( چ ه

 و  شود نمی  ان د گفت ه ک ه ان د ددیه  اینجا  در  اشکالی 
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زیربار نرفت هاند، توضیحی داده اند. محقق خوئی)ره( 

توضیح  را  نائینی)ره(  محقق  استادشان  فرمایش  ه م

کامل می ده ده مدر دلج سی و هشت متنقیح و ه م

در دلج چهار مصباح.ک هآقای خوئی)ره( مفصل توضیح 

می دهنب و دع ده ممی خواهن دنق دکنند، ک همحل 

بحث ما است. توضیحی ک همحقق خوئی)ره( ارائ همی 

محقق  استادشان  از  کردم  عرض  ک ه همانطوری  کنن د

نائینی)ره( اس تکما این هکاشکالی ه مک هنقل می کن د

از منیة الطالب همان فرمایش محقق نائینی)ره( است، 

محقق نائینی)ره( خواست هان دتوضیحیب ان شیخ)ره( را 

اینطوریب ان کنن دک هاطلاق ناظر هب موضوع ح مکاست، 

ولی ح مکنسب هب تحالات خودش نمی توانی دا حتی 

رافع خودش ک هحاکب مر خودش اس تاطلاق داشت ه

باشد، حالای ک مختصری توضیحدب همی: 

اگر مولا هب من دستور داد مثلاج ئنیب ماءٍ در مورد 

این ماء ک هموضوع ح مکاس تدرج ئنیب ماءی ا إسقنی 

ماء، شک کردم ک هاین ماءب اردب اشی دا نه،و لرمب اشد. 

این  گو می می  دارد،  اطلاق  سردب اشد؟  ی دا  گرمب اش

 و  ماء اصل   هب ت اس خورده  ماء  آوردن  جو مکوب  ح

حکم ت مقدمات   و د ان نیاورده  آن  قدییب رای  مولا 

جاری اس و تاطلاق درس تمی شود لذا می توان ماز 

 هب ت لذا نسب کنم،  استفاده  امتثال  در مقام  هر مائی 

موضوع حمک- ک هاین ماء است- می توان ماحراز اطلاق 
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کنب ما همان روالی ک هآقایان در اطلاق تصویر می کنن د

 وتقریر می کنند. همانطوری ک هعرض کردمب گو میدر 

اگربخواه م اما  کن،  اکتفاء  مائی  هر   هب  امتثال وادی 

نسب هب تخود ح مکگیر کنم،ی ک قدیی در حجو مکود 

داشتب هاشی دا مثلا شک کن مک هآیا این حب مکرطرف 

شدهی ا ازیب ن رفت هاست،ب ه مخورده اسی تا نه؟ من 

نمی توان منسب هب تحمک، نسب هب تخودش و حالات 

طارئ هحمک،از اطلاق استفاده کنمی. و قبلًا ه مدر اصول 

این  ثانو هی تقیسمات   و هی اول تقیسمات  کرد می بحث 

بود مای ک سری تقیسمات دار مینسب هب تخود حمک، 

ما نمی توان میدر اطلاق اینجا استفاده کن میمگر این هک

دنبالی کیب انات دیگریب رمیو.

 محقق نائینی)ره( این را مبناء قرار داده ان و دگفت ه

ان دک هشما نمی توان دیاز اطلاق حب مکرای رفع قیود 

متاخره از ح مکاستفاده کن دیکما ان هکینمی توانب دیرای 

رافع ح مکاز ح مکاستفاده کندی. فسخ می خواه درافع 

حب مکاشد، اگر فسخ می خواه دح مکراب ردارد فسخ 

است، شما می  رافع ح مک  و مک ب مر ح حاک می شود 

توان دیاز اطلاقب ر ح مکاین هکرافعی ندارد را استفاده 

کندی؟ معنا ندارد ک هاستفاده کنمی، لذا محقق نائینی)ره( 

کردم  عرض  ک ه اس ت این  کن د می  ارائ ه ک ه تصویری 

محقق خوئی)ره( این را کاملًا نقل می کنند، منتهی اینجا 

است،  استادم  توضیحب رای  ک ه گوین د نمی  تنقیح  در 
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را استادم اینطوریب ان کرده اس تدر  می گوین دفارق 

اینجا ک هتنقیحب اش دحالا می خوانمی،و لی در مصباح 

خلیی راح تمی گوین دتمام این مطلب از استادمان 

محقق نائینی)ره(اس تک هآنجا ه مهمین توضیحات را 

می دهنب دا همین استدلال ک هعرض کردم ک هاین را 

استاد من محقق نائینی)ره(ب رای توضیح فرمایش شیخ 

اعظم)ره( در منیة الطالب اینطورییب ان کرده اس تک ه

مراجع هکندی.

إنّه)قدس  ث م اس ت ایشان  اینجای  عبارت  ه م حالا 

سره( اورد علی الاستدلالب الآیتین الاخریتین هجو اشکال 

شیخ)ره( روشن نو تسیلی توضیح از آقای نائینی)ره( 

اسب تأنّ التمسکب الاطلاق انمای صح فی القیود و حالات 

السابقة علی الح مکهمین تقیسمات اول هب هیاصطلاح 

کاحتمال تق دیالموضوعب ق دیالعدالة أب وغیرها، آب ک ه

عرض کردم می گو دیاکرم العال ممن نمی دان مک هآیا 

عال معادل اس ت اکرام اس ت عال مک هموضوعجو وب 

یا نه، می گو میعال ماطلاق دارد،ج ئنیب ماء اینطوری، 

دیگر اینها را توضیبح داد میدیگر خلیی شما را معطل 

نمی کن میچنب دار اینها راب ا هب محث کردمی، اما القیود 

الطارئة علی الح و مکالمتأخرة عن الح مکفالاطلاق هلا 

یوجب رفعهاب تاخرها آنهاب ع داز ح مکاس تچ هربطی 

 هبح مکدارد؟ و من الظاهر أن الشک فی المقام فی 

ارتفاع الح مکلای مکن التمسکب اطلاق الح مکفی اثبات 
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عدم ارتفاع نفس الحمک،ی عنی ارتفاع الح مکلای شمل 

احتمالارتفاع نفس ح مکرا اینجا حتی قیود ح مکن تسی

 هکلبرافع ح مکاس تک هآنجا عرض کردم در مصباح 

قوی تر اس تمی گو دیاصلا آن حاک ماس تک هالان 

می خوان مآن عبارت را ک هخلیی خوب ه ممی گویند، 

همین  کاش  ای  اس ت نائینی)ره(  محقق  فرمایشات 

یب ان  این را ه مهمینج ا می گفتن دک هاصل  بخش 

منیة  حالا هب است،  نائینی)ره(  محقق  استادشان  برای 

الطالب مراجع همی فرمائب دیالاخره ما این فرمایشات 

ب دار تحیلل کرد و میاستفاده  را چن نائینی)ره(  محقق 

کرد میاما حالاب رای این هکامان ترعا تیشود و دیگر 

معطل نشو و میه هب ماصل فرمایش محقق خوئی)ره( 

برس میک هقابل استفاده است، اشکال الشیخ)ره( علی 

الاستدلالب هذین الوجهین اشکال شیخ)ره( رایب ان می 

علی  الاستدلال  علی  المصنف  اشکل  ق د این هک  هب د کن

اصالة اللزوم و اوضح هشیخنا الاستاذ اینجا قشنگ می 

گوین داشکال را ه ماستاد ما محقق نائینی)ره( توضیح 

أنّ  ک ه اس ت این  اشکال  حاصل  حا هلص  و د ان داده 

التمسکب الاطلاق انمای ف دیدرج ائی ک هشک در قیود 

حالات موضوع است، اینجا مثالج ئنیب الماء را می 

آورد آنجا عدال ترا می آورد درب اب اکرم العادل مثلا 

موضوع،  گفت می قبلًا  موضوعب الاخره،  کند،  نمی  فرق 

متعلق، حمک، موضوع در حالاتش داشت میمی توان دیاز 
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اطلاق استفاده کن دیفالمقصود أن الاطلاق و التقیی دفی 

اما  الموضوع فقط  الی حالات  انما هوب النسبة  الح مک

بالنسبة الی حالات الحمک،ی ک، أ ورافع الحمک، اینجا 

عبارت محقق خوئی)ره( زیبا تر و قوی تر است، چون 

اس ت ح مک رافع  نتسی،  ح مک حالات  سر  دعوا  اینجا 

فسخ رافع ح مکاست، فلای مکن أنکی ون الح مکمطلقاً 

أ ومقدیاً آنها متأخر هستن داصلًا، 

اذا  المقام  را توضیح می دهن و دفی  اینها  خلا هص

کان الفسخ موثراً انما هوی ؤثر فی رفع النفس الحیلة 

راب ر  مدیارد، ح تیل راب ر  اگر فسخب اش دفسخ ح مک

عرض  ک ه رافعها  الی  الحیلة  فی  اطلاق  فلا  دارد  می 

کردم اینجا عبارت مصباح شان قوی تر اس تفالح مک

ل ه کی ون  أن فضلًا  نف هس حالات  الی  اطلاق  ل ه لیس 

اینب حث  در  مصباح  عبارت  انصافاً  رافع ه الی  اطلاق 

قوی تر از عبارت تنقیح است، کب ها همین د وپ هلایی 

ک هعرض کردم، ما درباره موضوع می توانمی...، اصل 

عبارت ه ممال محقق نائینی)ره( در منیة اس تفحینئذ 

فلای مکن التمسکب الآیتین لاثبات اصالة اللزوم و عدم 

تاثیر الفسخ فی رفعه، آنموقع شیخ)ره( همین احتمال 

این  ک ه اس ت این  انصاف  ک ه ان د گفت ه  و د ان داده  را 

توضیح  این  کنند،  حل  را  مشکل  توانن د نمی  آ هی د و

 و  نائینی)ره( محقق  یب ان  ب تا اس شیخ)ره(  فرمایش 

توضیحاتی ک همحقق خوئی)ره( در تفصیل و تبیین و 
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خلا هصتشریح فرمایش استادشان محقق نائینی)ره( در 

تحیلل فرمایش شیخ)ره( دارند،)حالای ک چیز دیگری 

ه ممانده اس تک هحالا انشاءاللهب هسلج عد(

چرائی عدم ورود اشکال به آیه اول
بع دایشان می گوین دحالا استاد ما محقق نائینی)ره( 

] هبشیخ [ گفت هان دک هاین اشکال چرا هب آ هیاولو ارد 

نمی آدی؟ چرا هب آ هیأوفواو ارد نمی آ و دیفقط هب احل 

 والا أن تکون تجارةو ارد آمد؟ب ع دایشان می خواهن د

کرده  نائینی)ره( سعی  مان محقق  استاد  ک ه بفرماین د

ان دک هاین را ه متوضیحدب هن ک هچرا این اشکالو ارد 

نمی آ دیک هحالا آن را ه مملاحظ همی کندی.

با این توضیحات ک هما توضیح عبارت شیخ)ره( را 

داد میمعلوم می شود ک هچرا شیخ)ره( درب حث ما از 

احلّ و آ هیتجارت درب حث لزوم استفاده نکرده است، 

اما  کنن د أوفوا دلال ت آ هی داده اس تک همثل  احتمال 

رد کرده اند، أوفوا را قبول کرده اس تک هما توضیحات 

محقق نائینی)ره( را عرض می کن میک هالبت هما توضیحات 

محقق نائینی)ره( را قبلًا در آ هیأوفوا رد کرد و میگفت می

ک هما قبول ندار میحالاب عداً ک همختصر اشاره کنب مرای 

تانو اضح می شودو لی فعلًا این مقداریب ان شیخ)ره( 

معلوم اس تک هأوفوا را قبول کرده اسو تلی احلّ و 

آ هیتجارت را قبول نکرده اس تلذا اینجا در ادل هلزوم 
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از احلّ استفاده نکرده اس و تآنجا ه مک هاحتمالش را 

داده اس ترد کرده، از تجارت ه ماستفاده نکرده اس ت

اللزوم همین هش تدلیل  لذا ادل هشیخ)ره( در اصالة 

این اس ت انصاف  اینجا آمده است، گفت ه هستن دک ه

ک هما در د وآ هینمی توان میلزوم را در معاملات مطلقاً 

مثل تجارتی ا دریب ع اگر ادل هخصوصیب عب خواه می

بحث کن میلزوم دریب ع را نمی توان میاز این د وتا آ هی

 هبدسیب تاورمی. 

ه م را  نائینی)ره(  محقق  فرمایش  تتم ه آن  حالا 

ملاحظ هکن دیخوب اس تمن هیرا نگاه کندی، فرمایشات 

نگاه  تنقیح  هشت م  و   دلج سی در را  خوئی)ره(  آقای 

کن دیخلیی خوب اس تدر این موسوع هدر مصباح ه م

ک هعرض کردم عبارت ها مفصل تر و تای ک حدی قوی 

تر از عبارات تنقیح اس تملاحظ هکن دیک هحالاب بین می

با دیچ هکار کنمی. 

له الطاهرین  و صلّی الله علی محمد و آ
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1400/02/26

جلسه صد و بیست و چهارم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

مرور بحث گذشته 
بحث ما در ارتباطب ا فرمایشات شیخ اعظم)ره(ب ودب ا 

توضیح و تحلیلی ک همحقق نائینی)ره( هب نقل از محقق 

تفیسر  نائینی)ره(ب رای  کردند، محقق  ارائ ه خوئی)ره( 

فرمایش شیخ اعظم)ره( این تعبیر را هب کارب ردند: شیخ 

اعظ مرضوان الله تعالی عیب هیلن آ هی» اوفواب العقود« 

 وآ هی»تجارت « و آ هی»احلّ« فرق قائل شدند، تعبیر 

شیخ)ره( اینطورب ود: می توان میاز آ هی» اوفواب العقود« 

استفاده کن و میاصالة اللزوم را درس تکنو میلی از آ هی

تجارت» الا أن تکون تجارة عن تراض« و از آ هی»احلّ 
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البیع« نمی توان میاستفاده کنمی، اشکال شیخ)ره(  الله 

اینب ود.

محقق نائینی)ره( این را توضیح دادن و دگفتن دچرا 

نمی شود از آ هیتجارت استفاده کرد چون آ هینمی توان د

اطلاقی نسب هب ت1- حالات ح مک2- رافع ح مکداشت ه

رافع در عبارت مصباحِ محقق خوئی)ره(  باشد، گفت می

تنقیح  موسوع ه  و هشت م  دلج سی عبارت از  تر  قوی 

ایشان است. 

دلیل نمی توان داطلاقی نسب هب تحمک، حالات طارئ ه

ح و مکرافع ح مکداشتب هاشد، الان فسخ را هب عنوان 

رافع ح مکمی خواهب میگوئمی، اگر معام هلرا فسخ کنن د

 وح مکراب ر هب مزنن دح مکمی توان دنسب هب تحاک م

 ورافعش اس و تالان کب هحث فسخش است، محقق 

نائینی)ه( گفتن دک هنمی توان و دمنظور شیخ)ره( همین 

اس تک همن نمی توانب مگو میح تیلتجارت، ح تیل

تجارتی ک هدر آ هی»الا أن تکون تجارة عن تراض« مطرح 

است، اطلاق دارد نسب هب تاین هکاگر فسخی اتفاق افتاد 

 وخواستن داین راب هب مزنن داین راب گوئ مینه، اطلاقش 

 هباین اس تکب هع دازب ه مزدن ح تیلهجو مود دارد 

ک همعنا ندارد،ی ا اگر ح تیلتصرفات متفرعب هر عنوان 

تصرفات  این  ح تیل منب گو می محلب حثب ود  یبع 

بع داز فسخِ معام هلهجو مود دارد، معنا ندارد، محقق 
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توضیح  را  شیخ)ره(  عبارات  اینطور  قشنگ  نائینی)ره( 

دادند، پس اطلاقب رای کجا است؟ ایشان گفتن داطلاق 

برای این اس تک همن در موضوع ح مکگیر کنب مگو می

ی تا عال معادل است، می گو میعال ماست،  عال ماس

بگو میماء اسی تا ماءب ارد است، می گو میماء است.

به  پاسخ  و  استصحاب،اشکال  به  نائینی)ره(  محقق  تمسک 
اطلاق آیه اوفوا 

بع دمحقق نائینی)ره( در تتم هاین توضیح می گوین د

 هلبمگر این هکشماب ا استصحاب کار کندی،ب گوئ دیاین 

اگرب خواه دی کن م می  شک  فسخ  از  ب مکودهب ع د ح

استصحاب کنب دیقاء را دیگر آن تمسک هب استصحاب 

المر دی منیة  در  دلیل،  این  خود   هب  تمسک ن ه اس ت

زیبا توضیح می دهند)//به نظر می رسد که منیة الطالب منظور ایشان 

باشد.(، لذا ایشان می گوینج دناب شیخ)ره( می گوین د
 هب  توانند،و لی نمی  خودشان  توانند،  نمی  بنفسهما 

واسط هاستصحاب می توانند، ک هدر آنجاب حثب ود ک ه

استصحابکی ی از راه های درس تکردن اصال هاللزوم 

بود.

 هب  نائینی)ره( ک همحقق  رس دی اینجا   هب  حالاب حث

خودشان اشکال کردن دک هاین اشکالی ک هشما دار دی

اطلاق  توان د نمی  رافعش   هب ت نسب ح مک گوئ دی می 

در  آدی،  می  پیش  ه م اوفوا  آ هی در  این  ب هاش د داشت
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جووبو فاء هب عقد،و قتی ک هاحتمال فسخ داد و می

عق دمنتفی شب دا انتفاء عقی دا احتمال انتفاء عق دشما 

فعاد  کندی؟  استفاده  آ هی اطلاق  از  چطور می خواه دی

عقد،جو وبی ک حکمی   هب  اگرجو وبو فاء الاشکال 

اس تک همنب رایو فاء هب عق دطرح می کن مچطور می 

خواهو مقتی ک هاحتمال فسخ عق دمی دهی ماو قتی 

ک هفسخ عق دتحقق پدیا می کند، از آ هیاستفاده کنم؟ از 

آ هینمی توان دیاستفاده کنب دیرای این هکاطلاقی نسب ت

 هبرافع خودش داشتب هاشد، پس تمسک هب اطلاق آ هی

اوفواب العقود دچار همان اشکالی اس تک هتمسک هب 

اطلاق »احلّ الله البیع« شما مطرح کرد دیعاد الاشکال.

محقق نائینی)ره(ب ع داز آن هکاین اشکال رایب ان می 

کن و دتبیین می کنن دک هما چنین اشکالی دار و میمطرح 

اس تمی خواهنب دگوین دنه، حقب ا شیخ)ره( اس و ت

ندارمی،  را  مشلکی  چنین  اوفواب العقود  مسأل ه در  ما 

نائینی)ره( توضیح می دهن دمی  ندارمی؟ محقق  چرا 

گوین دعق دد ومعنا دارد،ی کب ار عق هب دمعنای مصدری 

موضوع آ هیاسی تکب ار عق هب دمعنای اس ممصدری 

موضوع است، عق هب دمعنای مصدریی عنی همان گره 

زدن، آن فعل، عق هب دمعنای اس ممصدری هب معنای 

این فعل متصرم شکل  حاصل مصدر،و قتی گره زدن 

گرف و تاین تمام شی دک گره اییجو هب ود می آ دی

این حاصل مصدر است.
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محقق نائینی)ره( حرف شان این اس تمی گویند: 

اگردر عقی دکب ار حیث تیمصدری مطرحب ودی و کب ار 

حیث تیاس ممصدری مطرحب ود شماب ا دیسوال کن دی

ما  آ هیموضوعب حث  در  از معنای عق د کدامی ک  ک ه

مطرح شده است؟ حجو هب مکوبِو فاء خورده اس ت

 هبعق دالعقی دجب الوفاء، هب کدام عقد؟ عق هب دمعنای 

مصدری؟ی ا عق هب دمعنای اس ممصدری؟ 

محقق نائینی)ره( می خواهنب دفرماین دفسخ هب گره 

می خوردی عنی هب اس ممصدر می خورد آن گره را می 

کی هک چیزی  معنای مصدری  الا   و د کنن ب داز  خواهن

بوده و تمام شده اس تک هقابل فسخ نتسی، اگر من 

گفت مآن گره زدن و آن فعل موضوع اس تفسخ اصلا 

نمی توان هب دآنب خورد، اگر گفت مآن حاصل مصدر آن 

گره موضوع اس تفسخ می توان هب دآنب خورد هسلج 

را داشت می اینب حث  قبلًا  ما  قبل ه معرض کردم ک ه

حالای هب ک مناسبتی دیگری ذیل فرمایش شیخ)ره(، 

محقق نائینی)ره( حرف شان این اس تمی گویند: من 

اگر د ومعناب رای عق دداشت هب و مشما نشان دادم ک هدر 

اینجا موضوع آ هیخود آن مصدر است،ب ع داز احتمال 

ک ه مصدر  گو می می  کنم،  نمی  گیر  موضوع  در  فسخ 

محقق ش و درف تماب ا دیاز دلیلب فهم میک هچ هچیزی 

موضوع اس تدر»نظر« ه مهمینطور اس تدر »یمین« 

ه مهمینطور است.
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استفاده محقق خوئی)ره( از عبارات محقق نائینی)ره(
 قبلًا ه ممحقق خوئی)ره( از همین فرمایش استادشان 

نشان  من  اگر  کردهب ودن د استفاده  نائینی)ره(  محقق 

نفی  قابل  ک ه آن مصدر موضوع ح مکاس ت ک ه دادم 

شدن ن تسیا وتحقق پدیا کرد و رف تهمان اجو ووب 

وفاء را می آورد و الان هجو موبو فاء آمده اس تلذا 

منی ک امری دارم ک هقطعاً محقق شده اس هب تمعنای 

گره زدن و آن معنای مصدری، و آن معنای مصدری 

موضوع ح مکمن اس تکجو هوبو فاءب اش دالان ه م

منتفی  فسخ  احتمال  آن  ده م می  فسخ  احتمال  ک ه

است، لذا کما کانب ع داز احتمال فسخ آن حج مکاری 

 وساری است، این تعبیریسب اریسب ار زیبایی اس تک ه

محقق خوئی)ره( از استادشان محقق نائینی)ره(ب رای 

دفاع از حرف شیخ)ره(یب ان کرده اند.

توضح می دهن د را  آن مطالب  ک هخوب  آنجا  لذا 

ب هیلأنّ هذا الاشکال غیر مختص  اُورد ع می گوین و د

بالآیتین الأخیرتین و این عدم اطلاق نسب ترافع ح مک

اختصاص هب آ هیتجارت و آهی» احلّ الله البیع« نداردب ل 

هوج ارٍ فی الآیة الاولی ایضاًب ا همین توضیحی کیب هان 

اگر فسخی  الفسخ علی تقیدر نفوذه چون  کردن دلانّ 

محققب شودی رفع فسخ عق دراب ر می داردو قتی عق د

برود آثار مترتبب هر عق دهب مرداشت همی شود کجو هوب 

وفاء اینطورب اشد، لذا اگر من شک کردم در فسخ شک 
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می کن مک هآیاجو وبیب اقی اسی تاب اقی نتسی، لذا 

نمی توان منسب هب تشک درب قاء ح مکاز اطلاق ح مک

استفاده کنم، و لایمکن التسمکب اطلاق این ح مکلرفع 

اطلاق ح مک از  توانم م نمی  الح مکمن  ارتفاع  احتمال 

برای آنب حث رافع حب مکهرهب برم، این اشکال 

فرق آیه اوفوا با دو آیه تجارت و حلیت در عبارت محقق خوئی)ره(
لأجل ذلک تصدی شیخنا الاستاذ ک هعرض کردم این 

یبان را ه مدر دلج سی و هشت مدارن دهی مک مقدار 

وسیع تر و زیبا تر در مصباح ه مهمین را دارند، آنجا 

کن د استفاده می  را ه م فارسی اش  این معانی  حتی 

در مصباح، تصدی شیخنا الاستاذ قدس سره در منیة 

الطالب لبیان الفارقیب ن الآیة الأولی و الآیتین الأخیرتین 

فأفاد فی هجو تخصیص الشیخ هذه المناقشةب الآیتین 

استاد گفت هاس تک هچرا شیخ)ره( گفت هاس تک هاشکال 

فقط در این د وآ هیاس و تاین د وآب هینفسهما نمی 

توانن و دآن آ هیاول را نگفت هاند؟ اینطوری گفت هان دإنّ 

الاشکال المذکور لای رد علی الآیة الاولی لانّ الح مکانما 

ثب تفی حال العقب دالمعنی المصدری ح مکدر اینجا 

ب هرای حیث  ن ب ترای معنای مصدری عق د اس ثا تب

اس ممصدری آن، اگر منب ا معنای مصدری عق دکار کن م

ب وا معنای مصدری کار کردم دیگر مشلکی ندارم فلذا 

ما گیری ندارمی، محقق خوئی)ره( مفصل اینها را قبلًا 
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بحث کرده ان دالان ه ممداوم دارن دارجاع می دهن د

 هبآنب حث هایی ک هما در اوفوا داشتمی. 

ادامه بیان محقق نائینی)ره(
علی ای حال محقق نائینی)ره( استفاده می کن دثب ت

فی الآیة للعقب دالمعنی المصدری و قلنا أن العق دلحدث ه

موضوع للحب مکوجوب الوفاء پسو الفسخ علی تقیدر 

تاثیره لای رفع العقب دالمعنی المصدری لان هحدث و ل م

یمکن رفعه،ی کو اقعیتی اتفاق افتادی ک امر متدرج 

متصرمیی ک فعلیب ود محقق شد، هلب فسخ معاقده 

راب ر می دارد حاصل عق درای عنی آن گره راب رمی دارد 

افتاده است،ی رفع  اتفاق  ک ه زدن  گره  را،  زدن  گره  ن ه

 و  المصدری ب دالمعنیب الاس م العق التی هی  المعاقده 

لذا اگر عق هب دمعنای مصدری اش موضوعب ود،ی ک، 

 واین معنای مصدریو قع و حدث و لی ممکن ازالت ه

 ورفع و هاب وا همان معنا موضوع آب هیود دیگر فسخ 

العق دلای مکن رفع هفلا مانع  مشلکی نداردب و ما أن 

من التمسکب اطلاق الح مکالثا تبع هیلعن دالشک فی 

بقائ و هارتفاع و ههذاب خلاف الآیتین اینب ر خلاف د و

تا آ هیاس تک هفسخ می آ دیخود ح مکراب ر می دارد 

لذاب ا این توضیحی ک همحقق نائینی)ره(یب ان می کنن د

گوین د می  نائینی)ره(  محقق  شیخ)ره(  فرمایش  برای 

 هلبحقب ا شیخ)ره( اس تما س هآ هیدارکی میی از آنها 
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آنها  از  آ هی د و  » اوفواب العقود  ی دعنی»  کن دلال تمی 

یعنی آ هیتجارت و آ هیاحلّ الله البیع دلال تنمی کن د

با این توضیح.

بیان اختلاف نطر محقق خوئی)ره( با محقق نائینی)ره( و مرحوم 
شیخ)ره(

بع دمحقق خوئی)ره( حالا انشاءالله ادام همی ده می

در س ه ما  نه،  ب دگوین د را می خواهن ایشان  فرمایش 

مقام می خواه میدرگیرب شو میاولًا آ هیدلال تنمی کن د

ثانیا اگر دلال تکن داشکالو ارد ن تسیثالثا اگر اشکال 

واردب اش داشکال هب آ هیاوفوا هو مارد است،ی عنی هر 

س همطلب را ایشان می خواهن داشکال کنند، اولًا می 

گوین داصل دلال ترا قبول ندارم، ن هدر آ هیتجارت ن ه

اگر دلال تدرسب تشود  ثانیاً  البیع«  در آ هی»احلّ الله 

اشکالی ک هشیخ)ره(و ارد کرده ان هب داین و آو هیارد 

ن تسیثالثاً اگر اشکال شیخ)ره( هب د وآو هیاردب شود 

اوفواب العقود« هو مارد اس تدر س ه آ هی»   هب  اشکال

مقام می خواستنب دگوین دک هس همدعا دار میکب هع د

انشاءالله هب ترتیب می خوانمی.

تبیین بیان شیخ)ره( در محل نزاع
اینجا فقط قبل ازو رود هب فرمایشات محقق خوئی)ره( 

توضیحات  راب ا  کن میحرف شیخ)ره(  یکج معب ندی 
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محقق نائینی)ره( ک هحالا ماب عداً نظر خودمان را می 

ده میدر ادام هدرگیری مانب ا این استاد و تلمیذ محقق 

نائینی)ره( و محقق خوئی)ره(ب عداًب حث می کن میک ه

اصلا این درگیری شا هب دیحرف شیخ)ره( مربوط نشود 

رای ک طور دیگریج مع  چون ما قبلًا حرف شیخ)ره( 

بندی کردمی، اینها توضیحات محقق نائینی)ره( اس ت

یب ان شیخ)ره( و عبارت شیخ)ره( همان مقداری  برای

بود ک هخوانمید، کب هع دماج مع می کنمی، منتهی حالا 

یکج معیب زن میتا سازمانب حث روشنب شود.

ببینب دیحث ما اینب ود کج هناب شیخ)ره( دربحث 

اصالة اللزوم هش تتایب ان آورده ان و دآ هی»احلّ الله 

البیع« را نیاورده اند، چرا نیاورده اند؟ چون شیخ)ره( 

معقت داس تک هآ هی»احلّ الله البیع«ب خاطر اشکالی ک ه

دارد دلال تنمی کن دک هآقای نائینی)ره( آن را اینطوری 

توضیح داده ان دماب عداً نظر می دهمی.

بع دسوالی پیش می آ دیسوال این اس تک هشما 

می گوئ دیآ هیاحلّ را در این هش تتا نیاورده است، 

ولیج ناب شیخ)ره( آ هیتجارت را ک هآورده اند، چطور 

شما می گوئ دیآ هیتجارت را نیاورد و رد کرد، چون الان 

شیخ)ره( ه مدارن داحلّ را رد می کنن و ده متجارت را رد 

می کنند، درص ورتی ککی هی ازب حث هایی ک هشیخ)ره( 

داشتن ددر آنجو وه ثمان هیایی کب هحث کردن دخود 
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آ هیتجارتب ود، این اولًا،ی ک مقداری معلومب شود ک ه

نزاع کجا اس و تماو قتی ک هدا میتحیلل می  محل 

کنب میا چ هچیزی دار میکار می کنمی، این رای ک مقدار 

توضیحدب ه میک هسازمانیب ان شیخ)ره( دریب ا دیک ه

شیخ)ره( اصلا تهافتی در این فرمایشات شان نباشب دع د

ببین میکجا را شیخ)ره( قبول دارن و دکجا را رد کردند، 

را  آ هیتجارت  کن میک هشیخ)ره(  توانست میدرس ت اگر 

نیاورده اس تاصلًا هب نظر ما نیاورده است، آ هیتجارت 

را نیاورده اس تکما این هکآ هی»احلّ الله البیع «را در لزوم 

نیاورده است، و از اینج ه تماب ا دینشاندب ه میک ه

تهافتی در حرف شیخ)ره( نتسی،و لی آ هیاوفوا را آورده 

است،ی ک مقداری این را ساماندب ه میک همطلب در 

یبا دیچون مقدمو هرود ما هب فرمایش محقق خوئی)ره( 

اس تکب هعب دتوان میخود فرمایش محقق خوئی)ره( را 

تصویر کنب و میع دنزاع ایشان راب ا استادشان محقق 

نائینی)ره( تصویر کنمی.

توضیح مطلب این اس تک هآنجاج ناب شیخ)ره( در 

آنجو وهی ک هذکر کردن دهمانطوری ک هخود محقق 

خوئی)ره( ه مذکر کرده،کی ی ازجو وهی کب هرای لزوم 

الا  ب مکالباطل  یب مکن اموال تاکلوا  لا  آهی»  ان د کرده  ذکر 

أن تکون تجارة عن تراض« میب اش دآنجا اگر دوستان 

یادشانب اش دک هدرو اقع محلب حث ما این می شود، 

آنجا ما دفاع می کرد میکج هناب شیخ)ره( در ارتباطب ا 
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لزوم هب اصطلاح و در ارتباطب ا دلال تاینهاب ر لزومج ناب 

سیری دارند، ما آنجا حرف مان اینب ود ک هشیخ)ره( 

از این آ هی»لا تاکلوا اموالیب مکنب مکالباطل الا أن تکون 

تجارة عن تراض« استفاده کردهو لی از حصر آن استفاده 

کرده اند،ی ک، و از مستثنی من هآن استفاده کرده اند، 

دو. الان دارن دمی گوین دمستثنی آن هب درد نمی خورد، 

سه. 

خوب تو هجکندی،ی عنی ما دار میمی گوئ میدر این 

آ هی»لا تاکلوا اموالیب مکنب مکالباطل« سج هور استدلال 

جوود دارد شیخ)ره( د وتا از آنها را آنجا گفتند، اولش 

حصر اس تک هگفت هان ددلال تمی کند،ب ع ده مگفت هان د

یمکن علاوهب ر حصر مستفاد از مجموع آ هیاز مستثنی 

یب مکن مک اموال تاکلوا  »لا  کرد  استفاده  ب مشود  ه من ه

بالباطل« خودشب شودی ک دلیل، حصر هب مشودی ک 

ک ه تجارت  آ هی خود  گوین د می  دارن د الان  اما  دلیل، 

مستثنی اس تدلال تندارد، پس شیخ)ره( حواس شان 

بوده اس تک هدر این آ هیسیب هان است، د وتا از آن را 

در لزوم استفاده کرده ان ددر خودب حثجو وه ثمانهی، 

کیی از آنها را استفاده نکرده انب و دا تو هجه ماستفاده 

نکرده اند، ک هحالاب گوین داصلا نمی توان ددلال تکند، 

بع دشیخ)ره( می خواهنب دگو دیعق دالاستثناءی عنی 

خود »الا أن تکون تجارة عن تراض « حصرش را کار 

ندارم، آ هیتجارة عن تراض ک هخود مستثنی منب هاشد، 
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مستثنی دلال تداردب رص ح تمثلا معاطاة اما دلال ت

نداردب ر لزوم معاطاة مانن دآ هی»احلّ الله البیع« 

اشکال به محقق خوئی)ره( در بیان محل نزاع شیخ)ره(
پس معلومب شود ما اینجا س هجو هدارج و میناب 

شیخ)ره(ب ای ک توجهی د هجو واز آن را استفاده کرده 

انی و دک هجو از آن را کنار گذاشت هان و دلذا اگر خاطرتان 

باش دما آنجاب ا محقق خوئی)ره( درگیرب ود میک هحضرت 

آقای خوئی)ره( شماو قتی می خواه دیاستدلال شیخ)ره( 

را آنجا در آ هیلا تأکلواب گوئ دیتعبیر نا تمام است، حالا 

دج وا را حتماً نگاه کندی، ه مدر دلج سی و شش تنقیح 

نگاه کن و دیه مدر مصباح، محقق خوئی)ره( متاسفان ه

آنجا ک هآ هیرا آورده ان دگفتن دهذا فی الاستدلالب ذیل 

الآیة اعنی المستثنیب ع دگفتن دمستثنی دال است، ما 

گفت مینه، اینیب ان شیخ)ره( کاری هب مستثنی ندارد این 

کار هب حصر دارد،ب ع دمحقق خوئی)ره( آنجا فرمودن د

 واستدلّ الشیخ)ره(ب صدر الآیة درس تمی گویندص در 

آهی، مستثنی منی هک دلیلب ود حصری ک دلیلب ود ک ه

خود محقق خوئی)ره( آنجا دلال تحصر را قبول کردند، 

اما الان دلیل سومی عنی مستثنی محلب حث ما است.

ک ه اولی  نکت ه اولًا  پس  مطلب  این   هب دی کن دق ت

محلب حث ما اس تاین اس تک هدر این آ هیانصافاً 

الان محلب حث ما مستثنی اس تقبلًا د هجو ودیگر را 
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بحث کرد میمستثنی منی هکیب انب ود حصری کیب ان 

بود. 

دفاع از امام)ره( در بیان محل نزاع 
اینجا ما دفاع کرد میاز فرمایش امام)ره( دریب ع و 

گفت میامام)ره( دریب ع هر س هتا را قشنگب حث کردن د

امام)ره(و قتی هب آ هیلا تأکلوا رسدیه ان دهر س هتا را 

بحث کرده ان و درسدیگی کرده ان دک هما در آ هیلا تاکلوا 

چ هکار می خواهکب مین میدر آ هیلا تاکلوا امام)ره( خلیی 

خوب و روشن رسدیگی کرده ان هب دهر سهجو ه، اگر هر 

س هجو هدر آنب اش دآنموقع مشخص می شود 

ببین دیحرف امام)ره( در آنجا این است:الدلیل الرابع 

آیة التجارة لا تاکلوا اموالیب مکنب مکالباطل الا أن تکون 

تجارة عن تراضب ع دامام)ره( فرموده ان داینجای مکن 

عن  النظر  قطع  مع  من ه ب هیلالمستثنی  ع الاستدلال 

الاستثناءب و الاستثناء مع قطع النظر عن المستثنی من ه

استدلال  ج هور  س الجملتین  من  المستفاد  ب والحصر 

است، تقریب الاستدلالب المستثنی منی هعنی» لا تاکلوا 

اموالیب مکنب مکالباطل« تقریب است، تقریب الاستدلال 

ی تعنیب حث  ما اس الان محلب حث  ک ه بالمستثنی 

شیخ)ره(  یب ان  أنی قال هو   و  » تجارة  تکون  أن  »الا 

قبلًا  را  این  ما  ک ه ان د آورده  اینجا  درج معب ندی  را 

خوانده ا میحالاب ا دیاشکالش را حل و فصل کن میک ه
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قبلًا حلش ه مکرده امی، استثناء این اسب تأنی قال 

اطلاق تجویز الاکلب ع داز فسخ دلال تمی کنب در فلان، 

اینج ا کاری ندار هب میحصر،ب ع دتقریب الاستدلال از 

باب حصرتقریب الاستدلالب الحصر لذا مال هب محقق 

خوئی)ره( عرض کرد میشیخ)ره( در آنجا استدلال اول 

این   و ت اس آ هی از  مستفاد  حصر  است،  حصر  شان 

تمسک هب ذیل آ هین تسیک همستثنیب اش دکما این هک

 هجودوم عبارت شیخ)ره( تمسک هب مستثنی من هاس ت

 هجوسوم، الان شیخ)ره( دارنب دحث می کنن دک هتمسک 

کاملًا نشان می ده دک هحق  این   هبمستثنی است، 

با ماس و تعیب ه مندارد ک همحقق خوئی)ره( آنجا 

حصر را قبول کردند،ی ک. مستثنی من هرا رد کردند، دو. 

گفتن دمستثنی من هدلال تنمی کند، حالاب حثب اطل 

بود،ب اطلو اقعی و همانب حث هایی ک هکردمی، الان 

اینجا می خواهنب دحث مسثنی راب حث کننب و داز ه م

می خواهنب دگوین دک همستثنی دلال تنمی کند،ب ع د

لزوم،  در  احلّ مثل مستثنی اس تچ هدرص ح تچ ه

چون می دان دیشیخ)ره( درص ح تمعاطاة ه ماین د و

تا آ هیرا آوردن د»احلّ الله البیع«، »الا أن تکون تجار عن 

تراض«، این نکت هاولب حث ما است، حالا عبارت های 

نمی رس میدیگر  ب مبین دیچون  را ه محقق خوئی)ره( 

عبارت های اینجا را حتماًی ک نگاهیب ندی.
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تمرکز محل نزاع سر مغهوم حلیت
نکت هدوم را کب هاز هب عنوان مقدم هعرض می کن مک ه

بتوان میامان تفرمایش محقق خوئی)ره( را رعا تیکن می

بعب دا محقق خوئی)ره(ب حث کن میاین اس تک هدرب حث 

صحت، شیخ)ره( »احلّ الله البیع« را آورن و د»تجارة عن 

تراض «را ه مآوردن و دگفتن داین عین احلّ اس تتمرکز 

مسأل هرف تسر ح تیلک هاین ح تیلچ هحیلتی است، 

حو تیلضعی اسی تا تیلکفیب ع دشیخ)ره( آن را حمل 

کردن هب دح تیلتیلکفی هم هتصرفاتب ع ده مگرفتار 

شدن حالاب ایب انی ک هانشاءالله ]خواهدآمد[ الان ه م

در لزوم می خواهن داز طریق ح تیلتیلکفی کار کنن د

از فسخ دلال ت بگو دیاطلاقب قاء ح تیلتیلکفیب ع د

می کنب درب اطلب ودن فسخ،ب ع ده ماشکالی کردن د

ک هاشکالش راب عداًب اب دیحث کنمی، محقق نائینی)ره( 

آنطور معنایش کردن دکب هاب دیبین میآن را چ هکار کنمی، 

آنجا سر این حی تیلکب حثیب ا دیکنمی. 

پس دق تکن دیمقدم هاولب حث ما کب ها دیخوب 

محقق  و دیاردب حث  ب دتوان ب هع ک کن دی تو هج آن   هب

خوئی)ره(ب شو میاین اس تک هالان دعوا ن هسر حصر 

اس تن هسر مستثنی من هاست، دعوا سر مستثنی است، 

درص ح ت البیع«  الله  احلّ  دعوای»  عین  دعوا  این   و

معاطاة است، شیخ)ره( این د وتا را درص حب تا ه م

آورده اس تدر لزوم هب ما ه مآورده اس تدلال تهر 
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د وراب رص ح تقبول کرده اس و تدلال تهر د وراب ر 

لزوم انکار کرده است، و اگر اینطورب اش دتمرکزب حث 

الصی ما سر مفهوم ح تیلاس تک همحقق خوئی)ره( 

می خواهنب دا این کار کنند،ب ع دمی خواهنب دگویند-ب ا 

این ک همن درب اب ح تیلکار می کنم،ص ح ترا درس ت

می کن دلزوم را درس تنمی کن د- ک هد وتا آ هیدلال ت

ندارند، حالا این رای ک ملاحظ هاییکب ن دیتا مطلب 

راج مع کن میتاب ع دفرمایشات محقق خوئی)ره( را ک ه

توضیح دادمی. خودمان فرمایشات محقق نائینی)ره( را 

قبلًاب ررسی کردمی، محقق خوئی)ره( هی مک استفاده 

ایی از آن کردن داینب حث شبه همصداق هیدر آ هی»اوفوا 

محقق   و میحرف  داد راج واب  آن  ک ه «ب ود  بالعقود 

خوئی)ره(،  محقق  یب ان  ب میا نکرد قبول  را  نائینی)ره( 

اما  حالا دبوارهی ک اشاره مختصری هب آن می کنمی، 

الان چون ذیل حرف شیخ)ره( هست و میتمسک هب آ هی

از  را  انشاءالله اطلاقش  احلّ و تمسک هب آ هیتجارت 

باب حو تیلضعیی ا ح تیلتیلکفی خدم تتان ادام ه

می دهمی.

له الطاهرین  و صلّی الله علی محمد و آ
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1400/02/27

جلسه صد و بیست و پنجم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

مرور مباحث گذشته 
بحث مادرارتباطب افرمایشات محقق خوئی)ره(درذیل 

نائینی)ره(ب ود  محقق  استادب زرگوارشان  فرمایشات 

عرض کرد مید ومطلب مه متقریباً در مقدمو هرود هب 

فرمایشات محقق خوئی)ره(با دیملاحظب هشود،ی هب ک 

مطلبش اشاره کردمو عرض کردم در دلجسی و شش 

تنقیح -کب هعضی از عباراتش را ملاحظ هکرددی-ب ود و

خلا هصعرض کردم، این مطلب را درعبارات مصباح ه م

ببین دیک هروشنب شود ایشان هب نظرما این دقتی راک ه

خواست می  و می داشت تجارت  درآ هی امام)ره(  تبع   هب  ما
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تحیلل شیخ)ره( رابررسی کنمی، نداشتند.

عبارت مصباح الفقاهه در آیه تجارت 
چون  کردم  عرض   و  دادم راتوضیح  تنقیح  عبارت   

داشت ه ه م را  مصباح  عبارت  کن می می  امان ت رعا تی

الفقاهة دلج دوم  کتاب مصباح  دراین  ایشان  باشدی، 

ک ه آورن د رامی  آ هی پنج   و ت چهارودصشص صفح ه

امنوا  الذین  ایها  »یا  آ هی ان هبد کرده  شیخ)ره(استدلال 

لا تاکلوا اموالیب مکنب مکالباطل الا أن تکون تجارة عن 

تراض«»وملخص کلامه« حالا »منمک«راه مآورده اس ت

ک همااز» منمک« خلیی خوب استفاده کردو میآنموقع ک ه

آ هیرابحث می کرد میگفت میخدا خیرشاندب هدخلیی 

عن  تجارة  اند،  آورده  «را  من مک که»  اس ت خوب  ه م

تراض منک» وملخص کلام هأن الاستدلالب الآیة علی 

یبع المعاطاتیب ل علی لزوم مطلق التجارة عن تراض« 

 و  المستثنی »تارةب عق د اس ت اینجا  یب ن دیشاه د می

هو قوله: الا أن تکون تجارة عن تراض و أخریب عق د

المستثنی من و ههو قوله:لا تاکلوا اموالیب مکنب مکالباطل، 

اما العق دالاول«ک هعق دالمستثنی اس تما این را قبول 

نکرد و میگفت میشیخ)ره( آنجابا حصر کارمی کنن دنب ها 

مستثنی، الانب ا مستثنی کارمی کندالانی عنی دربحث 

گفتن د  و د کردن قبول  را  شیخ)ره(حصر  چون  خیارات، 

دلال تدارد وخود آقای خوئی)ره( ه مآنجا حصررا قبول 
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کنند»تارةب عق د می  کردند،ب بیندیاینجادارندتصریح 

المستثنی و هو قوله:الا أن تکون تجارة عن تراض« ما 

این راقبول نکردمی. 

شیخ)ره(ب ا مستثنی کارکرده انی داب ا مستثنی منه؟ 

ماگفت مینه، آنجا شیخ)ره(ب ا حصر مستفاد ازاستثناء کار 

کرده ان دخود درواقع حصر، مجموع د وتا قضو هیعقد، 

شمامحقق خوئی)ره(در تنقیحو ...» و اذن فتدلّ الآیة 

علی أن حیلة التملک اموال الناسب الاسباب الصحیحة 

منحصرة فی التجارة عن تراض «این هیسب مار حرف 

توضیح  درآنجا  هایش  زیادی   و م ک بو تا  اس خوبی 

یسبارخوبی اس تاما شاه ددر آنجا این اس تک هالان 

اما  کرد می قبول  حصر  رادر  دلالتش  هست می سرحصر 

الحصر الثانی کب هر میوسراغ مستثنی منه، شما اشکال 

کرد و دیماج واب اشکال را دادو میلی دعوا رف تسر 

کردن د رامطرح   هجو و د آنجا  شیخ)ره(  منه،  مستثنی 

ایشان ه مدرتنقیح این مطلب رادارنص دریح تراز تنقیح 

در مصباح، و ما معتق دهست میک هشیخ)ره( آ هیتجارت 

رابحث می کننی دعنی مستثنی، حصر ومستثنی من ه

را آنجاب حث کردند، چرا حصر و مستثنی من هرا آنجا 

قبول  ثمان هی جو وه  در را  دلالتش  کردند؟ چون  بحث 

اینجا  را  تجارت  آ هی رای عنی  اما چرامستثنی  داشتند، 

بحث می کنند؟ چون معقت داس تک هآ هیتجارت مثل 

آیب هیع است،ص ح تازآ هیاستفاده می شودو لی لزوم 
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بخاطراشکالی ک هشیخ)ره(دارندازآن استفاده نمی شود 

ک هما تقریر اشکال را اززبان محقق نائینی)ره( خوان مید

حالا دارب میررسی اش می کنب میعداً خودمان تقریراشکال 

شیخ)ره(را می گوئمی، این نکت هاول ماب ود ک هگفت می

ک م آنجا  ک ه اس ت ب دراین  شاه خوئی)ره(این  محقق 

لطفی شده اس هب تتعبیرشیخ)ره(.

 نکته دوم مقدمه ی محقق خوئی)ره( وتصویر اول ایشان از آیه 
تجارت

نکت هدومی ک هدرمقدم هفرمایش محقق خوئی)ره( 

با هب دیآن رسدیگی کن میاینب حثیسب اریسب ارمه م

تنقیح   و  درمصباح ک همحقق خوئی)ره(  اس ت ایشان 

یبان کرده اند، در دلجسیو شش متنقیح درآ هی»احلّ 

الله البیع« -ک هالان محلب حث ما است-و در دلجدوم 

مصباحو قتی می خواهن دفرمایش شیخ)ره(درآ هی»احلّ 

الله البیع«ب رصح تمعاطاة راتحیلل کنند،ی ک تحلیلی 

ازفرمایش شیخ)ره(ارائ همی کننبو دعب دا این تحیلل هب 

فرمایش شیخ)ره( اشکال می گیرنو دالان ه مک هاینجا 

می خواهن هب داشکال شیخ)ره( اشکالب گیرنب دا همین 

تحیلل می خواهنو داردب شوند. 

 الانب حث ما این است:اشکالی ک هشیخ)ره( هبدلال ت

آ هیاحلّو آ هیتجارتی عنی آ هیمستثنی می گیرند، آیا 

اشکال  گوین د می  ایشان  نتسی؟  ی تاو ارد  اس وارد 
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شیخ)ره(وارد نتسی، چراو ارد نتسی؟ توضیحش این 

احلّ   « آ هی ایشان دراصلب حث دلال ت مقدم هاست: 

دارن د قبول  شیخ)ره(  -ک ه معاطاة  «برصح ت البیع  الله 

احلّ و تجارت دالب رص ح تمعاطاة هستنو دلی قبول 

ندارن دک هاینها دالب رلزوم معاطاةب اشنب دخاطراشکال 

شان- آنجا ک همی خواهن دعبارت شیخ)ره(را درارتباطب ا 

مسألب هحث کنند، توضیح خوبی دارن دک هخلا هصاین 

توضیح در دلجسی و شش تنقیح آمده است، تفیسر 

یسباریسب ارخوبش درمصباح آمده است، مصباح مفصل 

تر اس تک هدوره اول ایشان اس تظاهراً ایشان خلیی 

مشبع و مفصل رسدیگی کرده اند، ایشان درارتباطب ا 

 و شش  در دلجسی البیع«  ال ه »احلّ  آ هی  هب  استدلال

تنقیح توضیحی ک همی خواهنب درای شیخ)ره(ب گوین د

این است:

ایشان معتق دهستن دکج هناب شیخ)ره( آ هی»احلّ 

الله البیع «را دالب رصح تمعاطاة می دانن داما هب دلال ت

التزامی، چرا دالب رص ح تمعاطاة اس تاما هب دلال ت

التزامی؟ حرف مه مایشان این اس تک هایشان ]شیخ[ 

ح تیلرادر ح تیلتیلکفی ددیه اند، گفت هانداحلّ ظاهر 

در ح تیلتیلکفی است،ب ع دح تیلتیلکفی نمی توان د

شکی  «کسی  البیع  الله  احلّ   « یب عب خورد،  عنوان  هب

دارد،ی عنی  تیلکفی  ح تیل یب ع  عنوان دراین هک ندارد 

شبه هاییجو ود ندارد سر حرم تعنوانیب ع چونیب ع 
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پس  نتسی،  تیلکفی  حرام  ب ماش د ه فاس د اگر  حتی 

حرف مه ممحقق خوئی)ره( -کب هعداً عبارت ایشان راه م

می خوانمی- این اس تکج هناب شیخ)ره(احلّ را ظاهر 

ان دح تیل انبو دع ده مددیه  درح تیلتیلکفی ددیه 

تیلکفی هب عنوان نمی خورد،و قتی ح تیلتیلکفیب اش د

یک، هب عنوانیب ع نتوانب خورد دو، آنموقع مجبور می

کی هک تقیدری درآ هیداشتب هاشمی، تقیدرش تصرفات 

متفرعب هرعنوانیب ع است، حالاب ا تفصیل اش کب هنده 

می  اینطوری  آ هی نسیتم،ب ع د تفصلیش  فعلًادرمقام 

شود احلّ خدای متعالج میع تصرفاتی راکب هرعنوان 

یبعب ار می شود، هب کدام حتیل؟ ح تیلتیلکفی، هم ه

تصرفاتی کب هر اساس عنوانیب ع درس تمی شودحلال 

تیلکفی هستند،ب ع دآنموقع اگرهم هاینها حرام تیلکفی 

باشن داین می شودمفهوم مطابقی آهی، ح تیلتیلکفی 

اسو تح تیلتیلکفی خورده اس هب تهم هتصرفات، 

جمیع تصرفاتی ک همتفرعب رعنوانیب ع هستند.

بعدایشان می فرمایند:ج ناب شیخ)ره(از این مطلب، 

صحیب تع را هبدلال تالتزامی در می آورند، چرا دلال ت

التزامی؟ب خاطراین هکهم هتصرفاتی ک همن می گو می

بعضی ازآنها تصرفات متوقفب رملک اس تمثلاو طی، 

کسی ک هاین امة رایب ع معاطاتی می کنب و دع ده م

 هبا ومی گوئ میهم هتصرفاتج ائز است، می توان د

وطی أم هکنی دا مثلا هبی هایب ع، این را معاطاتی گرفت ه
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بوع داین را می فروشد، اگر گفت می»لایب ع الا فی ملک 

لاو طی الا فی ملک« چونو طیی ا ز تیجومی خواه د

»الا علی ازواجه ما وما م تکلایمانهم« اگر این تصرف 

متوقفب ر ملک اسو تمن هم هاینها راحلال دانست م

پس معلوم اس تک هاینیب عص حیح اسو تملک آور 

است.

پس هم هتصرفات متفرعب رعنوانیب ع، حلال هستن د

وازح تیلهم هاین تصرفات -ک همنج م هلاین تصرفات 

تصرفات متفرعب ر عنوان ملک اس ت- م تیکلدر می آدی، 

سخن آقای خوئی)ره( تقریبا این اس تک هشیخ)ره(ی ک 

دلال تمطابقی درس تکرده اس و تآن دلال تمطابقی 

ح تیلتیلکفی هم هتصرفات است،ی ک دلال تالتزامی 

درس تکرده و آن دلال تالتزامیص حیب تع و افاده 

یبع للمیکلة اس،ب ع ده مگفت هان دمعاطاة ه مک هقطعاً 

یبع اس تپسب نابراین معاطاة مف دیملک اس تازب اب 

» احل الله البیع «از چب هاب؟ ازب اب دلال تالتزامی.

ب عدهج مناب شیخ)ره(گفت هان داز این تحیلل من 

تراض  عن  تجارة  آدی،  درمی  تجارت  آ هی دلال ت  هجو

ه مهمین طور است»لا تاکلوا اموالیب مکنب مکالباطل« 

عنوان   هب  اکل حالا  نکن دی تان  درمال  تصرف  خلا هص

تصرفِو اضحب و ارز، تصرفب اطل نکن دیمگر این هکسبب 

تصرف شما تجارتب اشد، کاری هب حیث حصرو اینها 
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تان  اگرسبب تصرف شما تجارت شد، تصرف  ندارمی، 

عنوان  ب ها  ک تصرفاتی  هم ه است،  حلال  است،  جائز 

تجارت می آین ددرس تاس تپس تجارت مف دیملک 

است.

ب بین دیقشنگ ازنظر ایشان سازمان خوبی ک هشیخ)ره( 

درس تکرده انب درای احلّ و آ هیتجارتی ک سازمان 

اس تک هدلال تمطابقی اینهاب رص ح تتصرفات اس ت

اس ت تجارت  م تیکل افاده  شانب ر  التزامی  دلال ت  و

افاده میب تیکلع است،کی ی سریب عکی و ی سر مطلق 

تجارت،ب ا این فرق ک هدرآ هیتجارت چون لا تاکلوا ه تس

تقیدر نمی خواهمی،و لی دریب ع تقیدر می خواه هب می

عبارت دیگردر آ هیتجارت ح تیلخلیی روشن تیلکفی 

است،و لی در آیب هیع ح تیلظاهردر تیلکف اس و ت

چون ظاهر در تیلکفب ودنِ آنو قتی هب عنوانیب ع می 

خورد، مناسب نمی شود مجبور میک هتقیدر کنو میلی 

یک سازمان اس تاین فرمایش محقق خوئی)ره( درباره 

تحیللج ناب شیخ)ره( است.

بع دایشان می گویند:ج ناب شیخ)ره( دراینجا دچار 

اشکال شده اند، اشکالی شیخ)ره( هب خودشان کرده ان د

ک هح تیلهم هتصرفات چ هملازم هاییب ا ملک دارد؟ من 

می توانب مگو میمعاطاة ح تیلهم هتصرفات را می ده د

ولی ملک نمی دهد، چون مشهور قبل ازمحقق کرکی)ره( 
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همین حرف را می زدند،ی عنی کأنّ شیخ)ره(در ملازم ه

دچاراشکال شده ان و دلذا محقق خوئی)ره( می گوین د

شیخ)ره( دچاراشکال شده انو دنتوانست هان دخودشان را 

نجاتدب هنو دخواست هانب دگوینج دناب شیخ)ره(و اقعاً 

گرفتار شده اسو تنتوانست هدلال تآیتین رابرص ح ت

درس تکند، تعبیری ک هایشان دارن دتعبیرخوبی اس ت

منتهی عرض کردم ک هاین تعبیری ک اجمال و تفصلیی 

 و  معاطاة دلج سی ادل ه درذیل  اجمالش  اس ت درآن 

شش آمده است، این میسرش خلیی خوب اس تفقط 

آن اشکال هسلج قبل مان ]اینجاو ارد می آدی[ ک های 

کاش شما مستثنی را کنار آ هیاحلّ می گذاشتو دیمیسر 

صح و تمیسر لزوم شان راب ا هب محث می کرددی، 

آنجا ه مک هشیخ)ره( سر لا تاکلوا کار کرده ان دسر حصر 

 ومستثنی من هکار کرده ان دن هسرمستثنی.

ببین دیاینجا تعبیرشان این است: الو هجالثانی قول ه

ثانی درص ح تمعاطاة،  البیع« هجو  الله  احلّ  تعالی» 

آهی»و شیخنا  این  ازآن  بو ع د سیرهب وده اش  اولی 

الانصاری حمل الآیة علی حیلة التیلکفیةب و ما أنّ هرأی 

عدم اثباتها مع البیع« ددیه اس تک هح تیلتیلکفیب ا 

یبع مناسب تندارد چون هیچ کس توه منمی کن دک ه

یبع حرم تتیلکفی داشتب هاشو دلو فاسب داش دحرم ت

تیلکفی ندارد»فالتزمب تعلق الحلب تصرفات المترتبة علی 

البیعو اقعاً «پس چرایب هب ع اسناد داده شده است؟ 
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ب ها  هرچ حالا  اس ت اسناد  ی تا  حصراس در  مجاز  یا 

تحیلل های خودش، الان خلییب رای ما مه من تسی

»فاستنب دالاستدلالب الآیة علیص ح تالبیع الی الدلالة 

التصرفات مستلزم  »فإنّج وازج میع  الاتزامیة«چطور؟ 

البیع «گفت هاند:ص ح ت الملکص و ح ت شرعاً لثبوت 

هم هتصرفات چون عرض کردم هم هتصرفات توضیحش 

اس ت متوقفب رملک  ازتصرفات  ب هعضی  ک اس ت این 

داردب ا  شرعی  ملازم ه دیگر  ب هگوئ می ک تصرفات  هم ه

ملک، اگرب عضی ازتصرفات راب گوئ میمثلا هب مارة می 

نمی  ا و  هب  دیگر اما  ب هخورد  ک اس ت ک هحلال  گوئ می

ن هه م اگرب گوئ می ب هفروشد،  ک گوئ میک هحلال اس ت

حلال اس تکب هفروشیو ه محلال اس تکو هطی کنی 

توانیو قفش کنی،  ب مبخشی هو مقف کنی، می  وه

می توانیب فروشی آن را، می توانی آن راب خوری، می 

لا  قطعاً  ازآنها  اینهای کب خشی  کنی،  توانیو طیش 

یبع لاو قف لاو طی اینها ملک می خواهد،ج واز هم ه

تصرفات شرعاً ملازم هداردب ا ملک، این شرعاً ملازم ه

دارد »لثبوت الملک«ص ح تالبیعب ع دایشان می گوین د

»ثو مقع فی الاشکال «ک هنه،چ هکسی گفت هشرعاً ملازم ه

جوود دارد، مشهورمعتقب دوده ان دک همعاطاة،ص ح ت

هم هتصرفات را می ده داما ملک را نمی دهد، درج ای 

اینها  خود شیخ)ره(هم ه درمکاسب،  خوان مید خودش 

رادرس تکرده ان دگفت هاس تپس این قانون» لایب ع 
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الا فی ملک« راچ هکار می کنند؟ می گوینی دک م تیکل

انی قبل ازیبع شکل می گیرد اما آن ربطیب هب حث ما 

ندارد ما الان می خواهی میک میکلتی را ازحین البیع 

ازفرمایش  خوئی)ره(  تصویرمحقق  لذا  ب هاشمی،  داشت

شیخ)ره( درحتیل، ح تیلتیلکفیی ک،ب عی دک ملازم ه

شرعی  ملازم ه دردرستی  کردن  گیر  ب و ع د دو، شرعی 

کنن د تصریح می  آخرش  گوین دشیخ)ره(  ب هع دمی  ک

ونتوانستن دخودشان را ازاین اشکال نجاتدب هند.

أنج وازالتصرفات  الاشکال من حیث  »ثو مقع فی 

قبل  قالواب ثبوته« مشهور  للملکو لذا  اع م لازمٌ  تیلکفاً 

ازمحقق کرکی)ره(می گفتن دمعاطاة ثبوت هم هتصرفات 

را می ده ددون الملک، ملک را نمی ده د» ولی متخلص 

من الاشکال «ایشان می گوین دک هشیخ)ره( هرچ هتلاش 

کرده ان داز این اشکال خارج نشده اند، خلا هصفرمایش 

ایشان این است، اینی ک تصویر ایشان است.

بیان تصویر دوم محقق خوئی)ره( از آیه تجارت 
بع دخود ایشان می گوین دمنی ک تصویر دیگری 

می توان مارائ هکنم، آن تصویری ک هایشان اینجا ارئ ه

می کنن ددلال تمطابقی آب هیرص حیب تع است، در 

مقابل شیخ)ره( ک هدلال تالتزامی دارند، آنجا توضیح 

مختصر  کندی،  ملاحظ ه را  ایشان  عبارت  شما  داد می

مقدم ه این  ک ه نکش د طول  خلیی  ک ه کن م می  عرض 
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را  ایشان  اشکال  ک ه الان  ایشان اس ت قشنگ تحیلل 

می خوان میقشنگ اداء امانب تشود، ایشان آنجاو قتی 

البت ه گویند:  کنن دمی  را درس ت می خواهن دمطابقی 

مطابقی دوراه دارد تفصلیش درهمین ]کتاب[ مصباح 

خوب آمده است،ی ک راهِ دلال تمطابقی راهی اس ت

ک هاستادشان محقق اصفهانی)ره(ارائ هکرده‌اند،ی ک راه 

در دلال تمطابقی راهی اس تک هخود ایشان ارائ هکرده‌ا 

ند، البت هاصل مطلب ایشان ه مازمحقق اصفهانی)ره( 

است،و لی ایشانب ا استادشان مخالف تکرده‌ا ند.

بیان محقق اصفهانی)ره( و محقق خوئی)ره( در دلالت آیه احل 
بر حلیت 

رابرای  التزامی  دلال ت ک ه  - اصفهانی)ره(  محقق 

شیخ)ره( قائل اس ت-ب رخلاف میسر شیخ)ره( گفت هاست: 

چرا منب ا دیح تیلرا ظاهردر ح تیلتیلکفیدب انم؟ 

ن هخیر، چرا؟ ایشان گفت هحل از حلول می آدی، حلول 

یعنی قرار وثبوت، احلّی عنی اقرّه فی مح و هلاثبت هفی 

موضعه، احلّ هفی محی هلعنی آن راجائز دانتس، آن را 

صحیح دانتس، چ هاشکالی دارد؟ احلّ هفی مح و هلاقرّه 

فی مقرّه حلول این اس تدر مقابل حلول، خروج اس ت

ک هآن را سرج ای خودش نگذارم، محقق اصفهانی)ره( 

گفت هان داگرمن حلّ را هب معنای حلولب گیرم حلولی عنی 

قرار وثبوت فی مقابل الرحلةو الخروج چ هاشکالی دارد؟ 
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آنموقع این کانّ احلّ و ح تیلهب ما تیلکف سازگار اس ت

وهب ماو ضع سازگار اس تچ هاشکالی دارد چ هکسی 

گفت هاس تک هح تیلحتماً تیلکفی است، این قشنگ 

اول کارمحقق اصفهانی)ره(ب وده است، آقای خوئی)ره( 

این رادردلجسی و شش اینطورتفصیلًا نمی گویند، اما 

درمصباح هم هرا قشنگ می گوین و دخلیی ه مخوب 

می گویند.

ب عده ممحقق اصفهانی)ره( فرمودند: اگر اینطورش د

آنموقع می توانب مگو میآ هیگفت هاس ت»احلّ الله البیع 

 وحرّم الرباء، احلّ البیعی عنی اقرّ البیع فی مقرّه و اثبت ه

ی تعنی  اس ی تعنیج ائز  اس یب ع حلال  فی موضعه«

صحیح است،ب ا هم هاش سازگار است، حالاب بین دک ه

یبع هب چ هچیزی خورده است؟ هب احلّ، اگر احلّیب هب ع 

تیلکفی  فعل   هب  اگراحلّ است،  ظاهردرصح ت بخورد 

بخورد ظاهردر مثلا تیلکف اس تاشکال ندارد، اما احل 

درتیلکف،  گیرکن دی ک هشما  ندارد  خودش خصویصتی 

لذا ظاهر» احلّ الله البیع«ص حو تضعی است، این را 

محقق اصفهانی)ره( تصویر کرده اند. 

احتمال  ی دک  فرماین می  اصفهانی)ره(  محقق  بع د

دیگره مدر آنجاجو ود دارد کب هگو میاین احلّ هب معنای 

اطلق اسو تارسلَ، اطلاق و ارسال در مقابل شدّو عق د

آن  زد،  گره  آن   هب و   کرد عقدش  ه  شدَّ است،  منع   و
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راتسب، آن راب ازنگذاشت، اگر شدّو منعب اش ددرقابل 

آن، محقق اصفهانی)ره( می خواهنب دگوین دنمی شود 

بای ک استدلالی، تفصلیش هجو مود داردو لیب نده 

دراین  را  مقدم ه و ماین  نکن اش  طولانی  خواه م می 

فر تصتمام کنمی. 

لذامحقق اصفهانی)ره( در آنجا هم هرا گفت هاند، گفتن د

یعنی »ارس و هلاطلق و هلی مشدهی و منع عنه،ب خلاف 

الربا منع عن و هقیّده فالبیع محلول فی مقابل الممنوع 

والمشودد«بع دآقای اصفهانی)ره( گفت هان داین هب ما 

حو تیلضعیو هب ما ح تیلتیلکفیج مع می شود - 

ولی خودشی هب ک دللیی ک هآنموقع کب هحث آ هیاحلّ 

رامی خوان میدهم هرا خوان مید- معنای اول را اختیار 

کرده اند، محقق خوئی)ره( دومعنا را ازاستادشان نقل 

می کننو دلی معنای دوم را اختیار می کند، حالا اینجا 

یکب حثی اس تک هحقب ا محقق خوئی)ره( اسی تاب ا 

محقق اصفهانی)ره( ک هسرج ای خودش.

 عمده استدلال محقق خوئی)ره( ه ممقا هلبأحلّ و 

حرّم الربا است، گفت هان داحلّ را نمی توان مازحلولب گیرم 

حرّم  اشب ا  ازاطلاقو ارسالب گیرمب خاطرمقا هلب با دی

الربا،و لی حالا من سیر آقای اصفهانی)ره( راب رومی ا سیر 

خودم راب روم، دلالت، دلال تمطابقی است،چون دلال ت

ب مالمطابقة  توان می  ازاحلّ  من  اس ت مطابقی  دلال ت
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صحیب تع را استفاده کنم، ک هعرض کردم این اجمالش 

در اینجا)تنقیح( هو تسلی تفصلیش رادرص فح ودص ه

دوازده مصباح الفقاهة دلج دوم ایشان خلیی قشنگ 

ارائ همی کنن دمی فرمایند: استفاده اینب ر این هکمعاطاة 

»تف دیالمیکلةب وجهین« هجواول» تدل علیص حةیب ع 

اللمعاطاتیب الدلالة المطابقیة« چرا؟ می گوین دچون »لانّ 

الحلّ فی اللغة هو الاطلاق و الارسالی و عبر عنب هاللغة 

الفارسلکب مة«ب ازداشتن »ی وقا هلبالتحرمی« هب معنای 

منع،ب عده مسعی کرده ان دک هاین را تحیلل کنن دک ه

همین فرمایشات استادشان محقق اصفهانی)ره( است، 

بعب دای ک تفصلیی هم هرا می گوین دک هما تفصیلاتش 

را قبلًا خوان میدخلا هصاگر اینطوریب اش دخدای متعال 

می گو دیمنیب ع را آزاد گذاشت هام و منعیب رای آن 

قائل نسیتم،ی عنیص حیح است، منعیب رای آن قائل 

نسیتی معنیج ائز است، ه هب متیلکف می خوردو ه م

و هبضع می خورد »أنّ معنی قول هتعالی احلّ الله البیع 

هو أن الله ق درخصّ فی ایجاد البیع و اطلق و هارس و هل

لی منع عنه، فتدلّ الآیة الکریمة دلالة مطابقیة علیج واز 

یب هع  نفوذهو ضعاً« معاطاة ه مک تیلکفاً و علی  البیع 

اس تدیگرهیچ مشلکی ندارودب مین ای محذوردیگر 

درس ت التزامی  دلالة  شیخ)ره(  سسیت م در  ر میو نمی 

کنب و میع ددر دلال تالتزامی گیرکنمی.

بع داینجا می گوین د»ق دذکرب عض مشایخنا المحققین 
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أنّ هلا شبهة فی دلالة الآیةب المطابقة علی الصحة نظراً« 

این فرمایش محقق اصفهانی)ره( اس ت»الی أن الحیلة 

امرٌی ناسب التیلکف الوضع«ب ع دخود محقق اصفهانی)ره( 

شواهدش را می آورن دمنتهی چطوری؟ »والمرادو الله 

العال محیلة المنسوب الی نفس البیع« حیلتی ک هخدای 

ک ه این اس ت داده اس ت یب ع نسب ت  هب نفس متعال

»أنّ هتعالی احلّ هفی محهل، احلّ همحهل، و اقرّه مقرّهو ل م

اصفهانی)ره(  محقق  العدم«بع د کالقمارب ح مک یجع هل

می گوین د» واماج ع هلمن الحل فی قبال الشرط «اگر 

درمقابل  اس ت ارسال  معنای   هب  حل کسیب گودیاین 

لی مصدع عنجو هعهل)...( فی  »أنّ ه شدّ ممنوعب معنی 

رامحقق  تااحتمال  د و این  چرا؟  هیجو «حالا  فی تاثیر 

اصفهانی)ره( داده ان و ددومی را رد کرده ان و داولی را 

یعنی حلّب معنای حلول را اختیار کرده اس تدرمقابل 

حلّ هب معنای ارسال.

بع دمحقق خوئی)ره( اینجا اشکال کرده ان و دگفت ه

ان دک هدرس تاس تفرمایش استاد من در استعمالات 

کلم ه من  اما مشکل  فلان   و  فلان  و تس فصحیح ه

تحر میاس تگفت هاحلّ الله البیع و حرّم الربا،ب ع دخلا هص

توضیحاتی داده ان دک هسرجایش، میخواه معرض کن م

محقق  استادشان  تبع   هب  خوئی)ره( محقق  اینجا  ک ه

اصفهانی)ره( قائل هب دلال تمطابقی هستن داما در هجو

دلال تمطابقی حلّ هب معنای ارسال را پسندیده ان دن ه
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حلّ هب معنای حلول را.

ب ع ده مهمینج او قتی کب هحث شان راب ا محقق 

ذکره  ما  الثانی  »الو هج کنن د می  تمام  اصفهانی)ره( 

گف ت است،  شیخ)ره(  فرمایش  دوم   هجو  المصنف«

جوهیین، مطابقیب ا دیب وان التزامی حرف شیخ)ره( »أنّ 

المراد حیلة التیلکفیة لمقالبتها مع حرة الربا الظاهرة فی 

حرمة التیلکفیة و من الواضح«ب ع دهمین توضیحات را 

می دهنب دبین دیاین حرف الصی است، پسج ان حرف 

ک هچرا شیخ)ره(  اس ت این  دراینجا  محقق خوئی)ره( 

ح تیلرا ظاهردرتیلکف ددیه است؟ حی تیلک معنایی 

داردی ا از حلول اسی تا ازارسالو اطلاق ک هاین معنا 

اع ماست،ج امعیجو ود دارد درح تیلک هاینج امع 

ه متیلکف را می گیرد و هو مضع را می گیرد ک هاینجا 

چونیب هب ع خورده اس تظاهر درو ضع است،ب ا این 

این مقدم هخوبی ک هما سعی کرد می مقدمه، حالاب ا 

ب هاش میدرمقابل  فرمایش محق خوئی)ره( داشت برای 

فرمایش شیخ)ره(.

حالاعبارت ایشان را دربحث خودمانب ا دیرسدیگی 

اشکال  خواهن د می  فضا  دراین  ایشان  بو میبین می کن

کنن هب داستدلال شیخ)ره( می خواهنب دگوین داستدلال 

این  استدلال شیخ)ره(  ب تسیع ده م ن شیخ)ره(و ارد 

تیلکفیص ح ت ازح تیل دارن د تیلکفی  ک هح تیل بود 
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آدی،  درمی  لزوم  تیلکفی  ح تیل اطلاق  از  آ دی می  در 

ک همی خواهنب دگوین دن هاین فرمایش شیخ)ره(و ارد 

نتسی، آ هی»احلّ الله البیع« و آ هیتجارت ازنظر محقق 

درح تیل اس ت ظاهر  شیخ)ره(  درتصویر  خوئی)ره( 

تیلکفی، شیخ)ره( خواست هاس تاز ح تیلتیلکفیو ضع 

رانتیجب هگیرد ک هتازه محقق خوئی)ره( می گوین ددرآن 

این  از  اس ت ب دع دشیخ)ره( خواست ه ان کرده  گیر  ه م

ح تیلتیلکفی اطلاقش لزوم را دریباورد.

ازاین  ن ه ب دگوین د خواهن می  خوئی)ره(  محقق   

توضیح  این هک کما  آدی،  درنمی  لزوم  سازمان شیخ)ره( 

دادن دک هدروضع ه مشیخ)ره( گرفتار هستند، شیخ)ره( 

وضع شان ازب ابص ح تدچار اشکال اس و تنتوانست ه

اسص تح تراب ا دلال تالتزامی درس تکن دلزوم را ه م

نمی توان ددرس تکند، از آ هیتیلکف درمی آ و دیاین را 

داشتب هاش دیتاب بیبنمی.

شیخ)ره( تیلکف را درآورده اسص تح تراب ا ح مک

این  اطلاق  ازب اب  را  لزوم  التزامی،  دلال ت وضعیب ا 

مقدم همهمی اسب ترای فه مفرمایش محقق خوئی)ره( 

ک هخوب امان تدارب اش میتا انشاءالله ادام هفرمایش 

محقق خوئی)ره(.

 فقط خواهش دارم عبارات ایشان را ه مدر تنقیح 

 وه مدرمصباح ک همخصوصاً عبارت مصباح ک همفصل 
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تر اس تملاحظ هکندی، البت هعرض کردم ما اینها را در 

البیع« و تجارتب رص ح معاطاة  احلّ الله  آهی»  دلال ت

مفصلب ررسی کرد میحالاب بین میاز آن چ هاستفاده ای 

می کنبو میبین میشیخ)ره( اینجا ک همی خواهن داطلاق 

را درس تکننب دا کدام سازمان حرف می زن و دما حرف 

شیخ)ره( راب ا کدام سازمان می پذیرمی،ی ا رد می کنمی، 

امام)ره( ک هدر ]آهی[ تجارت حرف شیخ)ره( را پذیرفت ه

اند، همانج ا ک هآ هیلا تأکلوا راب حث کردن ددرباره آ هی

تجارت همانج ا گفتن دک هلب هتجارت دلالب تر لزوم 

دارد هب اطلاقی هعنی مستثنی،ب ع داحلّ را ه مانشاءالله 

ببینمی. 

له الطاهرین  و صلّی الله علی محمد و آ
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1400/02/28

جلسه صد و بیست و ششم
 بسم‌الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمدلله رب‌العالمین و صلی‌الله علی‌محمد و آ

مرور مباحث گذشته
بحث ما درباره فرمایشات محقق خوئی رهب ود من 

استدعایی کردم از سروان مک هعبارت‌های ایشان راب بین دی

 هب  ناظر ره  خوئی  محقق  فرمایشات  از  چونب خشی 

بحث از آ هی»احلّ الله البیع« و آ هی»الا أن تکون تجارة 

درب حثص ح ت نکات  این  ب ها  ک اس ت تراض«  عن 

معاطاة کارکرده‌ان و دما ه ماینجا می‌خواه میمثل هم ه

بحث‌هایمان تکرار و طولانی نشود و ه ممی‌خواه می

ایشان  امان ت ک هحق  کن می یب ان  ‌هب گون‌های را مطلب 

‌هبتمامی رعاب تیشود.
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یبان شیخ ره از اطلاق آ هی»احلّ الله البیع« و اطلاق 

آ هیتجارتب رای درس‌تکردن لزوم، اینب ود ک هآ هیاحلّ 

می‌خواه دهم هتصرفات متفرعب ر عنوانیب ع را حلال 

آ هیتجارت می‌خواه دهم ه از فسخ،  دبان دحتیب ع د

تصرفاتی را کب هر عنوان تجارتب ار می‌شود حلالدب انن د

حتیب ع داز فسخ و این اطلاق ح تیلهم هتصرفاتی 

کب هر عنوانیب عی اب ر عنوان تجارتب ار می‌شود دلال ت

می‌کنب در این هکتجارت لازم است،یب ع لازم اس تچون 

اگریب ع و تجارت لازم نمیب‌ودب اب دیا رجوع، فسخ اتفاق 

می‌افتاد و اگر فسخ اتفاق می‌افتاد دیگر تصرف در مال 

غیرب ود و نمی‌شب دگویی محلال است.

شیخ ره - تقریباًب ا همینیب ان ک هعرض کردم - در 

ذیل آ هی»اوفواب العقود« همینیب ان را داشتن و دتجارت 

 وح تیلرا درس تکردن دک همحلب حث آنجا تصرفات 

متفرعب ر عنوان عقی دا حرم تتصرفات متفرعب ر عنوان 

متفرعب ر  تصرفات  گفتنص دح ت اینجا ه م ب دود،  عق

عنوانیب عص و ح تتصرفات متفرعب ر عنوان تجارت 

است،  لازم  یب هع  ک نشان می‌ده د از فسخ  حتیب ع د

تجارت لازم اس تاستدلال شیخ ره این است.

اشکالات محقق خوئی ره به استدلال جناب شیخ ره 
محقق خوئی ره در این مرح هلاول می‌خواهنب دگوین د

لزوم،  ب میرای  نمی‌توان است،  ناتمام  استدلال  این  نه، 
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استدلال  تجارت  آ هی  و  احلّ آ هی ی هیعنی  آ د و این   هب

کنمی، اینب خش اول ادعای ایشان است،ب خش دوم 

استدلال  ب متوان می ه اگر  ک ه اس ت این  ایشان  ادعای 

کنمی، اشکالی ک هشیخ ره احتمالش را داده‌ان و دمحقق 

نائینی ره تبیین کرده‌انو دارد نتسی،ب خش سوم ادعای 

ایشان ه ماین اس تک هاگر این اشکالو اردب اش هب د

آ هیاوفوا هو مارد است، تقریباً س هتا مدعا ایشان دارن د

اماب حث ما در مدعای اول ایشان است.

بیان استدلال شیخ ره توسط محقق خویی ره
برای توضیح مدعای اول محقق خوئی ره ک هنمی‌شود 

 هباین د وآ هیاستدلال کرد عرض کرد میایشان نکات 

خوبی را در تحیلل آ هیاحلّ و در تحیلل آ هیتجارت در 

یب ان کرده‌ان و ددوستان عزیز ماب ا دی صح تمعاطاة

 هبآن مراجع هکنن و داجمال آن را ه ممایب ان کرد می

البت هاجمالش را گفت مین هتفصیل آن را، لذا ازب عضی 

از عبارات تفصلییب رمی‌گش ت از نکاتی کب هب هعضی 

گذشت و میدوستان مراجع هکنند،و لی آنچ هرا ک هلازم 

بود عرض کردمی.

آنچ هک هلازمب ود اینب ود ک همحقق خوئی رهیب ان 

کردن دکج هناب شیخ ره آ هیاحلّ و آ هیتجارت را هب 

دلال تالتزامی ناظرب رص حیب تع قرار داده است، هب 

قراردادهاس ت تجارت  ناظرب رص ح ت التزامی  دلال ت
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یعنی حو مکضعیص ح ترا مدلول التزامی این د وآ هی

می‌دانند، چرا؟ چون مدلول مطابقی این آیات راج واز 

مطابقیی ک  مدلول  ک ه گفت‌هان د  و د گرفت‌هان تصرفات 

ح مکتیلکفی اس هب تنامج واز تیلکفی هم هتصرفاتی 

کب هر عنوانیب عی اب ر عنوان تجارتب ارمی شود، مدلول 

دلال ت ازب اب  ب دع د گفت‌هان تیلکفی  ح مک را  مطابقی 

ح مک تیلکفی،  ح مک مطابقیی عنی  مدلول  از  التزامی 

وضعیِص ح ترا درآورده‌اند.

البت هآنجا اصرار آقای خوئی ره اینب ود ک هشیخ   

نتوانست‌هان د  و د شده‌ان اشکال  دچار  ملازم ه دراین  ره 

یب هب تعِ   نسب ملازم ه چون  کنند،  راحل  ملازم ه خود 

معاطاتی عنی  یب هب تعِ   نسب اما  اس ت درس ت قولی 

یبعِ فعلی محل اشکال است، چون مشهور قدما قبل 

ج هب واز  قائل عیله م تعالی  رضوان‌الله  کرکی  از محقق 

هم هتصرفاتب ودن داما قائل هب م تیکلنبودن و دالبت ه

تصرفات متفرعب ر ملک را ازب اب م تیکلآنی قبل از 

تصرف درس تمی‌کردن دک هم تیکلآنی قبل از تصرف، 

محلب حث ما نی تسیعنی مثلًا معاطاتی اتفاق می‌افتد، 

ما معاطاةًی ک کنیزی را تعاطی می‌کنب میعو دقتی‌ک ه

قراراس تمولایش این کنیز راو طی کنی دک م تیکلآنی 

قبل ازو طی درس تمی‌شود‌هب خاطر این هکمثلًا لاو طی 

راب فروش د کنیز  این  اگر مولای خواس ت الا فی ملک، 

یک م تیکلآنی قبل ازیب ع درس تمی‌شود چون لایب ع 
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الا فی ملک، این در محلب حث نبود، محلب حث این 

بود ک هدر زمان تعاطی، م تیکلدرسب تشود.

لذا عرض کردم محقق خوئی ره معتق داس تشیخ 

راب رده‌ان دسراغ ح مک مانده‌ان دچون مسئ هل ناکام  ره 

خواست‌هان د تصرفات،ب ع د هم ه تیلکفیی عنیص ح ت

حو مکضعیص ح تراب الملازمة دریب اورن دچون چنین 

ندارد،  یب ع فعلیجو ود  در در معاطاة  ملازم‌های شرعاً 

 هلبدریب ع قولی اجماعجو ود دارد ک هاگر هم هتصرفات 

نداردی عنی  مخالف  ش د درس ت یب ع  عنوان متفرعب ر 

معنایش این اس تک هاینیب ع قولی مف دیم تیکلاست.

علی‌ای‌حال آنجا محقق خوئی ره حرف مهمی - ک ه

عبارات  گفت می  و مید خوان را  عباراتش  قبل   هسلج  ما

مفصل تراز آن را در دلج دوم مصباح الفقاهة در همین 

بحثشان ک هتفصیل عبارت را داده‌اند، استفاده کن دی- 

خواست‌هانب دگوین دک هچون شیخ ره هب دنبال این قض هی

رفت‌هاند، در حو مکضعیص ح تدچار مشکل شده‌اند.

اما در مانحن‌ف هیمحقق خوئی ره می‌فرمایند:-ب ا آن 

- چون  کنن د را درس ت لزوم  دس تفرمان می‌خواهن د

جواز هم هتصرفات تیلکفاً از آیب هیعی ا از آ هیتجارت 

 هبدس تمی‌آ دیپسیب ع و تجارت لازم هستن دچون 

همان  می‌کنند،ب ا  کار  تصرفات  فرمانج واز  دس ت با 

شیخ  کردم،  عرض  اولب حث  در  امروز  ک ه توضیحی 
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آیا  ک ه رجوع سؤال می‌کن می از  ب هع د ک ره می‌فرماین د

ی تا  اس المتبایعینج ایز  اح د رجوعِ  از  تصرفاتب ع د

جایز نتسی؟ اگر گفتج میایز اس تمعنایش این اس ت

ک هرجوع لغو اس و تفسخی اتفاق نیفتاده اس تپس 

اثباتج واز تصرفات، اثبات لزوم می‌کن دچ هدر آیب هیع 

 وچ هدر آ هیتجارت.

اشکال محقق خویی)ره( به مرحوم شیخره
اصلًاب ا دی ما  می‌فرمایند:  ره  خوئی  محقق  منتهی 

ببین میمی‌توان میدر آیب هیعی ا در آ هیتجارتب حثج واز 

تصرفات را مطرح کنمی؟ اگر نشان دادم ک هدر آیب هیع 

اصلًا مسئج هلواز تصرفاتجو ود ندارد، در آ هیتجارت 

موقع  آن  نتسی،  مطرح  تصرفات  ج هلواز  مسئ اصلًا 

معلوم می‌شود ک هآیب هیع ه‌هب مراحتی حو مکضعی 

صح ترا درس تمی‌کن ده‌هب مراحتی فتوا می‌ده دک ه

و مکضعی  ‌هب ح ربطی هیچ  و مکضعیص ح ت ح این 

لزوم ندارد، این عبارت محقق خوئی ره است.

 محقق خوئی ره می‌فرمایند: چرا این مشکلب رای 

شیخ ره درص ح تدرس تشده است؟ و چرا این توه م

را  لزوم  ایشانجو هب ود آمده اس تک همی‌شود  برای 

درس تکرد؟ 

‌هبخاطر این هکشیخ رهب ا ح مکتیلکفیج واز تصرفات 
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کارکرده‌ان و داگرب ا ح مکتیلکفیج واز تصرفات کار کنمی، 

درص ح تدچار اشکال می‌شومی، چون ملازم هندارمی، 

توه ممی‌کن میک هاطلاق ح مکتیلکفیِج واز تصرفات، 

می‌ش د مطرح  تصرفات  اگرج واز   هلب  است، آور  لزوم 

هلب،و لی ما می‌خواهب میگویی مک هاصلًاج واز تصرفاتی 

مطرح نتسی.

بیان محقق خوییرهدر مورد آیه حلیت
حالاب رای این هکمرام محقق خوئی ره رادب ان می- آنجا 

ایشان   - داد می توضیح  قبل   هسلج و می  دانست ک ه را 

می‌گوین دمی‌توانب ما مطابق هحو مکضعیص ح ترا در 

یباورم، چرا حو مکضعی را مدلول مطابقی می‌کنم؟

 هب  را ح تیل من  این هک ج هب ده ت  می‌گوین ایشان 

ک ه حرم ت مقابل  در  می‌گیرم  اطلاق   و  ارسال معنای 

 هبمعنای منع و شدّ است، حلالی عنی آزادی عنی رها، 

حرامی عنی مغلوق و مشروط، اگر من گفت محی تیلعنی 

ارسال، اطلاق، حرمی تعنی شدّ و منع، اگر من ح تیل

را هب معنای ارسال و اطلاق گرفت مک هب هتعبیر ایشان 

معنای لغوی‌اش ه مهمین اس تآن موقع اصلًا ح تیل

را ظاهر در تیلکفی نمییب‌ن میک همثل شیخ رهب گو می

احلّی عنی ح تیلتیلکفی، ح تیلتیلکفی‌هب عنوانیب ع 

نمی‌خورد چون کسی حرمیب تع را توه منمی‌کند، پس 

ب دگویی م ب تع اس خورده  تصرفات   هب  تیلکفی ح تیل
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پای تصرفاتیب او دیسط، در حص مکح تملازم هپیش 

یبا دیک هشیخ ره در آن گیر کنند، در ح مکلزوم، اطلاق 

یبا دیک هشیخ رهب خواهن دلزوم راب ا آن درس تکنند.

اگر  اینجاس تک ه از  ره  می‌گوین داصلًا اشتباه شیخ 

این ح تیلرا هب این معنایی ک همی‌گوب میگیرد معنای 

آ هی معنای مطابقی  اگر  آص هیح تمی‌شود،  مطابقی 

صح تشب دع ده ممی‌گو میدر آ هیاصلًا حیث تصرفات 

ب دیحثج واز  منب ا یب ادی،  در لزوم  آن  از  ک ه ن تسی

تصرفات را در آ هیداشتب هاشب معب دگو میاطلاقش لزوم 

آور است، اصلًا ندارم، این اصل فرمایش محقق خوئی 

ره اس تک هاول آن شاه تیب‌الصی فرمایش ایشان را - 

از شلوغی عبارتیب رونیب ا می- تحویل رفقادب هم.

این اصل درگیری ایشان است، می‌گوین داگر این‌طوری 

دنبالج واز   هب  چرا ره  ک هشیخ  نمی‌فهم م اصلًا  بشود 

تیلکفی تصرفات رفت‌هاند؟ب عص دحیب تع راب الملازمة و 

بع دلزومیب ع راب الاطلاق درس تکرده‌اند، این زیرساختش 

تیلکفی  کج هواز  اس ت این  زیرساختش  است،  خراب 

تصرفات را از آ هیاستفاده کنم، استفاده نمی‌کنم، این 

اصل مطلب ایشان اس تدر آ هیاحلّ خلیی راح و ت

را  آن  ک ه دارن د اضاف‌های  تجارتی ک  آ هی در   و  روان

خدمتتان عرض خواه مکرد، این اصل مدعای محقق 

خوئی ره اس و تاصل درگیری ایشانب ا شیخ ره است.
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دیگریب رای مطابقی  راه  کردی میک  بع ده‌معرض 

شدن حو مکضعیجو ود دارد و آن فرمایش استادشان 

را هب  محقق اصفهانی ره اس تک هفرمودند: من احلّ 

دب انم،ب ع د داره« فی  اثبت ه  و هل مح فی  »اقرّه  معنای 

بگو میاین معنا هب مالمطابقةب او ضع سازگار اس و ت

هب ما تیلکف سازگار است،و لیب الاخره چیب هان محقق 

اصفهانی ره - ک همحقق خوئی ره اینیب ان را نپسن دید

- چیب هانی ک هخود محقق اصفهانی ره رد کرده‌ان و د

محقق خوئی ره آن را اختیار کرده‌ان دک هارس و هلاطلق ه

بگیرمی.

 هباینیب ان ک هاگر منب المطابقة رفت مسراغص ح ت

حو مکضعی،ص ح ترابالمطابقة از آیب هیرون آوردم و 

بحث ح مکتیلکفیج واز تصرفات را نیاوردم دیگر اصلًا 

مش ملکدرص ح تحل اس تچون دیگر دنبال ملازم ه

نسیتم، توه ملزوم نمی‌کن مچونب حثج واز تصرفات 

را ندارم ک هاطلاق سازب اش داین اصل فرمایش ایشان 

است.

منتهیو قتی می‌خواهن داین فرمایش را پیاده کنن د

دیب وان دارند،ی کیب ان تفصلیی را اول می‌گوین دک ه

یک نکاتی را اینیب ان تفصلیی می‌خواهن هب دآن اضاف ه

کنی دکیب ان دومی دارد ک همی‌گو دیتقریرشیب هب ان 

آخرج و الب اس تآنیب ان آخر را نسب تمی‌دهن هب د
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سص دیاحب عروة سی دیزدی رضوان‌الله تعالی عهیل.

محقق  یب ان  در کردم  عرض  ک ه مطلبی  اصل  این 

خوئی ره دج ووریب ان می‌شودی کیب ان،یب ان خودشان 

اس تک هقشنگ آن را اینجا می‌گوین دک هاینها تفصیلًا 

در مصباح ه و تسدر آن دلج سی و هش هب تاین 

تفصیل نیامده اس تک هعبارت مصباح ایشان را ملاحظ ه

کن دیک هخوب داشتب هاشدی. این مدعای ایشان - ک ه

تفصیلب رای  د و را   - گفت م خارج شستو‌هرفت ه از  الان 

یب ان  را اول خودشان مطالب خودشان  آن می‌دهند، 

می‌کنند،ب عیب دان آخری می‌آورند. عنوانب حث اولشان 

»تحقیق فی المقام« اس تک هتحقیق فی المقام ایشان 

راب ندهب ای ک تفصیلاتی عرض می‌کنم.

عنوانب حثیب انٌ آخر این است: لماسی تدلّب ها علی 

اللزوم ک هاینیب ان آخر تقریباًیب ان سی دیزدیص احب 

عروة ره اس تک هاین را می گوئو میلی شاه تیب‌این 

را  تصرفات  تیلکفی  آهی،ب حثج واز  در  اگر  ک ه اس ت

کنم؟  درس ت را  لزوم  می‌خواه م کجا  از  ب هاش م نداشت

ملاحظ هکندی.

بیان اول محقق خوئی ره با عنوان »تحقیق فی المقام«
فی  التحقیق  عنوان  تح ت ک ه ایشان  اول  یب ان  اما

المقام در مصباح آمده اس تاین اس تک هلب همن درباره 
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حی تیلک احتمال می‌تواندب مهم،ی ا ح تیلرا ح تیل

وضعیدب ان ماگر ح تیلرا حو تیلضعی دانست مآ هی

چ همی‌گودی؟ آ هیمی‌گو دی»احلّ الله البیع و حرّم الربا« 

ایشان می‌گوین ددر فضای حو تیلضعی »احلّ الله البیع« 

می‌گویب دیعص حیح اس و تحو تیلضعی دارد، »حرّم 

الربا« می‌گو دیربا فاس داست، لذا اگر کسی قبول کرد 

ک هظاهر در آهی، حو تیلضعی اس تخلیی راح تآ هی

ازص حیب تع و عدمص ح تربا سخن می‌گودی، دیگر 

بحثی سر لزوم نتسی، اصلًا کار ندارد هب این هکاینیب ع 

صحیح فسخی در آن اتفاق می‌افتی دا فسخی در آن 

یب عص حیح  چ ههتس، فسخ  از  ب دع د نمی‌افت اتفاق 

ایشان  تعبیر   هب هص این خلا است،  رباب اطل   و ت اس

کاملًاو اضح اس تکی هک حو مکضعی هب قرین هربا و 

یبع مطرح می‌شود،ص حیب تع و حرم تربای عنی عدم 

صح تربا، پس در آب هیحث ح تیلتصرفاتی مطرح 

یب ع و  ب ترای نتسی، حمک، حو مکضعیص ح تاس

حو مکضعیب طلان اسب ترای ربا، این...

تیلکفی  ح تیل در  ظاهر  آ هی نه،  کسیب گو دی اگر 

ب دگویند،  می‌خواهن تحقیقشان  این  در  ایشان  اس ت

تیلکفیب اش دمن می‌خواه م در ح تیل آ هیظاهر  اگر 

بگو میک هخودیب ع حلال تیلکفی است، در مقابل ربا ک ه

حرام تیلکفی اس تدبوارهب ا مقا هلبمعنایش می‌کنم، 

می‌خواهب مگو میآ هیدر مقام این اس تک هآیایب ع، حتی 
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یبع فاس دحرم تتیلکفی دارد؟ آ هیمی‌خواهب دگو دی

یب دع ما لیس عندک  نه، شما مثلًا می‌خواهب دیگویی

اینب اطل است، اگر کسیی ک معام‌هلای درمورد چیزی 

ک هالان پیش ا ونتسی، انجام دهد،ی ایب ع غرریب اطل 

اینب اطل اسو تلی  ک ه ب دگو دی آ هیمی‌خواه است، 

حرام نتسی.

»احلّ الله البیع« خدای متعالیب ع را حلال تیلکفی 

کرده اس تاما حرّم الربا، ربا را حرام تیلکفی کرده اس ت

لذایب ع ما لیس عندکب اطل است، فاس داس تاما حرام 

نتسی،یب ع غرریب اطل اس تاما حرام نیب تسیعی ک ه

بایع قدرتب ر ت میلسمبیع ندارد فاس داس تاما حرام 

ن تسیامایب ع ربوی حرام اس تمرتکبیب ع ما لیس 

عندک فاسق ن تسیاما مرتکبیب ع ربوی فاسق است، 

فاجر است، در روایات خلیی آثارب رای ربا دارمی، زنش 

را چ همی‌کنند، شهادتش را قبول نمی‌کنند،ی عنی آ هب هی

قرین همقا هلبتیلکف خودیب ع را ازج ه تح مکتیلکفی 

روشن می‌کن ددر مقابل تیلکف مثلًایب ع ربوی، حرم ت

می‌گوین د ایشان  است،  تیلکفی  است،ج واز  تیلکفی 

پس ماب حث تصرفات ندارمی، ما تیلکفی هدب مان می

تصرفات را ندارمی.

بع دمی‌گوین دک هاحتمال سوم این اس تک همنب گو می

از آ هیه متیلکف در می‌آ و دیهو مضع در می‌آدی، آنجا 
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دیگر قول مختار خودشان را - کب هنده توضیح دادم - 

یبان می‌کنند. 

اصلًا،  اس ت همین  آ هی ظاهر  کمااین هک می‌گویند: 

اطلق« اس ت  و  ارسل  و  »احلّ یب ع  لغوی چون معنای 

 هب م ه  و  می‌خورد و هب مضع   ه ندارد  اشکالی  هیچ 

اصل  ک ه کردم  عرض  منتهی  مطابقةً  تیلکف می‌خورد 

این مطلبب رای محقق اصفهانی ره اس تاینجا دیگر 

حرف نهائی‌شان را می‌زنن دمی‌فرمایند: اگر کسی گف ت

ک هاینجا ح تیله هب متیلکف می‌خورد و هو هب مضع 

ب دگو دی می‌خواه آ هی ندارد  اشکال  هیچ  می‌خورد 

ربا  ربا ک ه البیع در مقابل  ارسل  خدای متعال اطلق و 

مشودد و ممنوع است،یب ع آزاد و رها اس تایجادش از 

جه تتیلکفی مشلکی ندارد،ص حتش ازج هو تضعی 

مشکل ندارد، لذا ایشان می‌خواهنب دفرماین داگر کسی 

نظرش اینب شود ک و هار دیمن الحیلة الحیلة الوضعیة 

من  المراد  هو  کی ون  أن لای بع د کما  معاً  التیلکفیة   و

الآیة فإنّ المعنی الحلّ فی اللغة هو الاطلاقی و عبر عن ه

فی الفارسیةلکب مة گره‌زدنب و از نمودن و هو اع ممن 

الحیلة الوضعیة و التیلکفیة گره زدن مقابلب از نبودن 

اسی تعنیی کب‌ار مشوددش می‌کنیی و کب‌ارب ازش 

می‌کنی مشوددش ک هکنیی عنی آن راسب ت‌های،ب ازش 

لذا  گذاشت‌های،  رها   و  مرسل را  آن  می‌کنیی عنی  ک ه

خلا هصاصرار ایشان این اس تمی‌گویند: اصلًا معنا این 
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اس تلذا این فقها کب هعداً آمده‌ان و دگفت‌هان دح تیلد و

گون هاسی تاو ضعی اسی تا تیلکفی این استعمالات 

متأخره اس تک هعرض کردم اصل مطلب مال محقق 

اصفهانی ره اسب تا د ومعنا ک همن.. هایش را هب شما 

گفت مایشان کامل توضیح داده‌ان دانصافاًلانّ هلکی من 

استعمال الحیلة تارة فی الوضعیة و أخری فی التیلکفیة 

آل ه  و هیل ع الله  لّص ی  النبی زمان   و  اللغة فی  مرسوماً 

انما هو   و  اجمعین عیله م الله  الائمةلص واة   و مل  وس

اصطلاح دیدج فی السنة الفقهاء لذا اینهاج امع دارن د

 هب  دارد جو ود  ج تسیامعی ن لفظی  مشترک  حتیل، 

تعبیر   هب   هب همعنای حلول البت اطلاقی ا   و  ارسال نام 

محقق اصفهانی ره د وتا احتمال را ایشان داده ان دفلا 

اللفظ  استعمال  فیهما  الحلّ  اللکمة  استعمال  لیزم من 

فی اکثر من معنی الواح داینهای ک معنا دارن دهمان 

حرف‌هایی اس تک هعرض کردم در آنجا زیر ساختش را 

یبان کرده‌اند، و علی الجملة فالحیلة عبارة عن الاطلاق 

فهوی ختلفب حسب المصداق تارة تکونو ضعیةب معنی 

نفوذ المعاملة و أخری تیلکفیةب معنی الجواز و عدم المنع 

عن هشرعاً و علی کل حال اگر این‌طوری ش داین‌طوری 

للبیع و  الحیلة  الی ثبوت‌ها ثبوت  تارة  می‌شود فالآیة 

کون البیع حلالًا فی الشریعة المقدسةو ضعاً و تیلکفاً

ایشان می‌گوین داگر معنای ح تیلرا کما هو التحقیق 

 والحق اینطور ددیم، اگر این را اینطور معنا کردمی ک 
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دلال تمطابقیب رص ح تدارم،ی ک دلال تمطابقیب ر 

جواز خودیب ع در مقابل ربا دارم ک هحرم ته ممقابل 

ب مطلان   و ه دارد تیلکفی  ربا ه محرم ت است،  این 

وضعی دارد، مشودد اس تمغلوق اس تممنوع است، 

لذا در این فضا ایشان می‌گویند: اگرب او ضع کار کرد دی

اگرب ا  ندارد،  کار  تصرفات  ب و ا  می‌خورد یب ع  خود  هب

تیلکف کار کرد هب دیخودیب ع می‌خوردبو ا تصرفات کار 

ندارد اگرب او ضع و تیلکف کار کردب دیاز می‌خورد هب 

خودیب ع، این در تحیلل مفصلی اس تک هعرض کردم 

قول خودشان را اینجا می‌گویند.

بعداًب اب دیبین میک هانصافاً می‌شود این معام هلراب ا 

حرف شیخ ره انجام داد؟ی ا مبناء شیخ ره را دار دیخراب 

می‌کندی، آن مقا هلبچ همی‌شود؟ در عبارات حضرت امام 

ره سرنوشتش را انشاءالله می‌رسو میلی خوب امان ترا 

ببیندی، شاه مطلب ایشان در این فضا است، ک همطابقتاً 

یاو ضعا اسی تا مطابقةً تیلکف اسو تلی تیلکفی ک ه

 و ته م اس مطابقةً هو مضع  یب عب خوردی ا   هبخود

تیلکف اس تاستعمال در اکثر ه منی تسیک معنای 

جامعی اس تک هب هحسب مناسب تح و مکموضوع 

شما از آن دریب اوردی، این تحیللی ایشان است.

المقامب ع د فی  می‌گوین د تحقیق  عنوان   هب  را این 

همین را دریب انب عدی هب عنوانیب ان آخر می‌آورند. 
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دریب ان آخر ایشان ک هآ هیتجارت راب رایب ع داز پیاده 

شدنش می‌گذار میچونی ک فرقی دارن دک هخود محقق 

خوئی ره ه ماین فرق را قائل هستن دمی‌گو میک ه]فعلًا[ 

شلوغ نشودب بین دیحالا من هنا ظهر آ هیتجارت را فعلًا 

کاری ندار میدبواره اینها را ک هپیاده می‌کننب دع دسراغ 

یبان آخر می‌آیند.

بیان عبارت مرحوم خوئی ره با عنوان بیان آخر
اس ت این  اللزوم  علی   هب  سی تدلّ لما آخر  یبان 

والحاصل دبواره شروع می‌کنن هب دگفتن حرف شیخ ره 

بای کیب ان دیگری، می‌خواهنب دا آنیب ان محقق س دی

یزدی رضوان الله تعالی ع هیل- هب تعبیر ایشان محقق 

طباطبایی ره -ج معب ندی اشکب نند،یب ان آخر ایشان 

را می‌خواه مسر خود آیب هیعب رای شما پیاده کن مک ه

آن خلا هب هصدس تمانیب ادی،یب ان آخر این اس تک ه

شیخ ره ادعا کرده اس تاستدلّ المصنفب آیة حلّ البیع 

علی لزوم العقدب دعوی أنها تدلّب المطابقة علی ح تیل

تیلکفی  ح تیل آهی،  مطابقی  مدلول  التصرفات  مطلق 

هم هتصرفات حتی التصرفات الواقعةب ع دالفسخب ع د

از فسخ ه ماین تصرفات درس تهستن اگر اینطور ش د

آنموقع معلوم اس تک هاینیب ع لازم است، پس آ هی

تدلّب الملازمة علی لزوم البیع و عدم انفساخب هالفسخ 

را می‌دهد،ی ا  لزوم  ب و تالملازم ه  تیلکف اس مفادش 
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بالملازمة آنجا آنص ح ترا می‌ده دچون مفاد مطابقی 

ه م فعلًاب ماند،ب ع د تجارت  حالا  است،  تیلکفی  اش 

شروع می‌کنن دتوضیحات استادشان محقق نائینی ره 

را در این فضا گفتن و قبلًا اینها را خوانب میدع دخود 

ایشانیب ان آخر للتحقیق فی المقام را می‌گویند.

ایشان می‌گوین دک هما حرف مان چتسی؟ ما حرف 

مان این اس تک هنه، چرا؟ب خاطر این هکما آ هیرا هر 

کاری کن میدر آن تصرفات نتسی، ما از آب هیالمطابقة 

لزومیب ع را در می‌آور میاصل مطلب ایشان این اس ت

اصل  آور می درمی  را  یب ع  تیلکفی ج هیواز  ازآ نهایتاً  یا 

مطلب - ک همی‌خواهنی دکج م هلایی را هب سی دیزدی 

رهص احب عروة نسبدب تهند- این است، ما اگر از آ هی

در آورد می- ک هحداکثرص حیب تعی اج واز تیلکفی اصل 

یبع در می‌آ دی- تصرفات در آ هینتسی، چرا؟ب خاطر 

مقاب هلبا حرّم الربا، ایشان کأنّ می‌خواهنب دگوین دحالا 

گذاشت می کنار  را  مان  فنی  آنب حث‌های  تمام  ما  اگر 

یک »احلّ الله البیع و حرّم الربا« دارمی ا احلّ و حرّم هر 

دو وضع هستنی دعنیص حب و تطلانص حیب تع و 

بطلان ربا،ی ا تیلکف هستنی دعنیج وازیب ع و حرم ت

از  ایشان  ک ه خوبی  یسب ار  تعبیر این  لذا  ربا،  تیلکفی 

صاحب عروة ره می‌خواهن هب دآن استدلال کنن داین 

اس تک هآن چ هک هما دار میمی گوئ میکما ذکره ال دیس

صاحب عروة لکنب بیان آخر.
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یب هبان آخرآن چیزی ک همی‌خواه میروی آن تمرکزکن می

این اس تک هسص دیاحب عروة ره کأنّ تعبیری دارن دک ه

ما اگرب حث ادل هحرم تتصرف در مال غیر را نداشت می

با آیب هیع نمی‌توانستب میحث حرم تتصرف راب حث 

کنب میا آیب هیع فقط می‌توانستج میوازیب ع و حرم تربا 

را تیلکفاً داشتب هاشی میاص حیب تعب و طلان ربا اصلًا 

ما در آ هیدر فضای تصرفات نسیت میما نمی‌دان میشیخ 

ره از کجا تصرفات را در آورده ان دحتی اگر ح تیلرا 

تیلکفیب گیرمی، حرف الصیص احب عروة ره این اس ت

اگر ماج واز تیلکفی تصرفات را از دس تشیخ ره گرفت می

دیگر... راه لزومسب ت همی‌شود، شیخ ره از کجاب حث 

جواز تیلکفی تصرفات را مطرح کرده‌اند؟ نمی‌دانمی.

جمع بندی دو بیان محقق خوییره
 این اصل فرمایش ایشان اس تاین مطلب ک هعرض 

کردمب ا دیب وان اسکی تی تحقیق اسکی و تییب ان 

آخر، کیب هان آخر را در هرقسم تدائ هب مسص دیاحب 

عروة رضوان الله تعالی ع هیلنسب تمی‌دهن و ددر آخر 

ه ممی‌گوین دفراجع لو لکی من عندنا ما دلّ علی حمة 

التملک و قلناب جواز  الغیر لقلناب رمة  التصرف فی مال 

التصرفب الاصلی عنی تملکب ا رباب رای شما حرامب ود 

ولی می‌توانست دیتصرف کندی، لذا آ هیحالا آ هیتجارت 

را ه ممی گوئ میفعلًا روییب ع اسیتادب میع ده متجارت 
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راب ا این خصویصتی ک هعرض می‌کن ممی گوئمی، شما 

اصلًا نمی‌توانب دیر دیوسراغ حرم تتصرف و کان لاح د

أنی بیع حالًا ث ملا سلّمب هلی تصرف ف هیتصرف ا وگیر 

نداش تاگر دللییدج ا نداشتب میر حرم تتصرف، فإنّ 

الآیة لا تدل آ هیاصلًا هب دنبال تصرفات ن تسیاصلًا کما 

ذکره ال دیسرحم هالله فراجع

دراینیب ان آخر کأنّ سص دیاحب عروة ره خودشان 

را معطل آن تحقیقات فنی محقق خوئی ره نمی‌کنن دک ه

من در ح تیلچب هگومی، حِلّ چ هچیزی اس تخواست ه

انب دگوین داگر حِلّ حتی اگر تیلکفی ه مددیهب شود و 

حتی اگر تقو هب میسضع و تیلکف درسب تاشج دامعی 

هجو مود نداشتب هاش دحلّ ه ممحض در تیلکفب اش د

باز تیلکفیب ع اس تتیلکف ربا است، آ هیتجارت را ه م

عرض می‌کنمی، اصلًا سر این اسیب و تان آخر فرقش 

با تحقیق محقق خوئی ره این اسی تایب هب ان س دی

این  ک ه اول شماب گوئ دی از  اصلًا  ک ه ره  عروة  صاحب 

تیلکف ه ماگرب اشیب هب دع می‌خورد، ن هب هتصرفاتی ا 

با خودیب ان محقق خوئی ره ک هاصلًا ح تیلظاهر در 

یک معنایی اس تک ههو هب مضع خورده اسو ته م

 هبتیلکف خورده اس تمطابق هاش این نتسی، مخرج 

مشترک هر دیب وان این اس تکب هحث تصرفات ندارم 

اگرب حث تصرفات نداشتب هاش مآنموقع اینجاب حث لزوم 

راهش خراب است،ب حثص ح ترا محقق خوئی ره 
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می‌گوینب دا روال من ک هروال محقق اصفهانی ره اس ت

درس تاسب تا روالص احب عروة ره چ همی‌شود سر 

جای خودش، آ هیتجارت را ه مدر همین فضاب ررسی 

کن میک همدعای اول محقق خوئی ره پاب گیرد. 

له الطاهرین  و صلّی الله علی محمد و آ
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1400/03/01

جلسه صد و بیست و هفتم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

مرور مباحث گذشته 
بحث ما در ارتباطب اب ررسی فرمایشات محقق خوئی 

رحم‌هالله و توضیح اشکالات ایشانب ود و عرض کرد می

ک هایشان اشکالی را هب شیخ اعظ مرحم‌هالله دارن دک ه

از  می‌توان می ما  ک ه فرمودن د فرمایش  رحم‌هالله  شیخ 

اطلاق موجود در آ هی»أحلّ الله البیع« و اطلاق موجود 

اطلاق  از   و می کن استفاده  تراض«  عن  »تجاره  آ هی در 

استدلال شیخ  یب اورمی،  در را  لزوم  تیلکفی،  این ح مک

رحم‌هالله اینب ود کی هکج واز تصرفات دارم ک هاز آ هی

»أحلّ الله البیع« و از آ هیتجارت استفاده می‌کن و ماین 
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جواز تصرفات اطلاق دارد چ هقبل از فسخ و چب هع داز 

فسخ و اطلاقج واز تصرفاتب ع داز فسخ نشان می‌ده د

اینیب ع و تجارت لازم اس ت ک هفسخب ی‌اثر اس و ت

چون اگر تجارت لازم نبودب اب دیا فسخ هب ه ممی‌خورد 

و وقتی‌ک هب هه ممی‌خوردب اج دیواز تصرفاتب ع داز 

این  کج هواز تصرفیب اقیب ماند،  نداش ت معنا  فسخ 

استدلال شیخ رحم‌هاللهب ود.

را در  محقق خوئی رحم‌هالله فرمودن داین استدلال 

این د وآی هیعنی در آ هیتجارت و آ هی»أحلّ الله البیع« 

ناتمام است،ب ع ده م اولًا این استدلال  قبول ندارمی، 

می‌خواهنب دگوین دک هاگر این استدلال تمامب اش دشیخ 

رحم‌هالله می‌خواهن هب داین استدلال اشکالیو ارد کنن د

ک هایشان می‌گوین داگر این اشکالو اردیب ادی، هب آ هی

اوفواهو مارد اس و تما نمی‌توان میتفصلیی قائلب شومی، 

ما این را دریب انات ایشان در عبارت »أحلّ الله البیع« 

بررسی کرد و میعرض کرد میایشان این را هب دیب وان 

در مصباح الفقاهةیب ان می‌کنند،یب ان دوم را ایشان هب 

ی دیزدی رحم‌هاللهص احب عروة نسب تمی‌دهن و د س

می‌خواهنب دگوین دسی دیزدی رحم‌هالله قبل از ما این 

مطلب را قائل هستن و دالبت همی‌گوین داین نکت هرا ک ه

یب ان آخر  در  هبسی دیزدی رحم‌هالله نسب تمی‌دهن د

است. 
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فقط  خوانمید،  أحلّ  آ هی در  تقریباً  را  یب وان  د ما 

را ملاحظ ه ی دیزدی رحم‌هالله  عبارات س ک ه ماندهب ود 

کبن میک هاین نسبتی ک همحقق خوئی رحم‌هالله دادن د

ب وع دفرمودن دفراجع این را مراجع هکنب میبین میک هآیا 

فرمایش سی دیزدی رحم‌هالله همین نکت‌های اس تک ه

محقق خوئی رحم‌هالله ارائ همی‌کننی دا نه؟

مراجع هک هکن مینتیج هاین می‌شود ک هدر اینب حث 

حقب ا محقق خوئی رحم‌هالله است.ص احب عروة س دی

یزدی رضوان الله تعالی ع هیلهمین نکت هرا دارن و داین هک

محقق خوئی رحم‌هاللهیب ان می‌کنن ددرس تاسی تعنی 

ایشان در حاش هیمکاسبشان - ک هالان عبارات ایشان را 

می‌خوان م- همین مطلب را دارند.

عبارت حاشیه مکاسب سید یزدی رحمه‌الله درباره آیه بیع 
می‌فرماین دکه: قول هفإنّ حیلة البیع الی آخره أقول 

أقول  می‌فرماین د رحم‌هالله  عروة  ی دیزدیص احب  س

الانصاف إن هذه الآیة انصاف این اس تک هاین آ هیلا 

دلالة لها الا علی مجرد حیلة البیع ایشان می‌فرمایند: 

انصاف این اس تک هاین آ هیفقط دلالب تر حیب تیلع 

می‌کن و دح مکتیلکفی ح تیلرایب هب ع داده است،یب ع 

یعنی چه؟ب معنی التمیلک و التملک نشان می‌ده دک ه

تمیلک و تملک حلال اس و تلا تعرض فی‌ها لحیلة 

التصرفات حتی تشملب ع دالبیع حتی تشملب اطلاق‌ها 
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ما کانب ع دالفسخ سی دیزدی رحم‌هالله می‌فرمایند: اما 

از این آ هیح تیلتصرفات هب دس تنمی‌آو دیاگرح تیل

تصرفات هب دس تنیام دآن موضوعی را ک هشیخ رحم‌هالله 

برای اطلاق تصویر می‌کنن دخراب می‌شود.

 شیخ اعظ مرحم‌هالله می‌فرمودند: این آ هیدلالب تر 

ح تیلتصرفات می‌کن دچ هقبل از فسخ و چب هع داز 

فسخ، قبل از فسخ هب دلال تالتزامی، دلالب ترص ح ت

ب تر  التزامی، دلال  هب دلال ت از فسخ یبع می‌کنب دع د

لزومیب ع می‌کند، اطلاقش نشان می‌ده دک هلازم است، 

شیخ رحم‌هالله این‌طور می‌گوین دپس آ هیدلال تالتزامی 

هب مرص حو تهب مر لزوم دارد، قبلًا مفصل فرمایش 

می‌گویند:  رحم‌هالله  عروة  خوانمید،ص احب  را  ایشان 

ن هخیر ما از آ هیفقط ح تیلخودیب ع را دارمی، ح تیل

ح تیل درباره  آ هی این  در  ماب حثی  تملک،   و  تمیلک

تصرفات ندارمی.

از  مصباح  در  رحم‌هالله  خوئی  محقق  ک ه نقلی  این 

لذا  است،  درستی  نقل  دارن د رحم‌هالله  عروة  صاحب 

ایشانص ریح می‌فرماین دتحیلل ایشان از آ هیاین اس ت

با همان توضیحی ک همحقق خوئی رحم‌هالله دادند.

توضیح کلام محقق خوئی رحمه‌الله در بیان آخر
 محقق خوئی رحم‌هالله کأنّ در »یبان آخر« فرمایش 
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صاحب عروة رحم‌هالله را تحیلل می‌کنند، دریب ان اول 

نظر خودشان را دادن دک هشرح آن را دادمی، می‌خواستن د

بگوین دحی تیلا تیلکفی اسی تاو ضعیی ا اع ماز آن 

تیلکف اس تچون مختار خودشان درب اب ح تیلارسال 

 واطلاقب ود، اع مازو ضع و تیلکفب ود،و لی می‌خواستن د

بگوین دعلی ای حال از آنج واز هم هتصرفات درنمی 

آدی.

 دریب ان آخر از آنب حث‌های فنی خودشان ه معودل 

کردن و دگفتن داگر ما آن را ه منداشتب هاش می- حتی اگر 

با شیخ رحم‌هالله همراهب شوب و میگویی ماین حتیل، 

ح تیلتیلکفی اس ت- این ح تیلتیلکفی می‌خورد هب 

الربا«  حرّم   و  البیع الله  »أحلّ  ربا  مقابل  در  یب ع  خود

ح تیلتیلکفی تمیلک و تملک از »أحلّ الله البیع« در 

می‌آ و دیحرم تتیلکفی ربا از »حرّم الربا« در می‌آدی، ما 

با تیلکف ه مک هکار کن میتصرفات اصلًا در آن ن و تسی

لذا فرمایش محقق خوئی رحم‌هالله کص هب هاحب عروة 

نسب تمی‌دهند، درس تاسی تعنی مطلب همین‌طور 

اس و تقبل از محقق خوئی رحم‌هالله س دیطباطبایی 

صاحب عروة رحم‌هالله ه مهمین را ]یبان کردند[.

لذا نتیج های ک همحقق خوئی رحم‌هالله می‌گرفتن د

نداشت می تصرفات  حرم ت دللییب ر  اگر  ک ه اینب ود 

حالی  یب دع  می‌توان کسی  ی مک  ب میگویی می‌توانست
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کرده  یب ع  نکند، ت میلس را  اش  مبیع  اما  دب ه د انجام

اس تفروخت هاس تتمیلک و تملک اتفاق افتاده اس ت

اما دللیی ندارب میر حرم تتصرف، از آ هیچنین استفاده 

ای نمی‌شود کرد، ماب ا ادل هدیگری این حرم تتصرف 

را قائل هست مینب ها آهی، این آ هیناظر هب مسئ هلحرم ت

تصرفات ن تسیحتی اگر آ هیرا تیلکفی معنا کنمی.

بیان محقق خوئی رحمه‌الله درمصباح الفقاهه 
را  بع دمی‌رسب هب میحثب عدی ک ههمین سسیت م

محقق خوئی رحم‌هالله در ارتباطب ا آ هیتجارت می‌خواهن د

پیاده کنند؛ چون می‌خواست میفرمایش محقق خوئی 

مفصل  قبلًا  کنمی،  یب ان  تجارت آ هی درباره  را  رحم‌هالله 

فرمایش  اینجاب خواه می ک ه مقداری   هب  اما گفت می

محقق خوئی رحم‌هالله را درس تکن میملاحظ هکن دیک ه

برگرد میاین را ک ههص هب ماحب)عروة(نسب تداده ان د

کب هبینو میضع تیشان چ هخواه دشد، اگر فرمایش 

محقق خوئی رحم‌هالله درباره آ هیتجارت ه متمامب اش د

آن موقع اشکال ایشان هب شیخ رحم‌هاللهو ارد می‌آدی.

محقق خوئی رحم‌هالله در دلجچهارم مصباح الفقاهة 

- ک هالان محلب حث ما اس ت- می‌فرمایند: هلب ما در آ هی

تجارت ه ممسئ هلتصرفات را ندارمی، ما در آ هیتجارت 

درو اقعج واز تملک اس ت ب هاش می را داشت اگر چیزی 

آ هیتجارت چونب حث  در  دارن و دمی‌گوین د اصرار   و
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ما درباره تملک اس تاینج وازتملک هب شکل روشن 

تری ازمسألیب هع در »أحلّ الله البیع« نشان می‌ده دک ه

استنباط شیخ اعظ مرحم‌هالله نادرس تاست، حالا عبارت 

محقق خوئی رحم‌هالله راب بینمی، ایشان همان‌طوری ک ه

عرض کردم در دلج چهار مصباح الفقهة اینجا کو هارد 

این  ذیل  در  رحم‌هالله می‌شوند،  بحثب اج ناب شیخ 

یبان آخر می‌فرمایند:

 ومن هنا ظهر الحال فی قول هتعالی من هنای عنی از 

آنجایی ک هما در أحلّ مسئج هلواز تصرفات را ندار میتا 

بخواه میاز اطلاق آن استفاده کن می- این مصباح الفقاهة 

 دلجچهارص فح و دص هسی و هش تک هعرض کردم اول 

فرمودند- فتحصّل أن الآیة لا تعرض فی‌ها علی حیلة 

اللزوم  استفادة  البیع فضلًا عن  علی  مترتبة  التصرفات 

من ذلکب الالتزام این همان چیزیب ود ک هتوضیحش 

را در آ هیأحلّ داد میک هدر آ هیأحلّب حثج واز تصرفات 

را دارن دک همنب خواه ماز اطلاق آن لزوم را هب دلال ت

التزامی دریباورم ک هشیخ رحم‌هالله می‌خواس تاین کار 

را انجامدب هد، هب دلال تالتزامی،ج واز تصرفاتص ح ت

را دریب اورد از اطلاق آن هب دلال تالتزامی لزوم را در 

یباورد. 

محقق خوئی رحم‌هالله می‌فرماین دمن هنا از اینجا 

ن تسی تصرفات  أحلّب حثج واز  در  دادم  نشان  ک ه
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ظهر الحال فی قول هتعالی آ هیتجارت معلوم می‌شود و 

استدلال شیخ رحم‌هالله در آ هیتجارت ه مغلط است، 

شیخ رحم‌هالله می‌خواسب تااین د وآب هیر لزوم استدلال 

کنن دفی قول هتعالی الا أن تکون تجارة عن تراضب ل 

الامر ف هیاوضح شاه دمن در اینجا همینج م هلاست، 

محقق خوئی رحم‌هالله می‌گوین ددر اینجا امر اوضح از 

آ هی»أحلّ الله البیع است«، چرا؟ ایشان می‌فرماین ددر 

آ هیتجارتی ک نکت های دار میک هدر آ هی»أحلّ الله البیع« 

ندارمی،دص ر آ هیتجارتی عنی مستثنی من هاین اس ت»لا 

تأکلوا اموالیب مکنب مالباطل«دص ر آ هیک همستثنی من ه

ما اس تتعبیر لا تأکلواجو ود دارد این سبب می‌شود 

ک همسئو هلاضح‌ترب شود، چرا؟ 

توضیح آن این است: - قبلًا ه معرض کردم هب شکل 

رد  آنجا  البت هدر  را خوان مید این مطلب  مبسوطی ما 

کردو مینظر حضرت امام رحم‌هالله را تقو تیکردو میلی 

حالا در این ح دک هفرمایش محقق خوئی رحم‌هالله را 

بخواه میتوضیحدب ه میایشان می‌فرمایند- سوال این 

اس تک هکلم هأکل در اینجا هب چ همعنا است؟ آیا أکل 

معنای معمولی خودش را داردی عنی خوردن،ج ودین و 

لبعدین؟ ایشان می‌فرماین دک هچون لا تاکلوا اضاف هب ه

اموال شده است، نمی‌توان میأکل را هب معنای حقیقی 

اش اخذ کن میچون خلیی از اموال خوردنی نسیتند، »لا 

تاکلوا اموالمک« حرم تأکل مالب الباطل، أکل مال اس ت



�123
تقریــر درس خارج فقه
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته م صد و بیست و هفتهلسج

ک هب هاموال اضاف هشده است، اموال هج ممع محلّی 

است، هم هاموال، ما در کثیری و اکثر اموال، نمی‌توان می

أکل هب معنای حقیقی را ازآن تلقی کنمی.

ب نابراین مجبور‌هب میخاطر اضاف هکلم هأکل هب اموال 

ب وا عنا هب تیاین هکمأکولات نسب هب تمجموع اموال 

یک در دصناچیزی‌هب حساب می‌آین دازب اب مناسب ت

ح و مکموضوع فتوادب ه میک همنظور از أکل مال، تملک 

مال اسب و تگویی ماینجا أکل کنا هیازتملک است، چون 

]اموال[ تعبیر أکل  عرض کردم نمی‌شودب رای مجموع 

کرد،ب ع دایشان می‌فرمایند: البت هاین استعمال عرفی 

است، الان ه مما می گوئمی: مثلًا فلانی مال آن آقا را 

خورد، مال ا وراب الا کش دیمالش را خورد، خوردن مال 

غیر معنای، آن تملک مال اس تن هخوردن هب معنای 

حقیقی آن.

آ هی ازاین  می‌خواهن د رحم‌هالله  خوئی  محقق  لذا   

استفاده کنن دفلادّب أنی راد من الاکل التملکب اخذ المال 

کنایة عن هب هاین هکأکل را کنا هیاز تملکب گیر میکما هو 

المستعمل فی ذلک کثیراً حتی فی العرف الحاضر کما 

این هکحتی درعرف حاضر أکل را کثیراً در تملک و تصرف 

در مال غیر ] هبکار میب‌رمی[.

قرآن  بع ده مشواهدی می‌آورن دک هخلا هصما در 

ه ماین را دار می»تدلواب ها الی الحکام لتاکلوا فریقاً من 
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اموال الناس« ک هدر آنجا لتاکلوای عنی شما مال مردم 

را تملک کندی، پس اگر این‌طور ش دقانون در مستثنی 

من همان این اس تلا تاکلوای عنی تملک نکن دیاموال را 

بالباطل الا مگر این هکسبب تملک تجارتب اشد، پس 

محقق خوئی رحم‌هالله می‌فرماین دکب هبینب دیا عنا هب تی

دصر آ هیک هکلم هأکلجو ود داردب و ا عنا هب تیمناسب ت

ح و مکموضوعب و ا عنا هب تیاین هکمأکولات نسب هب ت

اموال در سطحیسب ار ناچیزی هستن دمعلوم می‌شود 

ک هما اینجا دار میاز تملکب حث می‌کنمی، حرم تتملک 

مال تان الا این هکسبب این تملک تجارتب اشد.

 ایشان می‌گوین داگر این‌طور ش دآن موقع علی هذا 

سب بب  التملک کی ون  أن الا  می‌شود  این  آ هی معنای 

وهو التجارة عن تراض فهوج ائز آن موقعب اب دیگویی م

اگر تجارت سبب تملکب اش دآن  تراض«  »تجارة عن 

موقع اشکالی ندارد، اگر تجارت سبب تملکب اش دمانعی 

ندارد الا أن تکون التجارةسب بب و هو تجارة عن تراض 

است،ج ائز  سبب  تجارت  موقعو قتی  آن  ج هائز  فإن

اس و تحلالٌ فی الآیة،ب نابراین ایشان می‌فرماین داگر 

این‌طور ش داز کجای آ هیتصرفات مترتب هعلی التملک را 

می‌آورمی؟ شیخ رحم‌هالله می‌گوین دآ هیدلالب تر ح تیل

ن ه رحم‌هالله می‌گوین د تصرفات می‌کند، محقق خوئی 

خیر، آ هیدلالب تر ح تیلتملکب التجارة می‌کن دکجاب ع د

از تملکب التجارة تصرفات مترتب هرا از آ هیدر آورد دیک ه
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بعدازاین ح تیلتصرفات،ص ح تتجارات را دریباور دی

 واز اطلاق آن لزوم تجارت را دریب اوردی، می‌خواهن د

 هبشیخ رحم‌هالله اعتراض کنند، این تقریباًیب ان محقق 

خوئی رحم‌هالله است. 

ان د آورده  شان  یب ان  اصل در  را  مطلب  این  لذا   و

مثل همان آ هیأحلّ ک هعرض کردم فإنّج هائز و حلالٌ 

فی الآیة ناظرة الی اصلج واز التملک و اما التصرفات 

الآیةب الیلکة  التملک فخارجة عن حودد  المترتبة علی 

ما در آج هیواز تصرفات ندار میفضلًا عن دلال‌تها علی 

اصالة اللزوم این را اول توضیح می‌دهن دعین آ هیأحلّ.

بیان آخر شیخ رحمه‌الله از زبان محقق خوئی رحمه‌الله
کردم  عرض  ک ه ه م تلخیص  -در  آخر  یب ان  در بع د

یبان آخر اس ت-همین را دبوارهیب ان می‌کننو دلی از 

زبان سص دیاحب عروة رحم‌هالله ک هعبارت سی دیزدی 

رحم‌هالله را ه مإن‌شاءالله ملاحظ هخواه میکرد. 

شروع می‌کننیب دان آخر شیخ)ره( را می‌آورنیب دان 

آخر للتحقیق فی المقامیب ان دوم ما ک همتخذ ازیب ان 

سص دیاحب عروة رحم‌هالله اس تاین است: لکن قلنا 

فی  اللزوم  اثبات  علی  التمسکب الآیتین  لای مکن  انّ ه

العقود و علی تقیدر تمامیة الاستدلالب هما و علی تقیدر 

این هکاستدلال اینهاب ر لزوم درسب تاش دفلای رد ع هیلما 
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اورده المصنفو لو تمّ الاشکال فهو مشترک الورود فی 

الآیتین و آیة اوفواب العقود حالا این عبارت سی دیزدی 

رحم‌هالله را ه ممی‌خوان میاین ه ماشکالب عدی اس ت

ک هس دیخواست هانب دگوین دک هاگر اشکالو اردب اش د

اشکال در آ هیاوفوا هو مارد می‌آ دی-آن را ه معرض 

خواه مکرد- کما ذکره ال و دیسلکنب بیان آخر ک هاگر 

شیب دان س دیرا ه ممی گوئ میکو هقتی می‌خواه می

جوابدب ه میهم هراج مع کنمی.

بع دایشان شروع می‌کنیب دان آخر را توضیح دادن 

ک هما در أحلّ آن را توضیح داد میدر آ هیتجارت ه م

آن را توضیح می‌دهن دک هخلا هصاصل استدلال شیخ 

ندارمی؟ و من هنا  ندار میچرا قبول  را قبول  رحم‌هالله 

ظهر الجواب عن الاستدلالب آیة التجارة عن تراض این 

را  دوم  یب ان  است، رحم‌هالله  خوئی  محقق  دوم  یبان 

خوانمید، ه مدر أحلّ خوان میده مالان در تجارت حالا 

فإنّها  کردم  ک هعرض  نکت هاس ت آخر ه مهمان  یبان 

من   و  المالب الباطل الاکل  حرمة  عن  استثن تی جملة 

الواضح أن المراد من حرمة الاکلب الباطل انما هو حرمة 

التملک فیقال أنّ فلاناً أکل دار فلان مثلًا می‌گوین دأکل 

عرفاً و درآیات قرآن، درتملک هب کار می‌رود فتکون الآیة 

ناظرة الی عدمج واز التملک المال الغیرب غیر التجارة عن 

تراض أ وعدم نفوذه و اما حرمة التصرفات أج ووازها 

المترتبة علی الاکلب الباطل أ والتجارة عن تراض فخارجة 
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ناظرتان  الآیتین  ب و دالجملة   می‌گیرن نتیج ه الآیة  عن 

الی الح مکالبیع و التملک أحلّ می‌خواهج دوازیب ع را 

بگودی، تجارت می‌خواهج دواز تملک راب گو دیدرهیچ 

نتسی،  کدام شان ه ممسئهل، مسئج هلواز تصرفات 

 هب  آ هیتجارت  و  یب ع خورد تیلکفی  هب ح مک أحلّ آ هی

ح مکتیلکفی تملک خورد، ما کاری هب تصرفات ندارمی.

منتهی فرق این عبارة أخریب ا آنب حث قبلی این 

می‌خواستن د آنجا  در  رحم‌هالله  خوئی  محقق  ک ه بود 

بگوین دک هچو هضعیب اش و دچ هتیلکفیب اش و دچ ه

هر دب واشد، حالا می‌خواهب میگویی مک هنه، اصلًا آن 

نمی‌ر میو کنار،  می‌گذار می ه م را  خودمان  بحث‌های 

اع محقش  این هک اعم،ب ا  دنبال  نمی‌ر میو دنبالو ضع 

اس تح تیلاع ماست، اما اگر دنبال تلکف هب مر میو

ح مکتیلکفییب ع و ح مکتیلکفی تملک،ج واز تیلکفی 

این  نتیج هاش  اینطوری،  تیلکفی تملک،  یبعج و واز 

اس تکب هالعبارة أخری أن الآیتین ناظرتان الی الح مک

البیع التملکب نابراینیب ان اخیرمان ک همی‌خواست میاز 

صاحب عروة رحم‌هالله ه ماستفاده کن میاین‌طور است، 

لذا ما کاریب ا تصرفات ندار میک هسلج هقبل ه معرض 

کردم الان ه مدبواره نتیج همی‌گیرند. 

التصرف فی  دلّ علی حرمة  ما  عندنا  لولکی من  لذا 

مال الغیر اگر ما دلیل دیگریب ر حرم تتصرفات نداشت ه
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باش میلقلناب حرمة التملک و لقلناب جواز التصرفب الاصل 

آن موقع می‌گفت میتملک حرام اس تاما تصرفج ائز 

اس تما دلیلب ر حرم تتصرفات ندارمی، اگر دار میاز 

یبرون دارمی، از آ هینمی‌توان میاستفاده کنمی.

بیان دو مطلب ازسید صاحب عروه رحمه‌الله توسط مرحوم خوئی 
رحمه‌الله

کما ذکره ال دیسرحم‌هالله ایضاًی عنی د ومطلب ایشان 

می‌خواهن دازس دینقل کنند، مطلب اول این هک- مطلب 

أحلّ  آ هی  هلب هس دیه ممی‌گو دی - ک را خوان مید س دی

ندارند،  تصرفات  حرم ت  هب  ربطی تملک  ج هیواز  آ  و

آ هیأحلّ س دیرا خوان میدحالا آ هیحرم تأکل را ه م

می‌خوان میاز س دی-ببین ماگرو ق تاجازهدب ه داگر ن ه

در حاش هی را  رحم‌هالله  عروة  عبارتص احب  إن‌شاءالله 

مکاسب ملاحظب هفرمائ دیک هعرض کردمی کب خشی 

را خوانی و میدکب خش دیگر آنب ا دیخوانده  از آن 

از س دی ایشان  ک ه اس ت از س دی نقل  اینی ک  بشود- 

می‌کنند. 

اشکالب اش د اگر ه م ک ه اس ت این  دیگر س دی نقل 

اشکال فقط هب د وآ هین تسیاشکال هب اوفوا هو مارد 

است، د وتا نقل از س دیایشان دارن دک هحالا ما نقل 

اول از س دیرا دار میرسدیگی می‌کنب میع دمی‌ر میوسراغ 

نقل دوم.
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لذا می‌گوین دایضاً کانّ هر د ومطلب را سص دیاحب 

عروة رحم‌هالله هب آن فتوا داده ان دمحقق خوئی رحم‌هالله 

فتوا،  این  در  نسیت م تنها  من  ک ه ب دگوین د می‌خواهن

آنجا این مطلب را از سص دیاحب عروة رحم‌هالله نقل 

می‌کنن دکی هک نقل خوبی ه مدارن دکی هکب خشی 

از آن را خوانمید،ص احب عروة اول آن تعبیر را هب کار 

میب‌ردن دک هانصاف این اس تک هما در آ هیأحلّ فقط 

ح تیلتیلکفییب ع را دار مینب هق هیتصرفاتب و عو دارد 

آ هیأکل می‌شون دلا تاکلوا، در آ هیأکل ایشانی کیب انی 

دارن دک هحتماً اینیب ان راب ا دیملاحظ هکن دیک هاین 

نقلی ک همحقق خوئی رحم‌هالله از س دیرحم‌هالله کرده 

یب ان محقق  أکلی ک مقداریب ا آ هی راب بینمی، در  ان د

خوئی رحم‌هالله فرق داردو لی نتیجی هک نتیج هاس ت

ک هتوضیح خواه مداد.

ب ما دی ه را  رحم‌هالله  خوئی  محقق  اول  نقل  آن   

رسدیگی کن میک هس دیرحم‌هالله فرموده اشکالی ک هشیخ 

ندارد  آیتیین   هب  اختصاص می‌گوین د آن  در  رحم‌هالله 

یعنی اختصاصی هب آ هیأحلّ و آ هیتجارت ذیل آ هیلا 

آ هی  هب  اگر اشکالو اردب اش داشکال  هکلب  تأکلوا ندارد

اوفوا هو مارد اس تک هاین مدعای دوم حقق خوئی 

رحم‌هالله اس و تمی‌خواهنب دگوین داین را هص ماحب 

عروة رحم‌هاللهب ا ما همراه هستن دمنتهییب هب ان آخر 

ک هإن‌شاءالله اشاره خواه مکرد. 

له الطاهرین  و صلّی الله علی محمد و آ
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1400/03/02

جلسه صد و بیست و هشتم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

مرور مباحث گذشته 
رحم‌هالله  ی دیزدی  س عبارات  ارتباطب ا  در  ما  بحث 

صاحب عروة در حاش هیمکاسبب ود و عرض کرد میک ه

محقق خوئی رحم‌هالله از س دید ومطلب را نقل می‌کنن د

 ومطلب اول را تمام کنب میعب در میوسراغ نقل مطلب 

دوم.

صاحب عروة رحم‌هالله در حاش هیمکاسب - همان‌طوری 

ک هحضرت آقای خوئی رحم‌هالله از ایشان نقل کردن د- 

نسب هب تآیب هیع خلیی روشن گفتند: انصاف این اس ت
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ک هآ هی»أحلّ الله البیع« فقط ح تیلتیلکفییب ع را دارد 

را تصریح کردن و دما ه م این  را،  ن هح تیلتصرفات 

عبارات ایشان را خوانمید. 

بیان تفاوت تقریر صاحب عروة رحمه‌الله و تقریر مرحوم خوئی 
رحمه‌الله از بیان شیخ رحمه‌الله 

آ هیتجارت تقریری کص هاحب عروة   هب ت اما نسب

رحم‌هالله ارائ همی‌کنن دمقداریب ا تقریر محقق خوئیرحم ه

آ هی اینجا عبارتی در توضیح  الله متفاوت است، س دی

دارند، معتق دهستن دک هاطلاق گیری شیخ رحم‌هالله غلط 

رحم‌هالله  مانن دمحقق خوئی  ایشان ه م است،ی عنی 

قائل هستن دک هشیخ رحم‌هالله نمی‌توان هب دآ هیتجارت 

یب هیع  آ  هب تس نمی‌توان ک ه همان‌طوری  کن د تمسک 

تمسک کن دمنتهی عبارتهِجو  عدمِ تمسک ایشان ذیل 

فرمایشات شیخ رحم‌هالله، این است: اقول الانصاف اول 

آیب هیع را می‌گوین د- ک هخوان مید- انصاف این اس تک ه

أنّ هذه الآیة لا دلالة لها الا علی مجرد حیلة البیعب معنی 

التمیلک و تملک فلا تعرض فی حال حیلة التصرفات 

بع دالبیع حتی تشملب اطلاق‌ها ما کانب ع دالفسخ آ هی

أحلّ کاری هب تصرفات ندارد تا از اطلاق حتِیل تصرفاتِ 

بع داز فسخ، لزوم را دریباورمی، این اشکال کاملًا روشن 

و وارد و محقق خوئی رحم‌هالله ه مهمین را نقل کردن د

 وعرض ه مکرد میک هنقل کاملًا درس تاست.
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این هک از  رحم‌هاللهب ع د ی هظهر حالا شیخ  من  و ه قول

می‌گوین د کنن د استفاده  یب هیع  آ اطلاق  از  می‌خواهن د

منی هظهر هجو تمسک هب آ هیتجارت منی هظهر هجو 

الاستدلال هب آ هیتجارت اقولص احب عروة می‌خواهن د

اشکال کنن ددر حاش هیمکاسب اقول هذه الآیة متعرضة 

لحال التصرفات.

اگر خاطرتانب اش هسلج دقبل عرض کردم ک همحقق 

خوئی رحم‌هالله می‌گفتن دآ هیدلال و تمفادشی ک‌طوری 

اس تک هاشکال ما هب این آ هیاظهرازاشکال ما هب آ هی

یبع در استدلال شیخ رحم‌هالله است، چرا اظهر است؟ 

محقق خوئی رحم‌هالله فرموده‌ان دچون آهی، الا را استثناء 

حرام  أکل  تأکلوای عنی  لا  اس ت گرفت ه أکل  حرم ت از 

اس ت»الا أن تکون تجارة عن تراض« این الا استثناء 

ازحرم تأکل اس تک همحقق خوئی رحم‌هالله فرمودند، 

معنای   هب  أکل الا   و  تملک أکلی عنی حرم ت حرم ت

حقیقی‌اش در اینجا محلب حث ن تسیاین کنا هیاس ت

از تملک و گفتن دک هاین مطلب عرفی اس تدر قرآن ه م

آمده اس‌هب و تخاطر کلم هأکل گفتن داین اشکال شیخ 

رحم‌هالله در اینجا روشن تراز اشکال ما در آ هی»أحلّ الله 

البیع« است، اظهرِاشکال ما.

مرحوم آقای طباطبایی سص دیاحب عروةرحم‌هالله در 

حاش هیمکاسب می‌گوین دنه، أکلی عنی تصرف، محقق 
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خوئی رحم‌هالله می‌گوین دأکلی عنی تملک اما ایشان 

می‌گوین دنی هعنی تصرف، لا تأکلوای عنی لا تتصرفوا، 

حرم تتصرف، اختلافشان سراینج م هلاست، لذا تعبیر 

الآیة  اقول هذه  ک ه اس ت این  رحم‌هالله  عروة  صاحب 

ایشان  چون  چرا؟  التصرفات  لحال  متعرضة  آ هی این 

می‌گوین ددرس تاس تاین آ هیاستثناء ازلا تأکلوا اس ت

اما من أکل را تصرف معنا می‌کن من هتملک، فإنّ مفادها 

چون مفاد این آج هیواز الاکلب التجارة این استثناء از لا 

تأکلوا اس تپسج واز أکل را نشان می‌ده و دمن س دی

صاحب عروة أکل را هب معنای تصرف می‌دانم.

 هب هشیخ  فرمایش محقق خوئی رحم‌هالله ک  پس 

رحم‌هالله اشکال کردن د-ب ا فرمایشص احب عروة رحم‌هالله 

أحلّ  گفتند:  رحم‌هالله  خوئی  محقق  می‌شود،  تفاوت 

دلال تندارد چون ح تیلتیلکفییب ع را دارد،ص احب 

عروة رحم‌هالله ه ممی‌گوین هلب دهمین‌طور است، ]آهی[ 

ن ه می‌ده د را  تملک  چونج واز  ندارد  دلال ت تجارت 

أکل  چون  می‌دهد؟  را  تملک  چراج واز  تصرف،  جواز 

یعنی تملکب ا همان توضیحی ک هدادم،ص احب عروة 

رحم‌هالله می‌گوین دن هأکلی عنی تصرف، اینجاج واز أکل 

را می‌دهی دعنیج واز تصرف، پس إن ق تلکص هاحب 

عروة رحم‌هاللهب الاخرهب ا استدلال شیخ رحم‌هالله در آ هی

تجارت موافق هستند؟ نه. 
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 و ه ک اس ت این   هب د معتق رحم‌هالله  عروة  صاحب 

اما  تملک  ب ها  ن می‌کن م کار  تصرف  اینجاب ا  این هک لو 

نمی‌خواه متصرف را معلوم کنم، اصلج واز تصرف را 

این  اما  می‌گو می را  اصلج وازاکلب التجارة  می‌گومی، 

اصلج واز تصرفب التجارة آمدش چ همقدار است؟ فی 

الجملة اسی تاب الجملة است؟ آ هیمتعرض این نتسی، 

آ هیمی‌خواه دعدم ح تیلتصرفات الا ح تیلتصرف 

بالتجارة راب گودی، تعبیر ایشان است، الا انّو هلو این هک

من أکل را تصرف معنا می‌کن و ملذاب ا ح تیلأکل کار 

می‌کن مالا انّ هلا اطلاق فی‌هاب ل هیب صدد مجرد کون 

الاکلب التجارة حلالًا فی مقابل الاکلب الباطل من دون 

آمد،  ب هکخواه د این ودب ن  الحیلة مدة  یب ان  الی نظر 

زمان و مدت ح تیلرایب ان کند، آم درا نگفت هاس و ت

أ و الجملة اس ت این هکاین ح تیلفی  الجملة  أنها فی 

أنها مؤدباًی ا این هکتا ا دباست؟ آ هیمسوقب راییب ان 

اصل ح تیلتصرف است. 

فتبّدر  می‌گوین د ه م ب تع د اس ایشان  مطلب  این 

تبدر کن ک هاطلاق نیاز هب این دارد ک همت ملکدر مقام 

مت ملک ب میگویی م ما می‌خواه ب هلاشد،  یبانی ک مسئ

اینجا در مقامیب ان اصل ح تیلتصرف است، اگر اصل 

ح تیلتصرف مطرح ش دکب هالتجارة ح تیلتصرف را 

دارم دیگر نمی‌توان ممسئهل)چیز( مطرح کنم، آمدش را 

بعب دگو میک هلب هاین ح تیلتصرفب اقی اس تحتی 
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بع دالفسخ، اطلاق نیاز دارد هب این هکدر مقامیب انی ک 

مسئ‌هلایب اش ماینجا معتق دهست مک هشارع در اینجا 

در مقامیب ان اصل ح تیلاست، اطلاق را ازب اب این هک

در مقامیب ان آم دنتسی، انکارمی کنم،ب ا این توضیحی 

از عبارتص احب عروة رحم‌هالله دادم معلوم  ب هنده  ک

می‌شود کص هاحب عروة رحم‌هاللهب ا محقق خوئیرحم ه

الله موافق اس تک هآ هیأحلّ دلال تندارد آ هیتجارت 

دلال ت راب گو دی یب ع  تیلکفی ح تیل می‌خواه د چون 

ندارد چون اطلاق ندارد، عدم دلال تآیتین را ]صاحب 

اینها   هب د عروة[ قبول دارد ک هشیخرحم هالله نمی‌توان

استدلال کنو دلی نب ها توضیحی ک همحقق خوئیرحم ه

اللهیب ان کردن داین نکت هاول.

نقل  الله  ک همحقق خوئیرحم ه نکت هدومی  آن  بع د

خوئی  محقق  عبارت   و  منب رمی‌گردم ک ه  - می‌کنن د

رحم‌هالله را دبواره می‌خوان م- اینجا دبواره دارن دقول ه

مثل  و ترود  عرف ق د أقول  الأخیرتین  الآیتین  باطلاق 

هذا الایراد علی الآیة الأولی ایضاً همان نقل دوم محقق 

درو اقعص احب  ک ه اس ت الله ه مدرس ت خوئیرحم ه

عروة رحم‌هالله می‌خواهنب دگوین دک هاشکال، اختصاص 

 هبآیتین ندارد هب آ هیاولیی عنی هب آ هیاوفوا ه ماشکال 

محقق  نقل  این  می‌کنم،  عرض  را  آن  ک ه اس ت وارد 

خوئیرحم هالله درس تاس تکص هاحب عروة رحم‌هالله 

 و د دارن اشکال  آیتین  در  الله  شیخرحم ه استدلال   هب
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معتق داس تک هآن اشکال در آ هیاولی ه مهی تسعنی 

آیتین   هب  »اوفواب العقود« و اشکال اختصاصی آ هی در 

ندارد - ک هآنجو هش را توضیح خواه مداد - ق دعرف ت

ایضاً فلا هجو  الآیة الاولی  الإیراد علی  ورود مثل هذا 

را  اشکال  اللهمی‌خواهن د شیخرحم ه چرا  للتخصیص 

اختصاص هب آیتیندب هند؟ این تقریباً عبارتص احب 

عروة رحم‌هالله.

عبارت محقق خوئی رحمه‌الله در مصباح الفقاهه 
اماب رگرد هب میعبارت محقق خوئیرحم هالله و نشان 

ب تا آن توضیحی ک هما می‌دادمی،  دبه میممکن اس

اللهج اج‌هبا شود  از مطالب محقق خوئیرحم ه بعضی 

ک ه همان‌طور   - الله  خوئیرحم ه محقق   - کن دی دق ت  -

بخشی از عبارتشان را در مصباح الفقاهة خوان مید- در 

مصباح الفقاهة د ومطلب را ازص احب عروة رحم‌هالله 

نقل کرده‌اند، مطلب اولی ک همحقق خوئیرحم هالله از 

- محقق  ک ه اس ت این  آوردن د الله  عروةرحم ه صاحب 

خوئی می‌فرماین د- ما س همدعا دار میلکن قلنا إنّ هلا 

تمام تی تقیدر  علی   و  التمسکب الآیتین،ی ک، یمکن 

الاستدلالب هما علی اللزوم فلای رد ع هیلما اورد المصنف 

دو، و لو تمّ الاشکال فهو مشترک الورود للآیتین و آیة 

»اوفواب العقود« کما ذکره الدیسرحم هالله کما ذکره ال دیس

یعنی سدیرحم هالله می‌گوین دک هاشکال فقط دردوآ هی
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ن هکلب تسیدر آ هیسوم ه مه تس- ک هالان عبارت س دی

را ه مخوان مید- لکنب بیان آخر ک همایب ان آخر راب عداً 

عرض می‌کنمی، اینی ک نقل ک هنقل محقق خوئیرحم ه

الله ازیب ان سص دیاحب عروةرحم هالله است.

بعو دقتییب ان آخرشان للتحقیق را شروع می‌کنن د- 

ک هسلج هقبل هیب مان آخر را گفت می- خلا هصحرفشان 

در آن تحقیق این می‌شودب و عبارة أخری أن الآیتین 

أ و الوضع  حیث  من  التملک  البیع  ح مک الی  ناظرتان 

التیلکف حودثاً فقط لاب قاءً.

اشکال به محقق خوئی رحمه‌الله در مصباح الفقاهه 
ما اینجای ک مقداری اشکال دار هب میآقای خوئیرحم ه

الله، حودثاً لاب قاءً لاب قاءً حرف س دیاس تاما در کدام 

آهی؟ در آ هیتجارت، آقای سص دیاحب عروة رحم‌هالله 

این را می‌تواننب دگویند، چرا سص دیاحب عروةرحم ه

را تصرف معنا  أکل  راب گودی؟ چون  این  الله می‌توان د

حودثاً  تصرف،  ح تیل اینجا  گفتن د است،ب ع د کرده 

درس تاس تاماب قاءً آ هیدر مقامیب ان آن ن تسیچون 

راب گودی، حودثاً فقط مال چ هکسی  نمی‌خواه دآم د

چون  چرا؟  الله،  عروةرحم ه ص دیاحب  س مال  است؟ 

أکل رای ک طور دیگری معنا کرده است، در آ هی»أحلّ 

الله البیع« ن هدیگر اصلًا آ هیناظر هب تصرفات ن تسیک ه

حودثب و قاء در آنیب ادی، لذا دق تکنی دیک مقدار کار 
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خراب می‌شود.

ک ه الله  خوئیرحم ه محقق  فرمایش  این  ب نابراین، 

اگر أکل را تملک معنا کن مدیگر نیازی هب حودثاًب و قاءً 

تصرفات   هب  کاری  و می می‌گو را  تملک  ح تیل ندارم، 

ندارم تاب خواهب ما اطلاق تصرفات کارکنم،ی ک مقداری 

را هب ه ممی‌ریزد  محقق خوئیرحم هالله متأسفان هکار 

چون سعی کرده‌ان دشاه دفرمایش خودشان را از س دی

صاحب عروة رحم‌هاللهیب اورند.

 هلب من د وراه‌حل دارم دوراه حل را مستقلب گومی، 

می‌گو میدریب ع راه‌ح ملروشن اس تچونیب ع راج واز 

ه م تیلکفی  البیع«  الله  »أحلّ  می‌گو می را  یب ع  تیلکفی

اگر  تجارت  در  ندارم،  تصرفات   هب م کاری ه می‌گومی، 

را  تملک  راب رومج واز  الله  خوئیرحم ه آقای  مجرای 

می‌گو میکاریج هب واز تصرف ندارم، اگر سیرص احب 

محقق  فرمایش  همان  راب روم  یب ع  در رحم‌هالله  عروة 

خوئیرحم هالله را گفت‌هان دانصاف ه مهمین اس تدرس ت

است، اما در تجارت این را نگفت هاس تدر تجارتج واز 

را  الجم هل فی  تصرفات  و دلیج واز  گفت‌هان را  تصرفات 

گفت‌هان دنب هالجمهل.
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صحیح نبودن نتیجه‌گیری محقق خوئی رحمه‌الله از عبارت صاحب 
عروة رحمه‌الله 

بنابراین توضیحی ک هعرض کردم نتیج‌های ک همحقق 

خوئیرحم هالله می‌گیرن دغلط در می‌آ دیایشان می‌گوین د

التصرف فی  لو لکی من عندنا ما دلّ علی حرمة  حتی 

مال الغیر لقلناب حرمة التملکب هذه الآیةب جواز التصرف 

بالاصلص احب عروة رحم‌هالله می‌گوین دن همن از آ هی

تجارتج واز تصرف را دارم، حرم تتصرف را ه مدارم، 

من می‌گو میحرم تتصرف در مالب الباطلج و واز تصرف 

در مالب التجارة، چرا؟ چونص احب عروةرحم هالله أکل 

را تصرف معنا کرد، هب مرای حرم تتصرف از آ هیدلیل 

درس تکرد هج مواز تصرف راو لی زیرب ار اطلاق نرفتن د

این  یب ان آم دآن نتسی،  آ هیدر مقام  وگفتن دچون 

یک حرف دیگری است.ب ع دایشان می‌گوین دحتی اگر 

ما دللیی دیگریب ر حرم تتصرف نداشتب هاش هب میآ هی

تمسک می‌کن میمی‌گوییج مواز تملکی ا حرم تتملک 

ه تساماب حث تصرف نتسی.

را  نتیج ه این  می‌توان د الله  خوئیرحم ه محقق   هلب 

ص دیاحب  س  هب  را نتیج ه این  نمی‌توانن د اما  بگیرد 

عروةرحم هالله نسبدب تهد،ب بین دینکت همه ماین است، 

این هکمی‌گوین دحتی لو لکی من عندنا ما دلّ علی حرمة 

التصرف فی مال الغیر لقلناب حرمة التملکب هذه الآیة هلب 

شما می‌توانب دیگوئ دیچون محقق خوئیرحم هالله أکل 
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را تملک معنا کرده، و قلناب جواز التصرف اگرب ا اصالة 

الاباحة دلیل دیگری نداشتمی، درس تمی فرمائ دیشما 

با آ هیتجارت می‌توانست دیحرم تتملک و تملک مال هب 

باطل رایب اور دیچون أکل را تملک گرفتدی،ج واز تملک 

بالتجارة رایب اورب و دیگوئ دیکاری هب تصرف ندارو میلی 

سص دیاحب عروةرحم هالله این را نمی‌گویند. این نتیج ه

شما فرمایش ایشان)صاحب عروة رحم‌هالله( نتسی، و 

کان لاح دانی بیع حالًّ ث ملالّسی مب هلی تصرف ف هیکیف 

یشاء ازب ابج واز تصرفب هب الاصل اگر دلیل نداشت می

فإنّ الآیة لا تدلّ علی ذلک کما ذکره ال دیسایضاً ما هب 

اینی ک مقدار گیر دارمی، س دیاین را در آ هیتجارت نقل 

نکرده اس تس دیأکل را تصرف معنا کرده است، حرم ت

تصرفب الباطل را قائل اسج تواز تصرفب التجارة را ه م

قائل است، تصرف معنا کرده اسب ترخلاف آ هیأحلّ و 

لذا این نتیج‌هگیری شما ناتمام است. 

 هلبمطلب دومی ک همحقق خوئیرحم هالله از س دی

درستی  مطلب  کرده‌اند،  نقل  الله  عروةرحم ه صاحب 

اس تمحقق خوئی رحم‌هاللهب ا امان تنقل کرده‌اند: س دی

صاحب عروةرحم هالله می‌خواهنب دفرماین داین اشکال 

در آ هیاولی عنی آ هیاوفوا هو مارد اس تمنتهی نحوه 

ورودی ک هسص دیاحب عروة رحم‌هالله هب اشکال دارن د

غیر نحوو رودی اس تک همحقق خوئیرحم هالله دارن د

- ک همی‌گویی م- می‌رس هب میقول سوم ایشان محقق 
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خوئی رحم‌هالله می‌گویند: شیخرحم هالله نمی‌توان هب د

د وآ هیاستدلال کنی دک، اگرب توان هب دد وآ هیاستدلال 

کن دآن اشکالی ک هب همحقق نائینیرحم هاللهو ارد کرده 

اسو تارد ن تسیدو، اگر اشکالو اردب اش داشکال هب 

آ هیاوفوا هو مارد اس تسه.

حالا در آن سومی ک هاشکال هب اوفوا هو مارد اس ت

من  ب ما  ه رحم‌هالله  عروة  ص دیاحب  س ک ه می‌گوین د

است، هلب درس تمی‌گوین داما نب هایب ان شما، منتهی 

رعا تیشده اس ت نکت ه این  انصافاً  نقلشان  در  اینجا 

چون گفت‌هان دلکنب بیان آخر.

 و  رحم‌هالله عروة  یب انص احب  چتسی؟ آخر  یبان 

کیفو تیرود محقق خوئیرحم هالله چطور است؟ حالا 

منیب ان محقق خوئی رحم‌هالله را ادامدب ههو و مقتی هب 

بحث سوم ایشان رسدیم اینو رود اشکال هب آ هیاوفوا 

رایب هب ان محقق خوئی رحم‌هالله می‌گویب هب میان س دی

ه ممی‌گومی،ب ع دممکن اس تکب هابی ک تحقیق دیگر 

بازب شود چون مابع داز آن می‌خواهو میارد فرمایشات 

امامرحم هاللهب شومی.

امایب ان محقق خوئیرحم هالله ایشان تا اینجا نشان 

د و  هب د نمی‌توانن الله  شیخرحم ه ج هناب  ک داده‌ان د

محقق  یب ان  ب هیا آ د و چون  چرا؟  کنن د استدلال  آ هی

خوئیرحم هالله ناظر هب تصرفات نسیتن داولی ناظر هب 
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ح تیلتیلکفییب ع اس تحداکثر، هرچن دقول مختار ما 

این اس تک هحتیل، ارسال و اطلاق اس و تارسال و 

اطلاق، ه هب متیلکف می‌خورد هو هب مضع - ک هشرح 

ح تیل سراغ  رفت می ه م اگر  اما   - کرد می عرض  را  آن 

تیلکفیِیب ع ک هشیخ رحم‌هالله گفتن دظاهر در تیلکف 

اس تمی گوئیب میع اس تتصرفات در کار نتسی، آ هی

دوم ه مآ هیای اس تک همی‌خواه دح تیلتملک راب ا 

تجارتب گو دیخلیی خوبب از ربطی هب تصرفات ندارد 

پسب حث اطلاق منتفی است، اطلاق ح تیلتصرفات 

بع داز فسخی ما ندار میکب هخواه میاز آن لزوم را در 

یباورمی، این فرمایش اول محقق خوئیرحم هالله.

نائینی  محقق  تحلیل  و  الله  رحمه  خوئی  محقق  دوم  فرمایش 
رحمه‌الله از اشکال شیخ رحمه‌الله 

فرمایش دوم محقق خوئی رحم‌هالله این اس تک ه

اگر شیخ رحم‌هاللهب توان داستدلال کن داشکالی ک هشیخ 

رحم‌هالله ادعا کرده‌ان و داستاد ما محقق نائینی رحم‌هالله 

توضیح داده‌انو دارد نتسی، شیخ رحم‌هالله اشکالی را 

یبان کرده‌ان داما شرح نداده‌اند.

تحیلل  این‌طور  را  اشکال  رحم‌هالله  نائینی  محقق   

کرده‌اند: - ک هاگری ادتانب اش دخوان مید- ک همی‌توان هب م

اطلاق تمسک کن ماما ن هنسب هب تاحوال حمک، نسب ت

 هبموضوع ح مکمی‌توان ماطلاق گیری کنم، مولا هب من 
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دستور می‌ده دکج هئنیب ماء آبیب اور، ماء موضوع 

است،  ج تئنی  اس آوردن  ح مک متعلق  اس ت ح مک

اتیانه، موضوع و  الماءی جب  ح مکهجو موب است، 

محمولش کنمی، موضوع ماء اسی تجب ح مکاس ت

اتیان و آوردن ه ممتعلق ح مکاس تاگر خواست ماطلاق 

گیری کن ممحقق نائینی رحم‌هالله توضیح دادن و دگفتن د

ک هحرف شیخ رحم‌هالله این اس تک هنسب هب تموضوع 

است؟  گرم  آب  این  ک ه کن م ماء می‌توان مشک  یعنی 

سرد است؟ آب سرد می‌خواهد؟ آب گرم می‌خواهد؟ 

چیزی  چ ه می‌خواهد؟  شر تب می‌خواهد؟  مطلق  آب 

می‌خواهد؟ ماء اطلاق دارد.

محقق نائینیرحم هالله اشکال شیخ رحم‌هالله را این‌طور 

توضیح دادن دگفتن دشما می‌توان دینسب هب تقیودی ک ه

احتمال دخالتشان را در موضع ح مکمی‌ده دیاخذ هب 

اطلاق کنب دیگویی دمولا در مقامیب ان موضوع حکمش 

نیاورده اس تپس  ق دی اس ت آورده  را  اس تموضوع 

این نتسی،  اما در مانحن‌ف هیکب هحث  مطلق است، 

بحث این اس تک هشماب گویی دآیا ح مکنسب هب ترافع 

آن اطلاق داردی ا نه؟ نسخ رافع ح مکاس تح مکنسب ت

از  فضلا  ب هاش د داشت اطلاق  نمی‌توان د ک ه خودش   هب

رافعش، اشکالی ک همحقق نائینیرحم هالله می‌فرمایند. 

محقق خوئی رحم هالله می‌فرماین دک هاین فرمایش 
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مال  اطلاق  ک ه اس ت درس ت رحم‌هالله  نائینی  محقق 

موضوع اس تاین حرف کاملًا درستی اس تاماو اقع 

مطلب این اس تک هاین اشکال اینجا اصلًاو ارد نمی‌آدی، 

چون نسب هب تحالات ح مکنمی‌خواه محرفب زن متا 

اشکال محقق نائینی رحم‌هالله در تبیین فرمایش شیخ 

الله  رحم ه خوئی  محقق  چرا؟  مطرحب شود،  رحم‌هالله 

می‌فرماینج هب ده تاین هکاطلاق و تقییب درمی‌گردد هب 

چیزی ک همولا می‌توانست هاخذ کن و داخذ نکرده اس ت

 واطلاق در موردش درس تاست. 

ب دگو دیمن  در مانحن‌ف هیمولا می‌توان ب دیبین می با

تا  نکند،  آقا نسخش  آن  تاو قتی‌ک ه را می‌ده م ح مک

وقتی‌ک هآن آقا فسخش نکن دح مکمنب اقی است، اگر 

مولاب توان دچنین چیزی راب گو و دینگو دیاطلاق درس ت

را در  است، حالا عبارت زیبای محقق خوئی رحم‌هالله 

اینجا ملاحظ هکن دیتاب هسلج ع دآن را شرحدب ه میلذا 

ایشان می‌گوین هب دنظر ما آن اشکالی ک هشیخ رحم‌هالله 

در اینجا ادعا کرده‌ان و داستاد ما محقق نائینی رحم‌هالله 

اصل  نمی‌آدی،  اصلًاو ارد  اینجا  داده‌ان د توضیح  را  آن 

حرف درس تاس تاما اینجاو ارد نمی‌آدی. 

در  اگر  ب دگوین د می‌خواهن مرح هلسوم  در  بع ده م

اینجاو اردیب ا دیدر آ هیاوفوا هو مارد می‌آدی، لذا اشکال 

أحلّو تجارت،  اوفوا  اس ت آ هی  هب س ه الورود مشترک 
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حالا عبارت ایشان را در مصباح نگاه کن دیدر دلج سی 

 وهش تتنقیح ه مقبلًا عرض کردم عبارات مصباحی ک 

مقداری مفصل‌تر اس تچون چنیب دان را اینجا آوردن د

تریجح داد میک هاینجایب شتر از عبارات مصباح استفاده 

کن میفرمایشات محقق خوئی)ره( را ملاحظب هفرمائدی.

إن‌شاءاللهب هسلج ع داین توضیحات محقق خوئی 

رحم‌هالله را تمام کنب میبین میآن ادعایی ک هکرده‌ان دآقای 

سص دیاحب عروة رحم‌هالله ه ماشکال را هب آ هیاوفوا 

ب مبین می را هب مگویی یب هب دان آخر آن   وارد دانست‌هان

راه چطور می‌شود ک هزمینو هرود هب فرمایشات حضرت 

امام رحم‌هالله استاد اساتذهب زرگوار ما فراهیب مادی.

له الطاهرین  و صلّی الله علی محمد و آ
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1400/03/03

جلسه صد و بیست و نهم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

مرور مباحث گذشته 
بحث ما در ارتباطب ا عبارات محقق خوئیرحم هالله 

در مصباح الفقاهةب ود، محقق خوئیرحم هالله فرمودن د

استدلال  ک ه اس ت این  اول  مدعای  دارمی،  مدعا  س ه

آیتین غلط اس ت اطلاق   هب  اللهب ر تمسک شیخرحم ه

وآیتین را دارای اطلاق نمی‌دانمی، چرا؟ مفصل توضیح 

دادن دچون در هیچ‌کدام از د وآب هیحث ح تیلتصرفات 

کی ی  در  - داد می ه م را  آن  شرح  ک ه  - ن تسی مطرح 

اعم، در  یب تیلع اس تچ هتیلکفی چو هضعی چ ه ح

تصرفات  ح تیل کاریب ا   و ت اس تملک  ح تیل کیی 
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 هب  تمسک ش د منتفی  تصرفات  ح تیل ندارمی،و قتی 

اطلاقِ حتِیل تصرفاتِب ع دالفسخب ی‌معنا است، این 

فرمایش محقق خوئیرحم هالله نسب هب تآ هیأحلّ و آ هی

تجارت و گفتند: پس استدلال شیخرحم هالله درس ت

نتسی. 

ک ه فرمودن د الله  خوئیرحم ه محقق  را  دوم  مدعای 

ک ه اشکالی  ب تاش د درس الله  شیخرحم ه استدلال  اگر 

در  اشکالی   - گفتن د عبارت مکاسب  در  الله  شیخرحم ه

آ هی د و  هب  را مختص اشکال  این   و  دارد جو ود  اینجا

کردن و دآ هیأوفوا را از این د واشکالیب رون نبردن و د

استاد ما محقق نایینیرحم هالله این اشکال را توضیح 

دادن د-و ارد ن تسیاین دو. 

مدعای سوم: اگر اشکالو اردب اش داشکال اختصاص 

 هبد وآ هینداردو أوفوا را ه ممی‌گیرد. ماب ای ک زحمتی 

مطلب اول محقق خوئیرحم هالله را توضیح دادمی، این‌ک ه

می گوییب مای ک زحمتی مجبور ش میدعبارات مصباح 

راب ا عبارات دلج سی و هش تتنقیحی ک مقا‌هسیای 

کن و میاز آن طرف ارجاعاتی ک هب هس دیطباطباییرحم ه

اللهص احب عروة دادن دآن را ه مدر دلج دوم حاش هی

ایشان در مکاسبب بین و میالبت هنشان ه مداد میکی هک 

تفاوتی در استدلال محقق خوئیرحم هالله و سص دیاحب 

عروةرحم هاللهجو ود دارد مخصوصاً در آ هیتجارت ک ه
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دیگر تکرار نمی‌کنمی،ب الاخره فعلًا مطلب ]مدعای اول[ 

محقق خوئیرحم هالله تا این ح دروشن شد.

بیان مدعای دوم محقق خوئی رحمه‌الله
اما مدعای دوم: مدعای دوم این اس تک هاگر استدلال 

نتسی،  اشکالو ارد  آن  ب تاشد،  درس رحم‌هالله  شیخ 

ایشان این مطلب را در مصباح توضیح خوبی داده‌ان د

در تنقیحی ک تکم هله مدارن دکب هعداً تکم هلرا عرض 

می‌کنمی.

 در مصباح توضیح دادن دک هچرا اشکالو ارد نتسی، 

استادمان  فرمایشات   هلب ه ک اس ت این  توضیحشان 

آن   و می دار قبول  را  نایینی ‌رحم‌هالله  آقای  حضرت 

فرمایشات اینب ود ک هنسب هب تحالات حمک، از اطلاق 

ح مکنمی‌توان میاستفاده کنی هکلب میک پب هلالاتر- ک ه

گفت میدر مصباح این پهٔلب الاتر زیباتریب ان شده اس ت

- رافع حمک،واردب رح مکاست، نمی‌شود از اطلاق حمک، 

نفی رافع ح مککرد این معنا ندارد.

هرد ونکت همحقق نائینی رحم‌هالله درس تهستند، 

نکت ه این شکل شفاف، د و  هب ه نکت این د و تنقیح  در 

نبودن داما در مصباحص ریح‌ترب ودند، هلب ح مکنسب ت

 هبحالات خودشی هکلب ک "بل" ترقیب گذار دینسب ت

 هبرافع خودش اطلاق ندارد. 
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این مطلب کاملًا درس تاست، ح مکنسب هب تموضوع 

دارد،  اطلاق  متعلقش   هب ت نسب دارد  اطلاق  خودش 

حب مکاو دیاردب ری ک موضوعیب شودب عب دگویی ممولا 

می‌توانست هاین موضوع را مق دیکن داما نکرده است، 

واردب ری ک متعلقیب شود اما نسب هب تخودش هنوز 

ورود نکرده اس تچطورب گویی مک هاطلاق دارد؟ب الاتر از 

آن عرض کردم نسب هب ترافعش، ایشان می‌گوین داین 

حرف استادمان اس و تکاملًا آن را قبول دارمی.

ما  ب هب حث  ربطی این  ک ه ب میگویی م می‌خواه اما 

را  این  اطلاقب گیرمی، چرا؟  اینجا می‌توان می ما  ندارد، 

در د ومرح هلتوضیح می‌دهن د- رضوان خداب رایشان 

باش دمن سفارش هب مطلاب این اس تکب ها دق تاین 

عبارات را تلقی کنن دتا اجتهاد شکلب گیرد، قویب شود 

عج هلنکن دیتا کار آکبی درنیا دی-.

عبارت ایشان عبارت دقیقی است، می‌فرمایند: اولًا 

اطلاق و تقییی دعنی چه؟ی عنی چیزی ک همولا می‌توان تس

اخذ کنو دلی اخذ نکرده اس تراب گو میاطلاق،‌هب شرط 

این هکدر مقامیب انب اشد، درس تمی‌گویی دنسب هب تاین 

رقب همی‌توانست هایمان را اخذ کند، می‌توانست هزیبایی 

را اخذ کند، می‌توانست هعر تیبرا اخذ کند، می‌توانست ه

فارسی را اخذ کند، می‌توان و داگر در مقامیب ان اس و ت

اخذ نکرده اس تاطلاق اس تدرس تمی‌گویید.
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حالا درما نحن ف هیمی‌خواهب میبین میمولا می‌توان د

می‌کن م را  ح تیل  هب مک این ح من  ب و دگو دی  کن اخذ 

‌هبشرط این هکفلانی این عق دراب ره منزند؟ می‌تواند؟ 

ببین دیحرف مه مایشان این اس تک همی فرماندی: 

آن حرف را قبول دارو میلی می گویی مک هاینجا پیاده 

نمی‌شود چون امکان اخذ این قب دیرای مولاجو ود دارد، 

وقتی امکان اخذ این قجو دیود دارد و اخذ نمی‌شود 

 و]مولا[ در مقامیب ان اس تاطلاق پا می‌گیرد - تعبیر 

زیبایی اینجا دارن د- در پ هلاول این مطلب را می‌گوین د

ب وع ددر پ هلدوم سرّ آن را می‌گوین د- ک هب هسرّ آن ه م

می‌رس می- هر د وپ هلراب ا دقیب تان می‌کنن دک هاین 

دق تدر مصباحیب شتر از تنقیح است.

بیان عبارات »ادعای دوم« مرحوم خوئی رحمه‌الله
ایشان می‌فرمایند: اما الاشکال الذی ذکره المصنف 

 واوضح هشیخنا الاستاذ محقق نائینیرحم هالله ک هاین 

ادعای دوم فلای رد عب هیلو و هجذلک لانّ و هإن لکی من 

للح مکاطلاقب النسبة الی حالاة نفی هسک، و رافع هدو، 

این رافع راب الاب اب ل گفتب هودند، فإنّ هحمٌک ملّس و م

قاعدة مبرمة کاملًا درس تاس تفإنّ ملاحظة الاطلاق 

فرعو رود الح مکعلی الشیء حب مکاو دیاردب شودب ع د

ب هگو میاطلاقی  ندارد ک بگویی ماطلاق فلای عقل معنا 

دارمی ا تقییدی دارم الاب النسبة الی موضوع الح مکأ و
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متعلق هک هحب مکر آنو ارد می‌شودب عب دگو میح مکرا 

مطلق ددیه اس تکما هوو اضح ک هما آن قاعده را قبول 

دار میلکنّ المقام لیس کذلک چرا؟ توضیح اول ایشان 

این اس تک هفإنّ رافع الحیلة لیس من حالات الح مک

توضیح ذلک مدعای ما این اس تک هرافع حتیل، از 

حالات ح مکنتسی،ب ا این هکرافع ح تیلاس تاما از 

حالات ح مکنتسی.

توضیح آن همین اس تک هعرض کردم توضیح ذلک 

مای مکن  الا  لیس  الاطلاق  أن  مراراً  أنّا ذکرنا فی ح هل

للتملک أنی صرّح هب هر چ هرا ک همت ملکمی‌توان دمق دی

کن و دتصریح کن داگر نکن و ددر مقامیب ان اس تاطلاق 

پا می‌گیرد کما أن التقیی دکذلک تقیی ده ممالج ایی 

اس تک همولاب توان هب دق دیتصریح کن دمثلًا اذا قال 

المولی اعتق رقبة - پیاده می‌کن د- معنایش این اس ت

لذا  مومن ه غیر  ب و هگو دی  مومن ب هگو دی می‌توانست ک ه

را مفصل توضیح می‌دهند،  اینها  ندارد،  مولا مشلکی 

عبارت را ملاحظب هفرمائدی، اینجا چطور؟ 

مطلقةب النسبة  الحیلة  أنی أخذ  ل ه المقام  ففی 

اح د البیع« سواء فسخ  الله  »أحلّ  ی و قول  رافع‌ها الی 

المتبایعین ام لا و ل هأنی صرّحب التقییی و دقول »أحلّ 

لی مصرح، مولا  لکن  لی مفسخ احدهما  إن  البیع«  الله 

می‌توانست هاما تصریح نکرده اس تدر مقامیب انب وده 
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 و ه انما س تکعن  و  اس تپس اطلاق شکل می‌گیرد،

الحکمةی عنی  مقدمات  التقق دی ب هعدم  من اکتفی  لکن 

در مقامیب انب ودن و امکان تصریح و تقیی دداشتن و 

نگفتن نستف دیالطلاق و نحب مکحیلة البیع حتیب ع د

الفسخ اول این را توضیح می‌دهنب دع دمی‌گویند:

 وسرّ فی ذلک سرّ آن این اس تک هاگر مولاب خواه د

نسب هب ترافع تیخودش حرفیب زند، اشکالو ارد اس ت

دیگری  این هکشخص   هب ت نسب مولاب خواه د اگر  اما 

ح مکمولا را رفع کن داین مشلکی ندارد، الان دعوا سر 

رفع شخص   هب ت نسب می‌خواه د مولا  ک ه اس ت این 

این  دارد؟  اشکالی  چ ه دب هد،  اطلاق ‌هب ح مک دیگری،

قا تیلباخذ دارد، هلب اگر مولاب خواهب دحث رافعیتی 

را ک هخودش می‌خواه دارائ هکن دآن راب گودی، محقق 

خوئیرحم هالله می‌گوین داینجا اشکالو ارد است.

پس در د وپ هلمحقق خوئیرحم هاللهب حث کرده‌اند، 

اول ملاک اطلاق و تقیی درا نشان دادنب دع دسرّ آن را 

گفتن و دمعما را حل کردن و دسرّ فی ذلک أن للجاعل 

أنی أخذ حکم همطلقاً ا ومقدیاًب النسبة الی شخص آخر 

لذلک الح مکفیقول امض تیالبیع أن لی مرفع هفلان أ و

أن رضی  العلماء  اکرم  لا،  ام  رفع هفلان  امضیت هسواء 

فلان، ای وقول اکرمه مسواء رضی فلان ام لا چ هاشکالی 

الح مک آخر  فرفع شخص  اس ت این  اش  ریش ه دارد؟ 
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لیس من قبیل حالاة الح مکحتی لای مکن تکفل الح مک

باطلاق هشمول هل هلماب ع دالتحقق الرفع کما هوو اضح 

تا اینب هکگو میاگر حب مکخواه درافعش راب گیردب ع داز 

خودش را گرفت هاسی تعنی تق میسثانویب شود - هب 

تعبیری ک هقبلًا ه‌معرض کردم - ن هما می‌توان مینسب ت

 هبرفع دیگری اطلاق گیری کنمی.

محقق  ک ه را  اشکالی  می‌گوین د ایشان  بنابراین 

نائینیرحم هالله تبیین کرده‌اند، اگر حرف شیخرحم هالله 

این اس ت- ک هظاهرش ه ماین اس تک هایشان قبول 

دارن دک هاشکال شیخرحم هالله همین اس تک همحقق 

این اشکالو ارد نتسی،   - نائینی رحم‌هالله فرموده‌ان د

پس ادعای دوم را ه مثا تبکردمی.

ادعای اول اینب ود ک هچنین اطلاقیجو ود ندارد، 

چرا؟ چونب حث تصرفات در د وآ هیندارم، ادعای دوم 

این هکمنب گو می ب هاش د داشت اگرجو وب  ک ه اینب ود 

نسب ت اطلاق  این هک ‌هب خاطر  نمی‌گیرد. پا  اطلاق  این 

 هبموضوع و متعلق درس تاس تن هنسب هب تحالات 

حمک،و لو اصل قاعده درس تاس تاما پیاده کردن آن 

در اینجا غلط است، ن هخیر اطلاقجو ود دارد اطلاق پا 

می‌گیرد و هیچ اشکالی ه ماینجاجو ود ندارد، آن اشکال 

اطلاق را از کار می‌اندازد چون اطلاق ح تیلتصرفات 

بع داز فسخ را دارم می‌خواهب مگو میاصلًا قبل از فسخ 
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هب محث تصرفات در اینجا ندارم، می‌خواهب مگو میاگر 

دللییب ر حرم تتصرفات در مال غیر را نداشتب ما آن 

آ هینمی‌توانست مآن را دریب اورمب هکلب ا این آ هیفتوا 

می‌دادم هب این هکح تیلتملک و حیب تیلع را دارمو لی 

شما تصرف کن - همان‌طوری ک هخوان مید- این مدعای 

دوم ایشان.

بیان مدعای سوم محقق خوئی رحمه‌الله
اما مدعای سوم: مدعای سوم این اس تک هاگر اشکال 

واردب اشد، هب آ هیأوفوا هو مارد اس ت- چون آ هیأوفوا 

را الحم دلله امسال خلیی مفصل و مشبعب حث کردمی، 

این  ایشان  حرف  اصل   - ندار می معطلی  خلیی  دیگر 

اس تک هشیخرحم هالله در آ هیأوفوا چ همی‌فرمودند؟ 

شیخرحم هالله در آ هیأوفواب حث حرم تتصرف در مال 

غیر را داشتنب دا حرم و تح تیلتصرف کار می‌کردند، 

می‌گفتن د-البت هب هتعبیر محقق خوئی رحم هالله -و فای 

اس ت حرام   و  »أوفواب العقود« اس ت و داجب  عق  هب

تصرفاتب ع دالفسخب رای آن فرد دیگر، أوفوا می‌گو دی

تو حق نداریب ع داز فسخ در مال آن آقا تصرف کنی، 

معلوم اس تک هفسخب اطل اس و تاین لازم مساوی 

لزوم عق داس تک هآن را در آ هیأوفوا تحیلل کرد می- 

البتب هایب ان محقق خوئی رحم هالله -یب ان مختار ما 

یبان دیگری است. 
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محقق خوئی رحم هالله می‌گویند:ج ناب شیخرحم ه

الله در أوفوا دبوارهب ا ح تیلتصرفات کار کردند،و قتی 

در أوفواب ا ح تیلتصرف کارکرد و گف تتصرفب ع داز 

فسخب رای این آقایی ک هاینج نس را خردیه اس تکما 

کانج ایز است، حرم تتصرف در این مال،ب رای آنکی‌ی 

ک هفسخ کرده اسجو تود دارد و این لازم مساوی لزوم 

عق داست. 

محقق خوئی رحم هالله می‌فرمایند: اگر شیخ رحم‌هالله 

در آ هیأوفواب ا ح تیلتصرفات کارکرده‌اند، همین اشکالی 

کب هب هحث ح تیلتصرفات در آ هیأحلّو ارد است، در 

تجارتو ارد اس تاین اشکال در آ هیأوفوا هو مارد اس ت

حالات   هب ت نسب آ هی این  ک ه ب دیگویی د می‌توان شما 

ندارد،  اطلاق  رافعش   هب ت نسب ندارد  اطلاق  خودش 

تعبیر ایشان این است. 

پس اصلب حث این اس تک هاگر قبول کن مح تیل

نسب هب ترافعش اطلاق ندارد، این اختصاص هب آ هی

أحلّ ندارد کمااین هکاختصاص هب آ هیتجارت ندارد ک ه

تصرفات  ح تیل راب ا  د و هر  خواستن د الله  شیخرحم ه

ح تیل ب ها  ک ه م اوفوا  آ هی در  این  کند،  گیری  اطلاق 

تصرفاتب رایب ایع کب هرایب ایع حلال اس تتصرف در 

ثمن کن دحتیب ع داز فسخ مشتری،ب رای مشتری حلال 

اس تتصرف کن دحتیب ع داز فسخب ایع، اح دالمتبایعین 
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نه، ح تیلتصرفاتب اقی اس تحرم ت کرد  اگر فسخ 

تصرف در مال غیرجو ود دارد، محقق خوئی رحم هالله 

می‌فرماین داگر شیخ رحم هالله در آ هیأوفوا هب ما ح تیل

تصرفات کارکرده‌ان دچرا شما اشکال را محودد هب آیتین 

می‌کندی؟ اشکال را در آ هیاول هو مارد کندی. 

تعبیر ایشان در اینجا این اس تدعوی الثالثة علی 

الاشکال  تختص  فلا  آیتین  علی  الاشکال  تقیدرو رود 

بهماب لی جری فی آیة »أوفواب العقود« ایضاً فإنّب هناءً 

علی ملسک المصنف انها این آ هیأوفوا تدلّ علی حیلة 

التصرفات المتربة علی العق دعلی هجو الاطلاق حتیب ع د

الفسخ و من الواضح أن الفسخ رافع لها فکیفی ؤخذ 

الح مکاگر کسیب خواه دح تیلتصرفات را نسب هب ت

است،  رافع ح تیل کن دفسخ  از فسخ هج ماری  بع د

راب رای رافع درس تمی‌کندی؟  پس چطور شما اطلاق 

فکیفی ؤخذ الح مکمطلقاًب النسبة الی رافع هشما چطور 

ح مکرا نسب هب ترافعش هب آن اطلاق می‌دهدی؟ 

بعج دمعب‌ندی می‌کنن دفالمقصود أن میزان الاستدلال 

بالآیات الثلاثةو احدة مصنفب ای ک حو دسط س هآ هی

را درس تکرده‌ان دح تیلتصرفات، اگر مصنفب ا ح تیل

تصرفاتی عنیب ای ک مبنا استدلال را انجام داده‌ان داین 

اشکال نبود. اطلاق ح تیلنسب هب ترافع در هر س هآ هی

جوود دارد، مصنفب ای ک حو دسط کار می‌کند، چطور 
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این حو دسط در آن د وتا آ هیاثر می‌کن ددر اینی ک 

ایضاً مشترک  اثر نمی‌کند؟ فما ذکره من الاشکال  آ هی

الورودب النسبة الیهاب ع دخود ایشان می‌گوین دک هالبت ه

با تقریر من این اشکالو ارد نمی‌آ دیتقریر خود محقق 

خوئیرحم هالله کب هعداً عرض می‌کنمی. 

اینجا فقطی ک اشکالیب اقی می‌مان دک هاین اشکال 

را ایشان در مصباحیب ان نکرده‌انو دلی در کتاب تنقیح 

را  ایشان  تنقیح  عبارات  کرده‌اند،  یب ان  را اشکال  این 

ملاحظب هفرمائ دیتا آنی ک اشکال را هب مگویی مک ه

آن ه مدفع دخل کرده‌ان دکی هک کسی ممکن اس ت

دفاعی کن دک هچرا اشکال در آ هیسوم ن تسیک هعرض 

خواه مکرد. این را ملاحظب هفرمائ دیک هپایان س همدعای 

تبیین  از  ان‌شاءاللهب ع د محقق خوئی رحم‌هاللهب اشد، 

اینهای ک نکت‌های را ه هسلج مقبل قول دادب میرای شما 

تحیلل کن میک هایشان می‌گویند: اشکال مشترک الورود 

 هبآ هیاول ه مهتس.ی کیب ان دیگری سص دیاحب 

آیتین   هب  اشکال اختصاص عروةرحم هالله داشتن دک ه

ندارد و در آ هیاول ه ممی‌آ دیامایب هب ان آخر ک هسلج ه

قبل عرض کردم ک هآنیب ان ممکن اسب تایب ان محقق 

خوئی رحم‌هالله فرق کن داین د وتا را توضیحدب ه می

بعج دمعب‌ندی کنمی.

له الطاهرین  و صلّی الله علی محمد و آ
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جلسه صد و سی ام
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

مرور بحث گذشته در ارتباط با مدعای ثالث مرحوم خوئی رحمه‌الله 
خوئی  محقق  ثالث  مدعای  ارتباطب ا  در  ما  بحث 

رحم‌هاللهب ود، مدعای اولشان را گفتن دک هاستدلال شیخ 

رحم‌هالله ناتمام اس و تاطلاقی در آیتینجو ود ندارد، 

چرا؟ چون اصلًا آیتینب رای ح مکتصرف، تعرض نکرده 

این  خواستن د ه م ایشان،ب ع د اول  یب ان  این است، 

مطلب را هب سص دیاحب عروة رحم‌هالله نسبدب تهن د

س دی  هب  استناد قابل  دوم  آ هی کرد می عرض  البت ه ک ه

صاحب عروة رحم‌هالله نتسی، محقق خوئی رحم‌هالله 

می‌تواننب دگوین دآ هیتجارت تعرضیب رای حج مکواز 
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تصرفات ندارد،و لی سی دیزدی رحم‌هالله معتق دهستن د

ک هنه، أکلی عنی تصرف، این حول تصرفات اسو تلی 

اصلًا  می‌گوین د رحم‌هالله  خوئی  محقق  ندارد،  اطلاق 

متعرض تصرفات نشده اس تتا اینب هکخواه داطلاق 

مدعای  این  داده شد،  ک ه توضیحاتی  ب دا  ب هاش داشت

اول.

مدعای دوم ایشان این اس تک هاشکالی ک هشیخ 

رحم‌هالله - البت هشیخ رحم‌هالله تفصیل اشکال را در روا تی

یبان نکرده اس ت- گفت‌هان دنه، اطلاق آیتین اخیرتین 

اشکال دارد، محقق نائینی رحم‌هالله توضیح دادن ک ه

این اشکال ناظر هب این اس تک هاطلاق، ناظر هب حالات 

حی مکا رافع حب مکاشد، محقق خوئی رحم‌هالله توضیح 

دادن دک هنه، آن حرف درس تاس تک ههیچ اطلاقی 

این  درستی  اما  نتسی،  ح مک حالات   و مک ‌هب ح ناظر

اینجا  در  اشکال  این  ک ه ن تسی این  معنایش  مسئ هل

در  ه م مفصلی  توضیحات   و می خوانده‌ا است،  وارد 

اینجایب ان کرده‌ان دک هاینجا مولی می‌توان دنسب هب ت

درس ت اطلاق  حکمش  دیگریب رای  شخص  رافع تی

کن دکمااین هکمی‌توانب درای حکمش تقییدی نسب هب ت

رافع تیشخص دیگری قائلب شود، نسب هب تخودش 

اگرب خواهد، هلب اشکالو ارد اس تاما آنجا اینب حث 

نتسی،ب حث رافع تیشخص دیگری است، چ هاشکالی 

قب ر این کن دک هاگر فلانیب ر ه مزد،  دارد، ح تیلرا معلَّ
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تقریــر درس خارج فقه
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته ما سی جلسه صد و

اگر فلانیب ره مزدی ا نزد ح تیل حجو تیلود ندارد؟ 

دار می اطلاق  نیاورد،  یب انب ود  مقام در  هتس،ی عنی 

ایشان نشان دادن دک هاین مطلب امکان دارد، لذا ضمن 

قبول اصل مطلب محقق نائینی رحم‌هالله تطبیقشب ر 

آیتین را قبول نکردن و دگفتن دن هانصافاً اطلاق در اینجا 

جوود دارد و آن اشکالو ارد نتسی،و لی اشکال مه م

این اس تک هما اصلًا الصش را قبول نداشتمی.

مدعای سوم مرحوم خوئی رحمه‌الله
دریب ان سوم، ایشان خواستن د- ک هما اینجا مان مید- 

کب هگوین داگر ه ماشکالو رود داشتب هاشد، هب آ هیاوفوا 

هو مارد اس تکب هخشی از آنب رمی‌گردد هب مفصلات 

آ هیاوفوا و ما آ هیاوفوا راب حث کرد و میخلییو ارد 

تمام آن نمی‌شو و میفقط اصل مطلب رایب ان می‌کنمی.

 گفت میایشان این مطلب را در مصباح مقداری مختصر 

 - یب ان کردن د را در تنقیحیب شتر اما آن نکت هدرگیری 

ک هماب ا آن کار دار می- در مصباح همین مقدار رایب ان 

کردن دک هما هب آن اشاره کرد میک هاگر اشکالو اردب اش د

 هباوفوا هو مارد است، چرا؟ چون مبنای شیخرحم‌هالله 

در استدلالشان هب آ هیاوفوا ح تیلتصرفات است، شیخ 

رحم‌هالله می‌خواه ددر اوفوا ه ماز حرم تتصرفب ع داز 

فسخ،ب طلان فسخ و لزوم را نتیجب هگیرد - همان‌طوری 

ک هقبلًا خوان مید- شیخ رحم‌هالله می‌گفتند: آ هیمی‌گو دی
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تقریــر درس خارج فقه
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته ما سی جلسه صد و

وفاء هب عقو داجب است، و معنایو فاء هب عقد، ح تیل

تمام تصرفات و حرم تتصرفاتب ع داز فسخ اس و ت

عق د لزوم  مساوی  لازم  فسخ  از  تصرفاتب ع د حرم ت

است، استدلال شیخ رحم‌هالله اینب ود.

 از آی هیک ح مکتیلکفی استفاده می‌شود کب هری ک 

حو مکضعی دلال تمی‌کند، حج مکواز تصرفاتب رای 

متعاقیدن و حرم تتصرفاتب ع داز فسخ، نشان می‌دهن د

ک هلزوم دارمی، محقق خوئی رحم‌هالله می‌فرمایند: چون 

شیخ رحم‌هالله در آ هیاوفوا هب ما ح و تیلحرم تکار 

تصرفات  ح تیل  و ت حرم سر  ایشان  مبنای  می‌کنن د

اسب تنابراین چ هفرقییب ن آ هی»أحلّ الله البیع« - کب ها 

ح تیلتصرفات و اطلاق آن کار می‌کن د- و آ هیتجارت 

- کب ها اطلاق تصرفات کار می‌کن د- و آ هیاوفوا - کب ها 

حرم تتصرفاتب ع داز فسخ کار می‌کن د-جو ود دارد؟ 

پس اینی ک مناط است، لذا تعبیر مه و مزیبای ایشان 

اینب ود و علی تقیدرو رود الاشکال فلا تختص الاشکال 

بهماب آیتینب لی جری فی آیة اوفواب العقود چرا؟ فإنّ ه

همینب ود  مصنف  ملسک  المصنف  ملسک  علی  بناءً 

ک هگفتند، حالا ایشان می‌گویند: البت هملسک ما - ک ه

عبارت ایشان مان دک هگفت میمی‌خوان می- این نبود، ما 

در آ هیاوفوا گفت میک هدلال تمطابقیب ر لزوم دارد.

 محقق خوئی رحم‌هالله می‌گویند: نظر ما اینب ود، 
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تقریــر درس خارج فقه
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته ما سی جلسه صد و

اماب ناب ر ملسک مصنف ک هاوفوا ه مداردب ا ح و تیل

حرم تتصرفات کار می‌کن داشکال آنجا هو مارد اس ت

بناءً علی ملسک المصنف أنّها تدل علی حیلة التصرفات 

المتربتة علی العق دعلی هجو الاطلاق حتیب ع دالتصرف 

 ومن الواضح أن الفسخ رافعٌ لها فکیفی ؤخذ الح مک

مطلقاًب النسبة الی رافعفسخ می‌خواه دح تیلراب ردارد، 

بازاشکال می‌آ دیفالمقصود خلا هصمطلب این اس تک ه

أنّ میزان الاستدلالب الآیات الثلاثةو احدة عن دالمصنف 

مصنفب ای ک مبناء ح تیلکار می‌کند، حرم و تح تیل

تصرفات.

امام  ‌هب تبع  اوفوا آ هی در  ما  ه تس ی هادتان  البت

رحم‌هالله این را از محقق خوئی رحم‌هالله قبول نکرد می

ک هاصلًا منظور شیخ رحم‌هالله این ن و تسیالا آن اشکال 

راب حث  مطالب  این  می‌آدی،  پیش  مقتضا  مقتضای 

کردو میلی شماب بین دیسازمان محقق خوئی رحم‌هالله 

با استادشان محقق نائینی رحم‌هالله چتسی؟فما ذکره 

من الاشکال ایضاً مشترک الورودب النسبة الیها اشکالی 

ک هشیخ رحم‌هالله هب آیتینو ارد می‌کنن هب دآ هیاوفوا 

هو مارد است. 

دلیل صحت فهم ما از آیه »اوفوا بالعقود« 
ما می‌خواهب میگوییم:ج ناب محقق خوئی رحم‌هالله 

اشکال را ک هشیخ رحم‌هالله توضیح نداده‌اند، استادتان 



�163
تقریــر درس خارج فقه
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته ما سی جلسه صد و

محقق نائینی رحم‌هالله توضیح خاصی داده‌انو دلی خود 

شیخ رحم‌هالله اشکال را هب د وآو هیارد کرده‌انو دلی هب 

آنو ارد نکرده اس و تاین خودش دالب رص ح تفه م

ما از آ هی»اوفواب العقود« اس ت- خوب دق تکنب دیعداً 

می‌خواه میدبواره از آن استفاده کن م- آنجا‌هب تبع امام 

رحم‌هالله نشان داد میمنظور شیخ رحم‌هالله این ن تسی

ک هشما می‌گویی دالبت هدر آ هیاوفوا، الانکی ی از قرائن 

آن همین اس و تالا خلییو اضح است.

 شیخ رحم‌هالله در همین سج هم هلگفت‌هان داطلاق در 

س هآجو هیود دارد، مبنای اطلاق در هر س هآهی، ح تیل

تصرفات است، شیخ رحم‌هاللهب ع داشکال هب اطلاق را 

درد وآ‌هیای ک هح تیلتصرفات داردو ارد کن هب دآ هیاول 

این همان  وارد نکند، حالا اشکال هر چ هک ههتس، 

قراینی اس تک هآن فرمایشی ک هاینها هب شیخ رحم‌هالله 

می‌خواهن دنسبدب تهن ددر آ هیاوفوا غلط اس تک ه

دبواره ان‌شاءالله از آن استفاده می‌کنمی.

در  رحمه‌الله  خوئی  مرحوم  توسط  ثلاثه  آیات  به  اشکال  برسی 
عبارات مصباح

علی‌ای‌حال ایشان می‌گویند:ب ا سسیت مشیخ رحم‌هالله 

اشکال در هر س هآجو هیود دارد هب و نظر ما اشکال در 

هر س هآ هیمنتفی اسو تلی اصل دلال تآن د وآب هیر 

لزوم، غلط اسو تلی آ هیاوفواب ر لزومب المطابقة دلال ت
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تقریــر درس خارج فقه
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته ما سی جلسه صد و

ق د  و د می‌گوین این‌طور  رحم‌هالله  خوئی  آقای  می‌کن د

عرف تدلالة آیة الوفاء علی اللزومب المطابقةب ا تقریری 

ک هخودشان کرده ان د- حالا شا دیمجبورب شو میک هب ه

آن اشاره کن می- وعرف تایضاً عدم دلالة أحلّ الله علی 

اللزوم محقق خوئی رحم‌هالله می‌گویند: ثا تبکرد میک ه

أحلّب رص ح تدلال تمی‌کنبو در لزوم دلال تنمی‌کند، 

برص ح ته ممطابقةً دلال تدارد،ب ر لزوم دلال تندارد 

ب ما  ه ب تسرص ح ت نتوان رحم‌هالله  شیخ  بالالتزام، 

التزامی درستش کنن د-ب ا همان توضیحی ک ه دلال ت

می‌خواس ت رحم‌هالله  شیخ  چون   - کرد می عرض  قبلًا 

ب دیا ح تیل یب اوردب ع دد از آن در را  ح تیلتصرفات 

تصرفات ملازم هنداردب اص ح تدر معاطاة البته، دریب ع 

قولی دارد در معاطاة ندارد کیب هع فعلی است، البت هب ه

نظر ما آنجا ه متقریر ایشان از فرمایش شیخ رحم‌هالله 

ناتمامب وده اس تک هسرج ای خودشیب ان شده است.

 وقلنا أن الآیة ناظرة الی استناد الحیلة الی البیع و 

ال هیخلا هصایشان می‌فرمایند: ما ثا تب أنّها مستندة 

کرد میک هآ هیأحلّ دلال تنمی‌کند، آ هیتجارت ه مدلال ت

نمی‌کن دچون از آن تملک استفاده می‌شود ن هح تیل

و دلی  دلال تمی‌کن اوفواب المطابقة  آ هی تصرفاتو لی 

شیخ رحم‌هالله ک همی‌خواه ددلال تهر س هراب الالتزام از 

باب ح تیلتصرفاتب گودی؛ چرا اشکال را فقط هب د وآ هی

وارد کرده اس و تشما محقق نائینی رحم‌هالله چرا این 
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تقریــر درس خارج فقه
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته ما سی جلسه صد و

اشکال را فقط در د وآ هیمطرح می‌کندی؟ اگر اشکال این 

اس تک هح مکنسب هب تحالات و رافع خودش اطلاق 

ندارد خب این در آ هیاوفوا ه ممی‌آدی، حرف محقق 

خوئی رحم‌هالله این اس تتا اینجا عبارت مصباح.

برسی عبارات تنقیح مرحوم خوئی رحمه‌الله در آیات ثلاثه
ایشان در تنقیحی ک تتم‌هایب رای این عبارت دارن د

ک همحلب حث ما اس و تتتم هایشان این اس تک ه

إن ق تلمحقق خوئی رحم‌هالله ک هاستاد شما محقق 

محقق  اینب ودو لی   هب  حواسشان رحم‌هالله  نائینی 

نائینی رحم‌هالله فارقییب ن »اوفواب العقود« و آ هیاحل 

 وتجارت قائل شدند، فارق چ هچیزیب ود ک همحقق 

نائینی رحم‌هالله قائل شدند؟ فارق اینب ود ک همحقق 

»اوفواب العقود«ب ا  در  ک ه دادن د نشان  الله  نائینیرحم ه

عق دکار می‌کن و معق دراب ا معنای حدثی و مصدری‌اش 

موضوع قرار می‌ده منب ها عقده و گره، محقق نائینی 

رحم‌هالله مسئ هلرا این‌طور توضیح دادن دک هاگر عق هب د

معنای حدثی اش موضوع است، اشکالب ر اوفواو ارد 

نمی‌آدی.

در  ایشان  را  رسدیگی  این  است،  نکت هخوب  این   

اینجا کرده‌اند،ی عنیی ک کسی در دفاع از محقق نائینی 

تقریر محقق  رحم‌هاللهب ا  از شیخ  دفاع  در   و  رحم‌هالله

نائینیرحم هالله این مطلب رایب ان کند، دفاع ما از شیخ 
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تقریــر درس خارج فقه
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته ما سی جلسه صد و

رحم‌هالله در آ هیاوفوا این نتسی، دفاع ما چیز دیگری 

اس ت- ک هسرج ای خودش گفت میالان ه‌معرض کردم ک ه

شاب هسلج دیع ده ماشاره کن م- محقق خوئی رحم‌هالله 

اینجا خودشان سعی کرده‌ان دک هاین اشکال راج واب 

دبهن دک همنی ک هدارم اشکال می‌کن مک هاین اشکالب ر 

اوفوا هو مارد اس تخوب می‌خواهب مر استادم محقق 

نائینی رحم‌هالله اشکال کنم، و محقق نائینی رحم‌هالله 

می‌خواهنج دواب من رادب هند. 

 ولاجل ذلک خود محقق خوئی رحم‌هالله خوان مید

تصدی شیخنا الاستاذ لبیان الفارقیب ن الآیة الاولی و 

للاستدلالب الآیتین  تعرض  ما  الأخیرتینب ع د الآیتین 

 ولهذا المناقشةب عین ما استشکل هب شیخنا الانصاری 

الشیخ هذه  التخصیص   هجو  فی فأفاد  قدس سرّهما 

المناقشةب الآیتین و عدم تعم میحال الآیة الاولی همین 

ک هقبلًا ه مخوان میدک هآن الاشکال المذکور لای رد علی 

الآیة الاولیی عنی أوفوا لأنّ الح مکانما ثب تفی‌ها للعق د

بالمعنی المصدری الحدثی ایشان ه ممی‌گویند: ما قبلًا 

موضوع  مصدری‌اش  معنای   هب د عق ک ه کرد می اشاره 

اس تهمان‌طوری ک هنذر هب معنای حدثی اش موضوع 

است، اگر عق هب دمعنای حدثی اش موضوع اس و ت

تمام،   و  حَدَثَ تاثیره، عق دمصدری  تقیدر  فسخ علی 

رفت، فسخ اگرب خواه داثر کن دگره راب از می‌کن دعق د

ب دالمعنی  العق ب هرنمی‌دارد لای رفع  را ک معنای حدثی 
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تقریــر درس خارج فقه
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته ما سی جلسه صد و

المصدری لانّ هحَدَثَ و لای مکن رفع هالشئ لای نقلب عن 

ما هو ع هیلشیءو اقع ش و درف تدیگر حَدَثَ، عق هب د

معنای مصدری و حادثش تمام شد، آن موضوع است، 

 وإنما فسخ چ هچیزی راب رمی‌دارد؟ی رفع المعاقدة التی 

العقب دالمعنی الإس مالمصدری آن عقده و گره و معاقده 

راب رمی‌دارد، محقق نائینی رحم‌هالله خواست‌هانب دگویند: 

را  عق د نمی‌شود  رفع هچون  لای مکن  العق د أن  ب وما 

الثا تب الح مک التمسکب اطلاق  برداش تفلا مانع من 

آیتین  در  چون  أخیرتین  الآیتین  هذاب خلاف   و هیل ع

الاخیرتین فسخ می‌آ دیح تیلراب رمی‌دارد، آنجا فسخ 

می‌خواه دعق دراب ردارد، نمی‌توان دعق دراب ردارد، عق د

حدثی ک هموضوع ح تیلاس ترا نمی‌توانب دردارد.

محقق خوئی رحم‌هالله اینجا هب آن فارق اشاره می‌کنن د

 ومی‌خواهن دآن راج وابدب هن دحُسنیب ان ایشان در 

اینجا این اس تک همحقق خوئیرحم هالله خودشان هب 

خودشان اشکال می‌کنن دإن ق هب تلاین هکاستاد شما 

داده‌ان د را  اشکال  قبلًاج واب  رحم‌هالله  نائینی  محقق 

 وفارق را قائل هستند، محقق خوئی رحم‌هاللهج واب 

می‌دهن دک هاین اشکالی أتی فی التمسکب اطلاق الامر 

بالوفاءب العقود ایضاًج واب این است: درس تاس تح مک

بر عق هب دمعنای مصدریب ار شده اسو تلی فسخ عق د

 هبمعنای عقده راب از می‌کند، خلیی خوب حالا سؤال 

این اس تایشان می‌گوین داگر عق هب دمعنای عقدهب از 
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می‌خواهن د ایشان  می‌ماند؟  حکمیب اقی  آیاب از  ش د

این نکت هراب ررسی کننب دع دمی‌گوین دک هنمی شودلانّ 

بَ فیها العقب دمعنی مصدری درس تاس ت الح و مکإن رُتِّ

حب مکر عق هب دمعنای مصدریب ار شده اس و تالفسخ 

انمای تعلقب العقدة الحالصة من المصدر فسخ کرده را 

باز می‌کن دعقده راب از می‌کن درافع عقده و گره است، الا 

أن العقدة اذا فُسخو تلیو قتی عقدهب از ش دفلا محالة 

یرتفعجو وب الوفاءب العقو دلوب معناه المصدریو قتی 

عقدهب از شی دعنی معامب هلر ه مخورد دیگر عق هب د

معنای مصدری قابلب‌حث نتسی، اذ لا معنی لوجوب 

ک ه ندارد  معنا  المعاملة چون  ب دع دفسخ  الوفاءب العق

بگوجو میوبو فاء هب عق ددارمو لی معام هلفسخ شده 

است، اگر معامب هلره‌مخورده اسجو توبو فاء معنا 

ندارد.

 وع هیلفالشک فی نفوذ الفسخب نابراین شک در نفوذ 

فسخی رجع الی شکجو وب الوفاءب العق و دترتیب آثار 

العقب و دناء ماب ر این ش دک هآ هینسب تاطلاقی ندارد 

 وقب دنینا أن التمسکب اطلاق الحب مکالوفاء حتی علی 

تقیدر ارتفاع و هشمول هلصورت عدم نفهس)//شاید فسخه باشد( 

غیرمعقولب نای ما این اس تک هدر اینجا اطلاق ندارمی، 

پس مجبور میک هدبواره اشکال راب پذیرمی.

لذا محقق خوئی رحم‌هالله کأنّ خواست‌هانب دگوین دک ه
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نه، نمی‌شود لذا اشکالو ارد است، این پایان فرمایش 

محقق خوئی رحم‌هالله است، خلیی منظ مک هاولًا اطلاقی 

در آیتین ندار میچون تعرضیب رای ح مکتصرفات ن هدر 

آ هیأحلّ و ن هدر آ هیتجارت ندارمی، در آ هیأحلّ حداکثر 

این اس تکب هگویی مح مکتیلکفی خودیب عیب ان می‌شود، 

یا حو مکضعی و تیلکفی معاًب المطابقة، در آ هیتجارت 

ح مکتملکیب ان می‌شود، ماب ا تصرفات،ج واز تصرفات 

 وحرم تتصرفات، اصلًا ]کار ندارمی[ تیلکف آنها راب ا دی

ادل هدیگری معلوم کند.

پا می‌گیرد  یب ا دیاطلاق  اگر ه مح مکتصرفات  د و

 واشکالی کیب هان شده اسو تارد نتسی، چون هیچ 

اشکالی ندارد ح مکنسب هب ترضا و تیعدم رضا تی

کسی دیگری اطلاق و تقیی ددر آن ایجاد شدهب اشو داگر 

ه ماشکالو اردب اش و داطلاق و تقیی ددر ح مکنسب ت

ناگزیر می نتوان دشکلب گیرد آن موقع   هبفعل دیگری 

کب هگویی مدر آ هیاوفوا ه منمی‌شودو لو این هکموضوع 

اوفوا را عق هب دمعنای حدثی و مصدریب گیرمی، چرا 

و و تقتی    هب عقده خورده اس نمی‌شود؟ چون فسخ

عقده هب ه ممی‌خورد و معاهدهب ر ه ممی‌خورد معنا 

ندارد کجو هوبو فاءب اقیب ماند، مگر این هکمبنای من 

 هب ت نسب اطلاق  است،  درس ت اطلاق  ک ه اینب اش د

رجوع شخص دیگری پا گرفت هاست،ب ا اطلاق کار کنم، 

این تقریباً س همطلب محقق خوئی رحم‌هالله.
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برسی فرمایش محقق خوئی رحمه‌الله
برایب ررسی فرمایش محقق خوئی رحم‌هالله د ونکت ه

ب ها دیتبیین کنمی،  دارب و میع ده مقول مختارمان ک

اولیب ان محقق خوئی رحم‌هالله راب اب دیا سازمان خود 

ایشان و محقق نائینی رحم‌هاللهب ررسی کنمی،ب عیب دان 

محقق خوئی)ره( راب ا سازمانی ک هماب راییب ان شیخ 

دوم  نکت ه این  کن می رسدیگی  کرد می تبیین  رحم‌هالله 

بع دهب ما قول مختارمان، منتهی قبل ازو رود هب این 

مسئ هلنکت‌های را قبل ازب ررسی فرمایش محقق خوئی 

رحم‌هاللهو عده کردهب ود میاین نکت هرا ه‌معرض کن مک ه

آنو عده‌ای ک هدرب ررسی عبارت‌ها داد میکاملب شود. 

نکت‌های را ک هب هدوستانو عده دادهب ود میاینب ود 

ک همحقق خوئی رحم‌هاللهو عده کردن دک هسص دیاحب 

عروة رحم‌هالله ه مگفت‌هان دلا هجو لتخصیص الاشکال 

بالآیتین هکلب اشکالب ر آ هیاولیو ارد اسی تعنیب ر آ هی

اوفوا ه ماشکالو ارد است، عرض کردم ایشان فقط 

عروة  ک هسص دیاحب  کرده‌ان د یب تان  دق آنجاب ا  در 

رحم‌هالله گفت‌هان دک هاشکالب ر آ هیاولی هو مارد اس ت

ولی محقق خوئی رحم‌هالله فرمودند: سص دیاحب عروة 

ک همحقق  تعبیری  آخری عنی  گفت‌هاند:ب بیان  رحم‌هالله 

خوئی رحم‌هالله داشتن داینب ود کو هلو تمّ الاشکال فهو 

مشترک الورود فی الآیتین و آیة اوفوا ک هالان خوان مید

اینب حث سوم را ک همحقق خوئی رحم‌هالله ثا تبکردن د
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اشکال در هر س هآجو هیود دارد کما ذکره ال دیسرحم‌هالله 

س دیاین را هیب مان کرده‌ان دلکنب بیان آخر ک هلازم اس ت

اینیب ان آخره مدانستب هشود کب هبین میاین اشکالی 

را ک همی‌خواه هب میمحقق خوئی رحم‌هاللهب گیر هب می

سی دیزدی رحم‌هاللهو ارد نیادی،یب ان س دیالصش محل 

اشکالب اشو دلی محقق خوئی رحم‌هالله گفت‌هانب دبیان 

س دی از  مطلب  د و رحم‌هالله  خوئی  محقق  آخر، چون 

صاحب عروة رحم‌هالله نقل کرده‌اند:کی ی این هکاشکال 

اگر اشکال هب اطلاق  الورود اسی تعنی  سوم مشترک 

آیتین گرفتب میا دیاشکال هب آ هیأوفوا هب مگیرکی میی 

ه ماین هکادعا کرده‌ان دک هسص دیاحب عروة رحم‌هالله 

گفت‌هان دک هآ هیأحلّ دلالتیب ر تصرفات ندارد ک هگفت می

دلالتی  ه م تجارت  آ هی ک ه گفت‌هان د درست،ب ع د این 

ندارد گفت میاین درس تاس تاما هجو نبود دلال تآ هی

تجارت نبود اطلاق اس تن هنبودب حث تصرفات ک هاین 

را قبلًا عرض کردم، حالاب ایب دینب میبیان آخر چتسی؟ 

با دیاین نقل را ه مکامل کن میتاب توان میآن را ارزیابی 

کنمی.

برسی عبارت صاحب عروه رحمه‌الله در حاشیه مکاسب
برای کامل شدن این نقل لازم اس تک هعبارت س دی

کنمی،  ملاحظ ه را  مکاسب  حاش هی در  رحم‌هالله  یزدی 

اصل مطلب محقق خوئی رحم‌هالله درس تاس تس دی
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یزدی رحم‌هالله در حاش هیمکاسب انصافاً هر د ورا گفت ه

است، سص دیاحب عروة رحم‌هالله در حاش هیمکاسب 

ه هب مآن مطلب محقق خوئی رحم‌هالله تصریح کردن د

ک هآ هیأحلّ دلالب تر ح تیلتصرفات ندارد، ه متصریح 

کردن دک هآ هیتجارت اطلاق نداردب ا آن توضیحاتی ک ه

اشکال  این  این هک  هب د کرده‌ان تصریح  ه م  و مید خوان

اختصاص هب د وآ هیندارد هکلب در سومی ه مه تسک ه

خوان میدقول هفإنّ حیلة البیع گفتن دأقول الانصاف أن 

هذه الآیة لا دلالة لها الا علی مجرد حیلة البیع اینکی ی 

 ولا تعرض فی‌ها لحیلة التصرفاتب ع دالحلّ تا این هک

اطلاقش پاب گیرد، این را قشنگیب ان کرده‌اند. 

آ هی الآ هی هذه  اقول  الاستدلال   هجو  ی هظهر من  و

تجارت را ه مگفت‌هان هلب دمتعرض تصرفات اسو تلی 

اطلاق ندارد ک هاین فرق می‌کردب ایب ان محقق خوئی 

رحم‌هالله ک هب هاین ه ماشاره کرد میقولب هاطلاق الآیتین 

الأخیریتین ایشان درص فح هچهار حاش هیمکاسب شان 

دارن داقول ق دعرفو ترود مثل هذا الایراد علی الآیة 

رحم‌هالله  شیخ  ک ه اطلاق  عدم  این  عرف ت ق د الاولی 

ب و دع د  کن تمسک   و د کنن گیری  اطلاق  می‌خواستن د

ه هب ماطلاق آیتین اشکال کردند، ایشان می‌خواهن د

آ هی ی تعنی  اس و مارد  ه اولی  آ هی  هب  اشکال بگوین د

ب هگو می ک ندارد  لذاجو هی  للتخصیص   هجو  فلا اوفوا 

آ هیتجارت و آ هیأحلّ دلال تنداردو لی آ هیاوفوا دلال ت
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دارد، ایشان می‌خواهنب دگوین دک هنه، اوفوا ه مدلال ت

ندارد.

 ق دعرفو ترود مثل هذا الایراد ایشانب حثِ »ورود 

مثل هذا الایراد« را درص فح هقبلی عنی درص فح هسوم 

انجام داده‌اند،ب نده دردص د نسیت مک هتمام آن مطالب 

را عرض کن مچون قبلًاب حث آ هیاوفوا را انجام داد می

راب ررسی  رحم‌هالله  خوئی  محقق  فرمایش  چون  الان 

می‌کن و میقبلًا ه مفرمایش سی دیزدی رحم‌هالله در آ هی

از  اما  کرد می ب تررسی  ب ترص ح ازب اب دلال را  اوفوا 

باب دلالب تر لزومب ررسی‌اش نکردمی، اشکال ندارد ک ه

رای کب‌ار  اوفوا  آ هی مرور مختصری داشتب هاشمی، قبلًا 

درص حب تحث کردمی، فرمایشات سص دیاحب عروة 

رحم‌هالله را مفصل درب حثص ح ترسدیگی کرد میک ه

تیلکفص ح تچ همی‌شود؟ در چنج دا، اما درب حث 

لزوم این ماندهب ودی عنی لزوم را از خلیی از ددیگاه‌ها 

اجمالًاب ررسی کردو میلی ددیگاه ایشانب اقی مان دحالا 

 و میخود محقق  اوفوا هست آ هی لزوم  درب حث  چون 

خوئی رحم‌هالله ه ماشاره کرده‌انب دبیان آخر.

سص دیاحب عروة فرمایشات شیخ رحم‌هالله را آنجا 

در ذیل این تعبیر رسدیگی می‌کنن دقول و هالمرادب العق د

مطلق العه دآنجا شیخ رحم‌هالله آ هیاوفوا را ک همی‌آورن د

می‌گودی: عقی دعنی مطلق العه دکما فی اقوال اللغویین 
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را ه مذکر می‌کنن و دآن رواص تیحیح هرا می‌آورن دک ه

قبلًا هب آن اشاره کرد میأقول سص دیاحب عروة رحم‌هالله 

اوفواب ررسی می‌کن د در  را  رحم‌هالله  اینجا حرف شیخ 

العقود فی  المراد من  الظاهر کماص رّحب هب عضه مأن 

الآیة مطلق العهود اینجا عقی دعنی مطلق عه داع ممن 

التکالیف الالهیة تکالیف الهی ه‌معه دهستن و دالعهود 

التییب ن الخلق و الخالق کالنذر و شبهو هالعهود التی 

یبنهب معضه ممعب عض مثلیب ع و اجاره و هم هعه د

هستند، هم هعق دهستند، مطلق عهود، چ هعهودی ک ه

خدا تیلکف کرده اس ت- ک هما قبلًا این مبنا راب ررسی 

کرد میک هخود شیخ رحم‌هالله ه مقائلب ودن د- عهودی 

کیب هن الخلق و الخالق اس تکالنذر و شبه هک هنذر کنم، 

این ه معهدی است، و شبه هحالا ق مساسی تمین اس ت

هر چ هک ههتس،و العهود مثلیب ع و اجاره و ایشان 

فرمایش  این  اساس  ایشانب ر  می‌گویند،ب ع د اینطور 

آ هیمی‌کنند، ک هشما  ب هب ررسی  شیخ رحم‌هالله شروع

می‌خواه دیدر اینجا چ هکار کندی؟ می‌خواهیص دیغ ه

راو اجبدب انب دیا مستحبات چ هکار می‌کندی؟ب ا عقود 

جائزه چ هکار می‌کندی؟ می‌خواهو دیاجب ندان دیچ هکار 

می‌کندی؟ این عبارت را نگاه کن دیکب هبین میسرنوش و ت

تیلکف این نکت هایی ک همحقق خوئی رحم‌هاللهب ا دق ت

می‌خواهن داز فرمایش سص دیاحب عروة رحم‌هالله در 

یباورن دچ هخواه دشد. 
له الطاهرین و صلّی الله علی محمد و آ
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